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مبانی »اخلاق تطبیقی« 
در رویکرد امام علی )در نهج البلاغه( 
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محوری ترین پایه و مبنای »فلسفه اخلاق تطبیقی در رویکرد امام‌علی در 

به‌عنوان  انسان  یا »خودی«  »نفس«  بر موضوع  امام‌علی  تکیه  نهج البلاغه« 

یک امر »پارادوکسیکال« می‌باشد. به این ترتیب که در منظومه معرفتی 

امام‌علی از یک‌طرف »نفس« یا »خودی« انسان عامل گمراه کننده انسان 

برای »هدایت خود  تنها سرمایه  »نفس«  از طرف دیگر همین  و  می باشد 

انسان است«. پر واضح است که آبشخور معرفتی این رویکرد امام‌علی به 

»نفس یا خودی« انسان برگرفته از رویکرد پیامبر اسلام در قرآن می باشد. 

چراکه در قرآن هم به »نفس« یا »خودی« انسان به‌عنوان یک پارادوکسی 

کال نگاه می شود؛ یعنی از یک‌طرف این »نفس« یا »خودی« انسان را با 

�مَََّارَةٌٌَ بِِالسُُّوءِِ...« )سوره یوسف - آیه 53( یاد می کند. عنوان »... النََّفْْسََ لَأَ�

ی غََفُُورٌٌ رَحَِِیمٌٌ - من نفس خود را  ی إِِنََّ رََبِّی� �مَََّارَةٌٌَ بِِالسُُّوءِِ إِِالَّا مََا رَحَِِمََ رََبِّی� »وََمََا أُبَُرَِِّئُُ نَفَْْسِیی إِِنََّ النََّفْْسََ لَأَ�

پروردگارم رحم کند. همانا  را که  آن  به سوء و زشتی است، مگر  وادارنده  زیرا نفس  تبرئه نمی کنم، 

پروردگارم بسیار بخشنده و مهربان است.« و از طرف دیگر همین قرآن در جای دیگر 

از »نفس یا خودی« انسان تجلیل می کند و »فراموشی در برابر همین نفس 

را سنتز فراموشی خداوند می داند.«
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کردن  فراموش  با  که  نباشید  کسانی  مانند   - أَنَْفُُْسََهُُمْْ...  فََأَنَْسََْاهُُمْْ  اللََّهََ  نَسَُُوا  کالََّذِِینََ  تَکَونُوُا  »وََالَا 

خداوند )خود این امر باعث گردید تا( خودشان یا نفس شان را از یادشان ببرد« )سوره 

حشر - آیه 19(.

باری بدین ترتیب است که امام‌علی در نهج البلاغه در جایی نفس انسان را 

»امر بالسوء« می داند و در جایی دیگر عامل کرامت انسانی می داند.

»... وََ اعْْلََمُُوا عِِبََادََ اللََّهِِ أَنَََّ الْْمُُؤْْمِِنََ الَا یصْْبِِحُُ وََ الَا یمْْسِیی إِِالَّا وََ نَفَْْسُُهُُ ظن نو عِِنْْدََهُُ فََلَاا یزََالُُ زار یا 

یاًدً لََهََا... - بندگان خدا بدانید که مؤمن صبحی را به شام و شبی را به صبح نمی آورد  ِ
� � عََلََیهََا وََ مُُسْْتَزِ�

مگر اینکه نفس خودش را نزد خویش متهم می داند و پیوسته با آن عتاب دارد و گناه‌کارش می شمارد« 

)نهج‌البلاغه صبحی الصالح – خطبه 176 - ص 251 – سطر 10 به‌بعد(.

و البته امام‌علی در جای دیگر با همین »نفس« )به‌قول محمد اقبال »خودی« 

انسان( به‌شکل‌ی کاملًاً برعکس آن برخورد می کند و به تجلیل و تکریم 

نفس می پردازد و آن را »هسته اولیه کرامت انسان« تعریف می کند.

»... وََ أََکرِِمْْ نَفَْْسََک عََنْْ کلِِّ دََنِِیةٍٍ وََ إِِنْْ سََاقََتْْک إِِلَیی الرَّغَََائِِبِِ فََإِِنَّکَ لََنْْ تَعَْْتََاضََ بِِمََا تَبَْْذُُلُُ مِِنْْ نَفَْْسِِک 

ٍ الَا ینََالُُ إِِالَّا  ٍ وََ یسْرٍ� � ٍ الَا ینََالُُ إِِالَّا بِِشَرٍّ� ُ خََیرٍ� ِک وََ قََدْْ جََعََلََک اللََّهُُ حُُرّّاًً وََ مََا خََیرُ� عِِوََضاًً وََ الَا تَکَنْْ عََبْْدََ غََیرِ�

... - پسرم نفس خود )و یا به‌قول اقبال »خودی« خودت( را گرامی و محترم  ٍ بِِعُُسْرٍ�

بدار از اینکه گرفتار هر پستی بشود. هر چند تو را به آنچه که خواهان برساند، زیرا اگر از نفس خود 

چیزی را باختی و از دست دادی دیگر هیچ‌چیز نمی تواند جای آن را پر کند )به‌عبارت دیگر اگر 

از »خودی« خود چیزی را از دست بدهی، عوض برایش پیدا نمی کنی( پس 

بنده دیگری مباش چراکه خدایت تو را آزاد آفریده و از آن نیکی که جز با بدی به دست نمی آید و آن 
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توان گری که جز با سختی و خواری نمی توان به آن رسید پرهیز کن« )نهج‌البلاغه صبحی الصالح – 

نامه 31 )وصیت نامه امام‌علی به امام‌حسن( - ص 401 – سطر 10 به‌بعد(.

و باز در این رابطه است که امام‌علی در جای دیگر نهج البلاغه می فرماید:

»مََنْْ کرُمََُتْْ عََلََیهِِ نَفَْْسُُهُُ هََانَتَْْ عََلََیهِِ شََهََوََاتُهُُُ – هر که نفس‌اش )به‌قول اقبال »خودی«اش( 

برایش‌گرامی باشد )به‌عبارت دیگر هر کس که کرامت و عظمت نفس خودش 

را درک کند( شهوت هایش در دیده او خوار می گردد« )نهج‌البلاغه صبحی الصالح – فصل 

حکم – ص 555 – س 3 – حکمت شماره 449(.

یادمان باشد که در دیسکورس و ادبیات قرآن مشخصه اصلی در تعریف 

انسان و برتری انسان از دیگر پدیده های وجود »کرامت انسان« است که در 

رابطه با تبیین این کرامت انسان است که در آیات 30 تا 38 سوره بقره در 

چارچوب فلسفه خلقت انسان )و معرفی آدم و همسرش به‌عنوان نماد انسان 

در وجود( موضوع »کرامت انسان توسط سجده ملائکه و سرپیچی ابلیس 

از انجام آن و انتخاب انسان در خوردن میوه ممنوعه تعریف می نماید«. هر 

چند که در سوره اسری آیه 70 این »کرامت انسان را به‌صورت امری وجودی 

و اگزیستانسی تعریف می کند.«

ٍ مِِمََّنْْ  �ِ وََالْْبََحْْرِِ وََرََزََقْْنََاهُُمْْ مِِنََ الطََّیبََاتِِ وََفََضََّلْْنََاهُُمْْ عََلَیی کثِِیرٍ�  ی الْْبَرِّ�
ی آدََمََ وََحََمََلْْنََاهُُمْْ فِی�

»وََلََقََدْْ کرَّمَْْنََا بَنَِی�

خََلََقْْنََا تَفَْْضِِیالًا - ما انسان )بنی آدم( را کرامت بخشیدیم و آب و خشکی را به تسخیر او درآوردیم 

و از طیبات روزی شان کردیم و آنها را بر بسیاری از مخلوقات برتری شان دادیم، آن هم چه برتری؟« 

)سوره اسری – آیه 70(.
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باری، بدین ترتیب است که می توانیم به این داوری دست پیدا کنیم که 

در رویکرد قرآن و امام‌علی )در نهج البلاغه( »کرامت انسان سنتزی است 

اینجا است که  از  انسان حاصل می شود« و  پارادوکس نفسانی  از دل  که 

می توانیم به این باور دست پیدا کنیم که در رویکرد قرآن و امام‌علی )در 

و  قرآن  در  »نفس«  تعریف  و  است  »خود«  دو  دارای  انسان  نهج البلاغه( 

نهج البلاغه به‌معنای همین »خودی« در انسان می باشد )نه به‌معنای آنچه 

که در فلسفه یونان باستان افلاطونی و ارسطویی و یا در عرفان صوفیانه 

کلاسیک گذشته مسلمانان از آغاز الی الان مطرح بوده است(. بدین خاطر 

در این رابطه است که اگر نفس در قرآن و نهج البلاغه را با همین مفهوم 

»خودی« تعریف کنیم، می توانیم داوری کنیم که:

اولًاً انسان دارای دو »خود« است.

ثانیاًً تنها یکی از این دو »خودی« در انسان اصیل است و »خودی« دیگر 

در انسان فرعی می باشد؛ به‌عبارت دیگر یکی از این دو »خودی« یا »نفس« 

واقعی است و دیگری پنداری می باشد؛ و شاید بهتر باشد )که اگر بخواهیم 

به‌صورت دیالکتیکی تبیین نماییم( بگوییم که در میان این دو خودی یکی 

»خودی« است و دیگری »ناخودی« است؛ و در این رابطه است که می توانیم 

نفس«  با  »مبارزه  از  نهج البلاغه سخن  و  قرآن  در  که  آنجایی  در  بگوییم 

مطرح می شود، این »مبارزه با آن خودی فرعی و پنداری و یا آن ناخودی 

می‌باشد« و از اینجا است که قرآن در سوره حشر - آیه 19 )»وََالَا تَکَونُوُا کالََّذِِینََ نَسَُُوا 
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اللََّهََ فََأَنَْسََْاهُُمْْ أَنَْفُُْسََهُُمْْ...«( »فراموشی خداوند« را باعث »فراموشی آن خودی 

یا خودی فرعی« )به‌صورت  انسان« می داند. چراکه رشد »ناخودی  اصیل 

دیالکتیکی( باعث نابودی »خودی اصیل« در انسان می گردد. همچنین در 

آنجایی که در قرآن و نهج البلاغه سخن از »کرامت نفس« مطرح می گردد 

مولانا علامه  اصیل می باشد« که حضرت  و  واقعی  مقصود همان »خودی 

محمد اقبال لاهوری در تعریف آن می گوید:

نمکر »خود« دزن نم کارترف اتس نمکر »حق« دزن ألأم کارف اتس

کلیات اشعار فارسی اقبال – فصل جاویدنامه – ص 384 – سطر 6

و باز اقبال در جای دیگر این »خودی اصیل و واقعی انسان« را اینچنین 

تعریف می کند.

 اتس
ی

ار زدنگی زیر خاک ما شرر هطقن نوری که نام او »خودی« اتس

زرتهدن، سوزرتهدن، پایرتهدن از تبحم میشود پایرتهدن

اقترای ممکنات رمضمش از تبحم اعتشال جورهش

عالم اورفزی بیاموزد زعشق ترطف او آتش اورفزد زعشق

عشق حق آرخ سراپا حق بود از نگاه عشق خارا شق بود

چشم نوحی بلق ایویبی طبل عاقشی آموز و بحمویبی طبل

بوهسزن رب آتسان کالیم کیمیا پیدا کن از مشت گلی

کلیات اشعار اقبال – فصل اسرار خودی – ص 14 و 15 از سطر 19 به‌بعد

باری در رویکرد محمد اقبال »خودی« یا همان »نفس واقعی« عبارت است از 

»خودآگاهی و خودشناسی وجدان اخلاقی در بستر تجربه دینی دو مؤلفه ای 
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انفسی و آفاقی که تنها خاص انسان می باشد« که انسان در چارچوب آن 

»خودی اصیل و واقعی نه‌تنها فکر می‌کند و می داند و احساس می کند«، 

بلکه مهمتر از آن اینکه »می داند که می‌داند« و »می‌داند که فکر می کند« 

و »می داند که احساس می کند«؛ و به‌عبارت دیگر »انسان در چارچوب این 

خودی اصیل و واقعی به عمل وجدان اخلاقی اش آگاهی دارد.«

قوت »مرفاهدن عالم« شود از تبحم چون »خودی« حمکم شود

نغچهها از شاسخار او شکتس پریر گنودر کز کواکب قنش تسب

ماه از انگشت او شق میشود پنجه او پنجه حق میشود

تابع مرفان او دارا و مج رد صخومات هجان گددر حکم

کلیات اقبال لاهوری – فصل اسرار خودی – ص 19 - سطر 16 به‌بعد

بنابراین »خودی یا نفس واقعی و اصیل در انسان« باعث می‌گردد که انسان 

نه‌تنها دارای »وجدان اخلاقی« گردد بلکه »خودآگاهی و خودشناسی نیز 

از امتیازات او نیز بشود« و مع الوصف در این رابطه است که محمد اقبال 

لاهوری همین »وجدان اخلاقی و خودشناسی و خودآگاهی را تحت‌عنوان 

خودی توصیف می کند« که در منظومه معرفتی او دلالت بر همان »نفس 

واقعی و حقیقی در قرآن و نهج البلاغه می کند.«

کشهت حفشا لاهک نمکر اتس ن نتپرور اتس اج ما و طین� ز اتزم�

ره طمسل خوف را خواه‌ی شکتس تا صعای لا اله داری هب‌تسد

مخ نگددر پیش باطل گندرش ره که »حق« بادش چو »جان« اردن نتش

خاطرش عرموب ریرغ الهل نیتس خوف را رد سیهن او راه نیتس
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فارغ از دنب زن و ادلاو دش ره که رد القیم »لا« آباد دش

میدهن ساطور رب لحق پسر می کدن از ما سوی طقع نظر

جان هب چشم او زیاد ارزارتن اتس با یکی لثم هجوم لشکر اتس

کلیات اقبال لاهوری – فصل اسرار خودی – ص 30 و 31 - سطر 12 به‌بعد

بدین خاطر در این رابطه است که می توانیم اندیشه های محمد اقبال در 

خصوص »خودی« یا »نفس اصیل و واقعی« که همان پیوند دیالکتیکی نفس 

دو مؤلفه ای در قرآن و نهج البلاغه می باشد، اینچنین فرموله کنیم:

الف – از نظر اقبال »خودی یا نفس واقعی انسان« به‌وسیله حواس درک 

واسطه  بدون  حصولی(  علم  )نه  حضوری  علم  توسط  ما  بلکه  نمی شود. 

حواس در بستر تجربه دینی دو مؤلفه ای انفسی و آفاقی می توانیم مستقیماًً 

این نفس اصیل یا خودی واقعی خود را درک کنیم.

تو مه از نطب »خودی« زاییهداییی ای که لثم گل زگل بالیهداییی

هرطقاییی می‌باش و رحب شام باش از »خودی« مگرذ قبا انجام باش

گر »خودی« حمکم کینی پایهدناییی تو که از نور »خودی« تا هدنباییی

 از فحظ این کالا تس
ی

خواگیج ن سودایتیس سود رد جیب مهین�

ای تسر گمدر لغط مهفیهداییی یتیسه و از نییتیس سرتیهداییی
ی

با تو گویم چیتس راز زدنگی
ی

چون ربرخ دامر زساز زدنگی

پس زلخوت گاه »خود« سر رب زند غوطه رد »خود« صوتر گوره زند

ن هلعش گدریند نظهرا سوتنخ� ن ار اتنخودن� زیر خاکرترس شرر

طوف »خود« کن هلعش جو اله شو خاسهنوز تنحم چل ساله شو

ن اتس »خویش« را بیت المرح داتنسن� ن اتس  از طوف دیگر تنسر�
ی

زدنگی
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مهچو طایر اینم از اتفاد باش پر زن و از ذجب خاک آزاد باش

رب سر غار آشیان خود دنبم تو اگر طایر هناییی ای هودنمش

با تو می‌گویم پیام پریر مور ای که باشیی رد پیی کبس لعوم

ملع را رب لد زینی یاری بود ملع را رب نت زینی ماری بود

کلیات اقبال – فصل اسرار خودی – ص 45 – سطر 1 به‌بعد

در  چه  لاهوری  اقبال  محمد  رویکرد  در  اخلاق«  »فلسفه  تمامی   - ب 

منظومه  مانیفست  )که  اسلام  در  دینی  فکر  بازسازی  کتاب‌گران‌سنگ 

تشریح  و  توضیح  پایه  بر  اشعارش  کلیات  در  چه  و  می باشد(  او  معرفتی 

انسان«  در  اصیل  نفس  یا  واقعی  »خودی  عملی  آثار  و  صفات  تبیین  و 

استوار می‌باشد و بدون‌تردید اگر ما »هسته خودی« را از زیرساخت هرم 

منظومه معرفتی محمد اقبال بیرون بکشیم، تمامی »هرم تئوریک عام و 

خاص و مشخص تطبیقی محمد اقبال فرو می ریزد«؛ به‌عبارت دیگر محمد 

نه‌تنها  خودی«  »فلسفه  چارچوب  در  خودش  جهان بینی  تبیین  در  اقبال 

»فلسفه اخلاق« خودش را تبیین می نماید، حتی تلاش می کند تا پاسخ 

سؤال های فربه )مثل حقیقت خداوند چیست؟ یا حقیقت جهان چیست؟ 

فلسفه خلقت چیست؟ ماده چیست؟ تکامل چیست؟ انسان چیست؟ عشق 

چیست؟ و غیره( در چارچوب همین »تبیین خودی« مطرح نماید.

شپس طریتق چیتس ای والا صفات پس طریتق چیتس ای والا صفات

ن زج هب امعاق »ضریرم خود« بمین� فاش میخواهی اگر اسرار دین

ن دین از دخا همجوری اتس این چنین� گر هن بیینی دین تو مجبوری اتس
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رب منی آید زربرج و اتخیار هدنب تا »حق« را بنیدن آشکار

ن ن تنم� درم حق شو رب ظن و تخمین� تو یکی رد ترطف »خود« غوطهزن

اردن این هن پهدر اسرار چیتس تا ببیینی زتش و خوب کار چیتس

ن گددر قریب یل امین� مه هب ربرج دریر صنیب ره که از سر یبین گ

تا کجا رد حجهر میباشیی قمیم ای که مینازی هب رقآن عظیم

ن را فاش کن ع بمین� نکهت شرر رد هجان اسرار دین را فاش کن

کلیات اشعار اقبال – فصل پس چه باید کرد؟ - ص 402 – 403 – از سطر 20 به‌بعد

ج – محمد اقبال غالباًً »خودی« یا همان »نفس اصیل قرآن و نهج البلاغه« 

را تحت‌عنوان »حیات« تعبیر می کند.
تو اگر خواهی هجان رب مه کینی خویش را چون از »خودی« حمکم کینی

گر قبا خواه‌ی هب »خود« آباد شو گر نفا خواه‌ی ز »خود« آزاد شو

تو چه پدناری رفاق جان و نت؟ چیتس ندرم؟ از »خودی« غالف ندش

ی تا نهششاه‌ی رخام از اریرس رد »خودی« کن صوتر یوسف قمام

درم حق شو حالم اسرار شو از »خودی« ادنیش و درم کار شو

کلیات اشعار اقبال – فصل اسرار خودی – ص 38 – سطر 8 به‌بعد

د – از نظر محمد اقبال مشخصه مرکزی و اصلی »خودی یا نفس اصیل و 

واقعی« انسان، »عشق« است و به همین دلیل او کمال انسان و یا به‌عبارت 

دیگر مسیر تکامل انسان را در بستر تکامل این »خودی« یا نفس اصیل 

و واقعی در انسان می داند؛ و لذا به همین دلیل است که اقبال می گوید:
خویش را اردن گمان ادنایتیخ خیبیودی« نشنایتیخ تو »خودی« از »

یک عشاع‌اش لجوه ارداک تو جوره نو ریتس اردن خاک تو

زهدناییی از الاقنب ره مدش عیشت از عیشش مغ تو از مغش
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نم زتاب او نم امتس تو تویئی وادح اتس و رب منیتادب یئیود

نازها می پدرور اردن نیاز »خویشدار« و »خویشباز« و »خویشساز«

رر رب هلعش ادنازد کدنم این شر آیشیت از سوز او گددر دنلب

تیبیایبی ز ردیای »خودی« موج  آرزو نهگاهم آرای »خودی«

کلیات اشعار اقبال – فصل رمز بی خودی – ص 59 – سطر 8 به‌بعد

»خودی«  معنای  تبیین  و  تفسیر  و  تشریح  در  که  کسانی  از  بعضی   – ه 

در منظومه معرفتی محمد اقبال دچار اشکال شده اند به این خاطر بوده 

است که کلمه »خودی« در زبان فارسی به‌معنای غرور و لاف و گزاف و 

خودستایی می باشد. در صورتی که کلمه »خودی« برای محمد اقبال همان 

»نفس اصیل و واقعی در ادبیات قرآن و نهج البلاغه می باشد« که بدون فهم 

آن امکان »تبیین فلسفه اخلاق تطبیقی« در قرآن و در نهج البلاغه اصلًاً و 

ابداًً وجود ندارد. به‌بیان‌دیگر فصل تمیز بین سه »فلسفه تطبیقی و انطباقی 

و دگماتیستی اخلاق« در همین »جایگاه نفس واقعی و اصیل و یا به‌بیان 

تنها توسط »تبیین فلسفه  این خودی استوار می باشد«. چراکه  اقبال در 

مبانی  تبیین  به  واقعی و خودی است که می توانیم  نفس  پایه  بر  اخلاق 

اخلاق تطبیقی در رویکرد قرآن و نهج البلاغه و علامه محمد اقبال لاهوری 

میان  از  اقبال  که محمد  است  دلیل  به همین  لذا  و  کنیم«؛  پیدا  دست 

موتور شدن  به‌عنوان  را  فقط صفت عشق  متعدد جاوید خودی«  »صفات 

خودی و هسته زیرساخت مبانی اخلاق تطبیقی انتخاب کرده است و به 

همین دلیل در ابیات فوق اقبال می گوید:
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نازها می پدرور اردن نیاز خویشدار و خویشباز و خویشساز

اصیل  و  واقعی  نفس  یا  »خودی  این  لاهوری  اقبال  محمد  نظر  از   – و 

انسان در قرآن و نهج البلاغه« در پروسس »تکوین خود سنتز تکامل ماده 

نمی باشد« و »خودی و نفس اصیل در انسان شکلی از اشکال ماده نیست«. 

ولی البته اگر »خودی از بدن انسان جدا بشود، نمی تواند باقی بماند« و از 

اینجا است که به عقیده اقبال »خودی یا نفس واقعی و اصیل در انسان« 

می باشد(  نهج البلاغه  و  قرآن  در  تطبیقی  اخلاق  تکوین  اولیه  هسته  )که 

شکل تکامل یافته ماده نیست، بلکه »حقیقت نهایی جهان است« و آنچنان 

حقیقتی است که برای »جلوه دادن صفات‌اش ماده را خلق می کند« و آن 

اینجا است که  از  را وسیله جلوه‌گری و نمایش »خود« قرار می دهد. لذا 

محمد اقبال می گوید:

ره چه میبیینی زاسرار »خودی« اتس پیکر یتیسه زآثار »خودی« اتس

ز – به عقیده محمد اقبال »خودی یا نفس اصیل و واقعی« در انسان نیروی 

متمرکز حیات است که به سبب آن »آدمی مرکزی انحصاری مستقل و 

قائم به ذات می شود«. از نظر محمد اقبال حیات »خودی« تنها در صورتی 

می تواند تداوم یابد که »مدام در تکاپو و ستیز باشد.«

ح – »خودی یا نفس اصیل و واقعی« که نقطه حرکت و عزیمت اندیشه 

محمد اقبال می باشد، »هم پایه و هم اساس منظومه معرفتی محمد اقبال 
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می باشد«. چراکه این »خودی و یا نفس اصیل در انسان« است که شاه راهی 

برای »پیوند با بی نهایت وجودی در انسان می شود« و »بانهایت« می تواند 

از طریق »تجربه دینی دو مؤلفه ای انفسی و آفاقی« با »بی نهایت وجودی« 

پیوند پیدا کند؛ زیرا تجربه دینی انفسی و آفاقی برایش »امکان پیوند با 

اقبال »خودی  نظر  از  که  کنیم  اضافه  فراهم می‌کند«.  بی نهایت وجودی 

حقیقتی است واقعی« به‌بیان‌دیگر »خودی حقیقتی است که وجود و اصالت 

دارد« و با تجربه دینی دو مؤلفه ای انفسی و آفاقی می توانیم دریابیم که 

البته »واقعیت آن را  »خودی یا نفس اصیل واقعی ترین حقیقت است« و 

می توان بی واسطه ادراک کرد«. از نظر اقبال »خودی یا نفس اصیل ذاتاًً 

نیرویی هدایت گر، آزاد و نامیرا است«. اقبال بر این باور است که انسان 

دست  »جاودانگی  به  اصیل«  نفس  یا  »خودی  همین  پرورش  با  می تواند 

پیدا کند« و سرانجام »خدای گونه و جانشین خدا بشود«. او در این رابطه 

می گوید:

مه زدخا خودی طبل، مه زخودی دخا طبل ، صتبح آنشا طبل از همه کس کناهر گریر

ط – حاصل همه تفکرات و اندیشه های فلسفی و کلامی محمد اقبال در 

عرصه بازسازی تطبیقی کلام و اخلاق و فلسفه )پس از تأمل او در فلسفه 

و عرفان شرق و غرب و قرآن و نهج البلاغه( همین دستیابی اش به فلسفه 

فلسفه  بزرگ  از »کشف  نهایی  تحلیل  اقبال در  »خودی« می باشد. هدف 
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خودی« این بود که در عرصه اجتماعی بتواند توسط این »فلسفه خودی« 

و  شخصیت  »روح  می باشد(  هم  او  اخلاقی  تطبیقی  فلسفه  زیربنای  )که 

استقلال بدمد« و به مسلمانان بفهماند که تا زمانی که »خودی« خود را 

نشناخته اند و با ارزش »وجود خودی« خود آشنا نشده باشند، نمی توانند 

روی پای خویش بایستد؛ و به معنی حقیقی با استقلال زندگی کنند. بر 

اقبال لازمه پرورش »خودی و  از نظر محمد  اضافه کنیم که  این مطلب 

نفس اصیل« عبارتند از:

1 - معرفت به نفس.

2 - تربیت درون.

3 - عشق به زندگی.

محمد اقبال مثنوی »اسرار خودی« را در بیان همین فلسفه سروده‌است. 

یادمان باشد که خودی را با خودخواهی و خودپرستی نباید یکی گرفتی 

– تا زمانی که نتوانیم رویکرد و دیدگاه محمد اقبال در خصوص »فردیت« 

)اندیویدالیته( فهم کنیم، هرگز نمی توانیم به تبیین فلسفه اخلاقی و کلام 

جدید تطبیقی محمد اقبال دست پیدا کنیم. فراموش نکنیم که برای فهم 

»جایگاه فردیت« در منظومه معرفتی محمد اقبال باید این موضوع را در 

چارچوب دو مفهوم »خودی« و »من« در ادبیات و دیسکورس اقبال جستجو 

نماییم؛ و دلیل این امر همان است که اقبال »خودی« و »من« را به‌عنوان 

پایه اصلی دستگاه فلسفی و کلامی و اخلاقی بازسازی شده تطبیقی خود 
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تعریف می‌نماید، بنابراین این رابطه است که اقبال نه‌تنها »توحید تطبیقی 

در وجود« در چارچوب همین »من بزرگ« تبیین می نماید و نه‌تنها »انسان 

مختار گم شده خود« را در چارچوب همین »من« تعریف می نماید، بلکه 

)و  وجود  صانع  و  ناظم  و  فاعل  و  خالق  »خداوند  اینکه،  همه  از  مهمتر 

وجود  بی نهایت  قدرت  به‌عنوان  باز  وجود(  در  خلق جدید  حال  در  دائماًً 

در چارچوب همین من بی نهایت تعریف می نماید«؛ و پیوند »بانهایت« با 

»بی نهایت« نیز در عرصه »تجربه دینی دو مؤلفه ای انفسی و آفاقی« نیز باز 

در بستر »پیوند دو من بانهایت و من بی نهایت« مادیت پیدا می کند.

بدین جهت محمد اقبال در فصل سوم و چهارم کتاب‌گران سنگ بازسازی 

فکر دینی در اسلام و مثنوی اسرار خودی )کلیات اشعار خودش( »موضوع 

فردیت و خودی و من« را تبیین می نماید؛ و همچنین بدین ترتیب است 

که او در فصل چهارم کتاب بازسازی فکر دینی در اسلام تحت‌عنوان من 

بشری – آزادی و جاودانگی آن، موضوع »فردیت و خودی و من« را به‌صورت 

کلامی و فلسفی تئوریزه می نماید. از نظر محمد اقبال آنچنانکه فوقا هم 

اشاره کردیم »فردیت« یا »خودی« و یا »من« وجودی است »واقعی و بسیار 

با اهمیت که مرکز و اساس حیات بشری می باشد«. عنایت داشته باشیم که 

محمد اقبال در چارچوب نقد عرفان صوفیانه کلاسیک گذشته هزار ساله 

الله« عرفان گذشته،  »فناء فی  نظریه  به چالش کشیدن  مسلمانان توسط 

معتقد است که »اندیشه نفی خودی یا فردیت و یا من توسط نظریه فناء 
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فی الله و مستحیل شدن بانهایت در بی نهایت وجودی عاملی است که باعث 

فروپاشی دستگاه فلسفی و کلامی و اخلاقی تطبیقی می گردد«. لذا در این 

رابطه است که محمد اقبال می گوید:

نگرشی  تا  شود  فهمیده  به‌خوبی  باید  که  است  مهمی  بسیار  نکته  »این 

درست درباره نظریه اسلامی فلاح و رستگاری به‌دست آید. من متناهی به 

سبب فردیت بی بدیل خویش به من نامتناهی نزدیک می‌شود تا برای خود 

نتایج اعمال گذشته را ببیند و درباره آینده خود قضاوت کند )آیه 13 و 14 

- سوره اسری( سرنوشت نهایی بشر هر چه باشد، مسلماًً آزادی کامل ناشی 

از محدودیت را به‌صورت بالاترین حالت سعادت بشری نمی نگرد، »پاداش 

مستمر« بشر عبارت از رشد تدریجی او در تملک نفس، منحصربه فرد بودن 

و میزان فعالیتش به‌عنوان یک »خود« می باشد. حتی واقعه »کن فیکون 

شدن عالم« که بی درنگ پس از آن، روز داوری فرا می رسد، نمی تواند بر 

)سوره  تأثیری داشته‌باشد.  یافته  تام  پرورش  آرامش کامل آن خودی که 

زمر – آیه 68( چه کسی می تواند از این قاعده مستثنی باشد؟ جز آن کسی 

که به‌عنوان یک »خود« به بالاترین میزان فعالیت رسیده باشد. اوج این 

تکامل زمانی فرا می رسد که من متناهی حتی در حالت تماس مستقیم 

با من فراگیر، کاملًاً قادر به تملک خودی خویش باشد. به همان صورت 

که قرآن درباره رؤیت پیامبر اسلام از من نهایی گفته )سوره نجم - آیه 17( 

کمال مطلوب بشریت در اسلام این است. هیچ تعبیری از این مسئله بهتر 
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از آن نیست که شاعری ایرانی در باره تجربه پیغمبر اسلام از اشراق الاهی 

گفته‌است:

ن ذات مینگری رد مسبتی تو عین� موسی زهوش تفر هب یک لجوه صفات

نمی تواند  وجود  وحدت  عقیده  بر  مبتنی  تصوف  چون  که  است  بدیهی 

ایجاد  فلسفی  نوع  از  نظر داشته‌باشد، مسائل و مشکلاتی  این  با  موافقت 

می‌کند، چه مانعی برای وحدت نامتناهی و من‌های متناهی وجود دارد؟ 

آیا امکان دارد »من« متناهی به همان صورت که هست، بتواند محدودیت 

سوء  از  دشواری  این  کند؟  حفظ  تنهایی  نام  »من«  کنار  در  را  خویش 

بودن  نامحدود  از  واقعی  منظور  است.  برخاسته  تنهایی  نام  فهم حقیقت 

)نامتناهی( وسعت و گستردگی نامتناهی نیست تا فهم آن تنها در صورتی 

ممکن باشد که همه گستردگی های موجود و محدود را در برگیرد؛ و بدون 

نیست.  امکان‌پذیر  گیرد،  فرا  را  ممکن  محدود  گسترش های  همه  آنکه 

ماهیت واقعی آن در وسعت نیست بلکه در شدت و قوت آن است )نه در 

گسترش آن( و از همان لحظه که توجه خود را به‌شدت معطوف می داریم، 

رفته رفته به این نکته پی می بریم که: هر چند من متناهی از من نامتناهی 

جدا نیفتاده است، ولی باید از آن متمایز باشد. چون از لحاظ وسعت و 

گسترش نظر کنم، خود را من جذب در سلسله زمانی – مکانی می بینم که 

خود به آن تعلق دارم. ولی چون از لحاظ شدت نظر کنم، همان سلسله 

– مکانی را چون یک »دیگر« ی می بینم که کاملًاً نسبت به من  زمانی 
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بیگانه است. نسبت به آنچه برای زندگی و بقای خود به آن نیاز و بستگی 

)به‌عبارت  ارتباط کامل دارم  به آن  تمایز دارم، ولی در عین حال  دارم، 

دیگر از من نامتناهی جدا، ولی به‌طور ذاتی با آن در ارتباط هستم و رشته 

تداوم حیاتم بسته به اوست، بنابراین با این سه نکته مشکلی برای فهم بقیه 

نظریه نمی ماند( بنا به گفته قرآن، راه برای آدمی باز است که به حقیقت 

و مفهوم جهان بپیوند و جاودانی شود )به‌عبارت دیگر طریق پیوستن به 

معنا و حقیقت عالم بر آنکه می خواهد جاودانه شود، گشوده‌است( )سوره 

قیامت - آیات 36 – 40(. بسیار بعید به نظر می رسد وجودی که سیر تکاملی 

آن میلیون ها سال طول کشیده‌است، همچون چیز بی حاصلی به‌دور افکنده 

شود. بلکه برعکس می تواند به‌صورت یک »خود« که همیشه در حال رشد 

معنوی است به حقیقت و معنای جهان تعلق پیدا کند. )سوره شمس - آیات 

7 – 10(. چگونه می توان نفس )»خودی« و »من«( را رشد داد تا از فساد 

رهایی یابد؟ قرآن می گوید تنها با عمل. )سوره ملک – آیات 1 و 2(. زندگی 

عرصه ای )و میدانی( برای فعالیت )آزاد( »من« )و یا خودی( است و مرگ 

یا  لذت بخش  عمل  و  فعل  است.  »من«  ترکیبی  فعالیت  آزمون  نخستین 

رنج بخش )فی حد ذاته( وجود ندارد، هر چه هست افعالی است که یا مایه 

نگاهداری »من« است و یا مایه انحلال و از هم پاشیدن آن. عمل آدمی 

هم می تواند »من« را هم به انحلال سوق دهد و هم می تواند خط مشی 

آینده اش را به او تعلیم بدهد. شرط اصلی عمل حفظ »من« خواه متعلق 
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به خودم باشد یا دیگران است، بنابراین، جاودانگی )خود و یا حشر( حق 

از میان مخلوقات  با تلاش شخصی حاصل شود.  کسی نیست، جز آنکه 

ماده گرایی  است. ملال انگیزترین خطای  بشر شایسته جاودان شدن  تنها 

این است که گمان می کند خودآگاهی محدود را آن توان هست تا از همه 

حقایق یک موضوع آگاه شود. فلسفه و علم تنها یکی از راه های رسیدن 

به حقیقت یک موضوع است. راه های دیگری هم برای پی بردن به حقایق 

وجود دارد؛ و »مرگ« اگر »عمل« کنونی به‌اندازه کافی »من« را در برابر 

تقویت کرده  با خود همراه دارد،  بدنی  )فنای(  انحلال  تکانی که  و  هول 

باشد »مرگ فقط گذرگاهی است از حالتی به‌حالت دیگر« که قرآن آن را 

»برزخ« می نامد. از آثار مبتنی بر تجربه متصوفان بر می‌آید که برزخ حالتی 

از خودآگاهی است که خصوصیت آن تغییری در وضع نگرش من نسبت 

به زمان و مکان است هیچ‌چیزی در آن نامحتمل نیست. نظری که اکنون 

درباره زمان داریم مبتنی بر ساختمان فیزیولوژیک کنونی ما می باشد و اگر 

»من« )و یا خودی( پس از زوال این ساختمان زنده بماند، کاملًاً طبیعی به 

نظر می رسد که در نگرش ما نسبت به زمان و مکان تغییری به وجود بیاید. 

چنین تغییری برای ما ناشناخته نیست، تمرکز شدید تاثرات که برای ما 

در خواب حاصل می شود و اوج حافظه ای که گاه در هنگام مرگ پدیدار 

می شود، حکایت از آن دارند که معیارهای دیگری برای »من« در شناخت 

انفعالی  حالتی صرفاًً  »برزخ  نمی رسد  نظر  به  بنابراین،  دارد،  وجود  زمان 
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برای انتظار کشیدن باشد« بلکه حالتی است که »من« جلوه ای از سیماهای 

روشن حقیقت و واقعیت را می بیند و خود را برای سازگاری با این سیماها 

آماده می کند. به‌خصوص برای »من«هائی که رشد معنوی کامل یافته و با 

کیفیات عمل تثبیت شده خویش در ترتیب خاص مکانی – زمانی رو به 

تکامل رفته اند، باید مرحله ای از اعتلای عظیم روحی باشد و در برابر آن، 

احتمالًاً برای »من ها«ئی که تا بدان پایه از خوشبختی نرسیده اند، معنای 

زوال و نیستی بدهد. با این‌همه »من« به تلاش و مبارزه خود ادامه بدهد تا 

خود را برای حضور در عرصه رستاخیز آماده سازد، بنابراین، »رستاخیز یک 

حادثه بیرونی نیست، اتمام و اکمال فرایندهای حیاتی در درون من است، 

خواه فردی باشد، خواه کلی، چیزی بیش از نوعی سیاهه برداری از کارهای 

گذشته و امکانات آینده من نیست«. حجت قرآن در مورد پدیده پیدایش 

دوباره من بر قیاس پیدایی نخستین آن است )سوره مریم- آیات 66 – 67( و 

)سوره واقعه - آیات 60 – 62( و نظریه تکامل به‌جای آنکه برای جهان جدید 

مایه امید و شوقی باشد، سبب نومیدی و اضطراب شده‌است. دلیل این امر 

را باید در این فرض بی پایه جدید جست که ساختمان کنونی انسان چه از 

لحاظ روحی و عقلی و چه از لحاظ فیزیولوژیایی، فصل الخطاب در تکامل 

زیست شناختی است و اینکه مرگ به‌عنوان حادثه ای زیست شناختی هیچ 

معنی و مفهوم سازندگی ندارد. جهان امروز اندیشمندی چون مولوی را 

می طلبد تا امید بیافریند و آتش شوق برای زندگی را تیزتر کند. مسئله ای 
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که سبب اختلاف عقیده فراوان میان فلاسفه و متکلمان اسلامی شده این 

است که »آیا خلق مجدد آدمی مستلزم خلق مجدد بدن مادی او نیز هست 

یا نه؟« اکثر آنان، از جمله شاه ولی الله آخرین متکلم بزرگ اسلام، متمایل 

به این فکر هستند که آفرینش مجدد انسان دست کم مستلزم نوعی واسطه 

مادی است که با محیط جدید »من« هماهنگ باشد. به عقیده من، چنین 

نظری بیشتر از آن جهت پیدا شده‌است که »من« به‌عنوان یک »فرد« بدون 

نوعی نشانه مکانی یا زمینه اختیاری غیر قابل‌تصور است. آیات زیر این 

نکته را روشن می سازد. )سوره حجرات - آیات 3 و 4( و )سوره ق - آیات 2 و 

4( به نظر من این آیات به صراحت نشان‌می‌دهد که طبیعت جهان چنان 

است که راه برای آن باز است که حتی پس از متلاشی شدن کالبدی که 

»فردیت« انسان در محیط کنونی مشخص می سازد، از راهی دیگر نوعی از 

»فردیت لازم برای به کار افتادن نهایی عمل آدمی را نگاه دارد«؛ و البته این 

را نمی دانیم که آن راه دیگر چگونه است؛ و نیز با تصور کردن نوعی از بدن 

برای خلق مجدد، هر اندازه هم که این بدن لطیف باشد، بصیرت بیشتری 

درباره این خلق مجدد پیدا نمی کنیم. مقایسه ای که قرآن میان خلق اول 

و خلق ثانی کرده، وجود چنین بدنی را به‌عنوان امری واقعی نشان‌می دهد، 

نبوده  بدن  این  طبیعت  و  خاصیت  کردن  آشکار  قرآن  غرض  البته  ولی 

است. چنانچه این سخن را از دید فلسفی مورد بررسی قرار دهیم، چیزی 

ناممکن تر از این نیست که با توجه به تاریخ بشر، وظیفه انسان را با زوال 
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آدمی،  مجدد  قرآن، خلق  تعلیم  بنابر  کنیم.  تلقی  یافته  پایان  جسم‌اش 

دیده تیزبین به او می بخشد )سوره ق – آیه 22( که با آن دیده تیزبین او 

سرنوشتی را که به‌دست خویش ساخته و به »دور گردنش بسته شده‌است« 

)اشاره اقبال به آیه 13 سوره اسری است که می‌گوید سرنوشت هر انسانی را 

به گردنش آویخته ایم( باری، بدین ترتیب است که از نظر قرآن، »بهشت 

و دوزخ حالاتی هستند، نه آنکه مکان هایی باشند«. اوصافی که از بهشت 

و دوزخ در قرآن آمده است »نمایش بصری یک واقعیت درونی می باشند، 

یعنی ویژگی و کیفیت اند«. به تعبیر قرآن، »دوزخ آتش افروخته خداست 

که بر دل ها مسلط شود«. )سوره همزه – آیات 6 و 7( و بهشت شادی حاصل 

از پیروزی بر نیروهایی است که سبب انحلال می شود. »در اسلام چیزی 

به نام عذاب و لعنت ابدی وجود ندارد«. خود قرآن واژه »ابد« که در بعضی 

از آیات مربوط به دوزخ به کار رفته‌است، به‌معنای مدتی از زمان توصیف 

می‌کند )سوره نباء – آیه 23 که ترجمه این آیه این می شود که: »مدت های 

قیامت( »زمان در  نیست که )در  بنابراین چنین  دراز در آن سر کنند«( 

تکامل شخصیت چیزی کاملًاً بی ربط باشد«. خوی و منش بشر میل آن 

با گذشت  باید  دارد که پایدار و دائمی شود، پس شکل گیری مجدد آن 

زمان انجام گیرد، بنابراین »دوزخ بدان صورت که از قرآن فهمیده می شود، 

گودالی نیست که خدای کینه توز بشر را در آن به شکنجه ابدی گرفتار 

سازد، بلکه تجربه ای تأدیبی و اصلاح گر است که امکان دارد سخت دل ترین 
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الهی آغوش  برای پذیرش نسیم جان بخش لطف  تا  را آماده سازد  انسان 

بگشاید؛ و همچنین بهشت جای آرمیدن و تن آسایی نیست«. زندگی واحد 

از  تازه ای  تا اشراق های  به پیش می رود  و پیوسته است و آدمی همیشه 

حقیقت و واقعیت نامحدودی دریافت کند که »خداوند هر روز در کاری 

است« )ترجمه آیه 29 - سوره الرحمان( و البته ظرف پذیرنده اشراق حق تنها 

یک ظرف منفعل نیست. هر عملی از یک )»خود« یا( »من« آزاد وضعی 

تازه می آفریند و بنابراین فرصت های بیشتری برای ظهور »من« خلاق پیش 

می آورد« )بازسازی فکر دینی در اسلام – فصل چهارم – من بشری – آزادی و جاودانی 

آن – ص 128 و 129 و 130 و 131 و 132 و 133 و 134 از سطر 15 به‌بعد(.

آنچه از عبارات فوق کتاب‌گران‌سنگ بازسازی فکر دینی محمد اقبال برای 

ما قابل فهم است اینکه:

1 - اقبال در عبارات فوق می گوید: »جهان بسته نیست، جهان باز است.«

2 - اقبال در عبارات فوق می گوید: »هم دست خداوند باز است و هم دست 

انسان باز است.«

3 - اقبال در عبارات فوق می گوید: »خلود حق هر کس نیست بلکه لیاقتی 

است که افراد در دنیا آن را کسب می کنند« به‌بیان‌دیگر اقبال بر این باور 

است که این‌طور نیست که »همه انسان‌ها در قیامت حشر داشته‌باشند.«

می توان  گذشته  روی  از  »آینده  می گوید:  فوق  عبارات  در  اقبال   –  4

نتیجه گیری کرد.«
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5 - اقبال در عبارات فوق می گوید: »رشد و کمال در آخرت هم ادامه دارد 

و تکامل در قیامت تعطیل نمی شود.«

6 - اقبال در عبارات فوق می گوید: »در قیامت فرایندی دیگر در ادامه دنیا 

شروع می شود.«

7 - اقبال در عبارات فوق می گوید: »عذاب ابدی در جهنم در فرایند قیامت 

وجود ندارد و خود جهنم یا دوزخ یک تأدیب گاه است که در بستر زمان 

باعث پاک شدن گناهکار و مجرم می شود.«

8 - اقبال در عبارات فوق می گوید: »در قیامت اجتماع وجود ندارد هر کس 

در فردیت خودش است.«

9 - اقبال در عبارات فوق می گوید: »عذاب در دوزخ برای شکنجه نیست 

و عذاب دوزخ برای تشفی خداوند نیست بلکه برای پاکیزه شدن گناهکار 

است« به‌عبارت دیگر اقبال می گوید: »دوزخ دارالتادیب است نه شکنجه گاه.«

10 – اقبال در عبارات فوق می گوید: »آنچه در قرآن در باب دوزخ و بهشت 

آمده است، تمثیلی است نه واقعی.«

11 – اقبال در عبارات فوق می گوید: »در مرحله برزخ یک فردیت از ما 

باقی می ماند.«

12 - اقبال در عبارات فوق می گوید: »دوزخ و بهشت دو مکان نیستند بلکه 

دو حالت از حالت های نفسانی هستند.«

13 - اقبال در عبارات فوق می گوید: »ما بهشت و دوزخ جمعی نداریم، 
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بهشت و جهنم فردی می باشد.«

و  انسان«  »بانهایت  بین  پیوند  چارچوب  در  فوق  عبارات  در  اقبال   -  14

»بی نهایت وجودی« )خداوند در عرصه تجربه دینی دو مؤلفه ای انفسی و 

آفاقی( بر دو موضوع تکیه محوری دارد:

اول مخالفت با نظریه »فناء فی الله« )عرفان تصوف کلاسیک گذشته( که بر 

این باور بودند که برای پیوند با بی نهایت وجودی باید ابتدا »بانهایت انسان 

در مسیر فناء فی الله به صفر برسد«؛ و تا زمانی که »بانهایت به صفر نرسد، 

امکان مستحیل شدن‌اش در خود نامتناهی وجود ندارد.«

دوم اینکه اقبال بر این باور است که تمامی »پیوند بانهایت به بی نهایت، 

در وجود خود بانهایت انجام می گیرد« و بدین ترتیب است که در عبارات 

فوق اقبال مبنای این »پیوند بانهایت به بی نهایت« را بدون اینکه »بانهایت 

بخواهد صفر بشود« توسط همان »خودی« یا »من« یا »نفس واقعی و اصیل 

انسان« به انجام می رسد؛ یعنی »به‌جای اینکه انسان به‌سمت من نامتناهی 

انفسی  مؤلفه ای  دو  دینی  تجربه  توسط  وجود  نامتناهی  من  برود،  وجود 

و آفاقی وارد وجود انسان می شود« و بدین جهت در عبارات فوق شاهد 

هستیم که اقبال با اشاره به آیات قرآن »خداوند را تا رگ های گردن انسان، 

به انسان نزدیک تر می داند.«

15 - اقبال در عبارات فوق می گوید: »اگر ما هستی را در چارچوب یک من 

یا خودی نامتناهی تبیین نماییم، دیگر در هستی دوگانگی بین حیات و 
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ماده معنی ندارد«. البته اقبال در جای دیگر این نظریه خودش را این چنین 

تبیین می نماید:

که لطمق نیتس زج نور المسوات مجو لطمق ردین دیر مکافات

یبیکران اتس مگو دیگر که عالم  قحیتق لا زوال و لا مکان اتس

نوردش پتس بالا کم نوزف نیتس کران او نورد اتس و نورب نیتس

نوریرب او تعسوپذیر اتس لیو  نوردش خالی از بالا و زیر اتس

یکی از گریر و دار او زهار اتس ادب را لقع ما ناسازگار اتس

هن بیدن مغز و لد رب پوتس دادر چو لنگ اتس او سکون را تسود دادر

ز ثاتب و سیاهر کدریم یزمت� قحیتق را چو ما صد پاهر کدریم

چو زناری زمان را رب میان تسب درخ رد ملاکان طرح مکان تسب

هم و سال و بش و ورز آرفیمد زمان را رد ضریرم خود دنیمد

هب رحف »کم لمتثب« غوطهزن شو هم و سالت منی ارزد بیک جو

تو خود را رد ضریرم خود ورف ریز ز هب خود رس از سر نهگاهم یزخرب�

نت و جان را ود تا دیند رحام اتس ن کملا اتس نت و جان را ود تا گتنف�

ندب حالی زاحوال حیات اتس هب جان پوشیهد زمر کانئات اتس

ایهها تسب منود خویش را پریر ورعس ینیعم از صوتر نحا تسب

که او را لتذ رد انکشاف اتس قحیتق وری خود را پبهدراف اتس

کلیات اشعار فارسی اقبال – فصل گلشن راز - ص 165 - سطر 5 به‌بعد

16 - اقبال در عبارات فوق می گوید: اگر به اندیشه های من در باب »زمان و 

مکان« دست پیدا کنی، موضوع »پیوند بانهایت و بی نهایت )در عرصه تجربه 

دینی دو مؤلفه ای انفسی و آفاقی( برای تو روشن می شود.«

17 - اقبال در عبارات فوق می گوید: در عرصه وجود فقط »یک مطلق« و 
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یا به‌بیان‌دیگر یک »بی نهایت« وجود دارد و آن »وجود خداوند است« و جز 

خداوند همه وجود صورت نسبی دارند. آنچه در این رابطه در بیان فوق 

محمد اقبال قابل توجه است اینکه، »اقبال هستی را به‌صورت دیالکتیکی 

یا  »بی نهایت«  و  »بانهایت«  بین  پارادوکس  خاطر  بدین  می نماید«  تبیین 

تبیین  چارچوب  در  اقبال  محمد  دیالکتیک  موتور  نسبی  و  مطلق  بین 

جهان می باشد. یادمان باشد که محمد اقبال )برعکس فلاسفه و متکلمین 

خداوند  به‌عنوان  وجود  عرصه  در  را  او  وجود  مطلق  و  »خداوند  گذشته( 

خالق و خداوند فاعل و خداوند دائماًً در حال خلق جدید تبیین می نماید، 

نه خداوند خارج از وجود نشسته در ماوراء الطبیعه به‌صورت خداوند صانع 

ارسطویی یا خداوند ناظم نیوتنی.«

باری، همین »رویکرد تطبیقی فلسفی، کلامی و اخلاقی« قرآن و نهج البلاغه 

و محمد اقبال باعث گردیده است که »اوج پیچیدگی فهم فلسفی و کلامی 

و اخلاقی اقبال و امام‌علی در نهج البلاغه و قرآن در همین فهم پارادوکس 

بی نهایت و بانهایت در بستر تکامل و شدن وجود باشد« و بدون‌تردید تا 

بانهایت در عرصه  و  بی نهایت  پارادوکس  »تبیین  به  نتوانیم  ما  زمانی که 

وجود دست پیدا کنیم، هرگز و هرگز نخواهیم توانست به فلسفه تطبیقی 

اخلاق امام‌علی در نهج البلاغه و پیامبر اسلام در قرآن و فلسفه تطبیقی 

اخلاق در منظومه معرفتی محمد اقبال لاهوری دست پیدا کنیم« و صد 

امام‌علی و هم قرآن و  امر آن است که هم  این  البته دلیل  البته و هزار 
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اقبال »تکامل و رشد انسان را در بستر دیالکتیکی پارادوکس  هم محمد 

ترتیب  بدین  بنابراین  تعریف می کنند«  و  تبیین  بی نهایت  و  بانهایت  بین 

است که باید بگوییم قبل از هر چیز برای »تبیین مبانی اخلاق تطبیقی 

بین  پارادوکس  تبیین  و  به فهم  باید  نهج البلاغه،  امام‌علی در  در رویکرد 

بانهایت و بی نهایت در نهج البلاغه دست پیدا کنیم« که برای فهم اهمیت 

این پارادوکس )در رویکرد امام‌علی در نهج البلاغه( در اینجا به گوشه ای از 

تبیین امام‌علی می پردازیم.

ُ الْْمََوْْصُُوفِِ وََ شََهََادََةِِ  � فََِصِّاتِِ عََنْْهُُ لِِشََهََادََةِِ كُُلِِّ صِِفََةٍٍ أَنََّهَََا غََيْرُ� صِِ لََهُُ نَفَْْيُُ ال خْْلَاا ِ� صُُا لََهُُ وََ كََمََالُُ ا�لْإِ خْْلَا ِ� »ا�لْإِ

فََِصِّةِِ فََمََنْْ وََصََفََ اللََّهََ سُُبْْحََانَهَُُ فََقََدْْ قََرَنََهَُُ وََ مََنْْ قََرَنََهَُُ فََقََدْْ ثَنَََّاهُُ وََ مََنْْ ثَنَََّاهُُ فََقََدْْ  ُ ال � كُُلِِّ مََوْْصُُوفٍٍ أَنََّهَُُ غََيْرُ�

جََزََّأَهَُُ وََ مََنْْ جََزََّأَهَُُ فََقََدْْ جََهِِلََهُُ وََ مََنْْ جََهِِلََهُُ فََقََدْْ أَشَََارََ إِِلََيْْهِِ وََ مََنْْ أَشَََارََ إِِلََيْْهِِ فََقََدْْ حََدََّهُُ وََ مََنْْ حََدََّهُُ فََقََدْْ 

عََدََّهُُ وََ مََنْْ قََالََ فِِمََي فََقََدْْ ضََمََّنََهُُ وََ مََنْْ قََالََ عََلَاا مََ فََقََدْْ أَخَْْىلَى مِِنْْهُُ كََائِِنٌٌ الَا عََنْْ حََدََثٍٍ مََوْْجُُودٌٌ الَا عََنْْ 

ٌ إِِذْْ الَا  آلََةِِ بَصَِِيرٌ� ى الْْحََرََكََاتِِ وََ ا�لْآ ءٍٍ الَا بِِمُُزََايَلَََةٍٍ فََاعِِلٌٌ الَا بِِمََعْْنَى� � � ُ كُُلِِّ شَيْ� � ءٍٍ الَا بِِمُُقََارَنََةٍٍَ وََ غََيْرُ� � � عََدََمٍٍ مََعََ كُُلِِّ شَيْ�

دٌٌِحِّ إِِذْْ الَا سََكََنََ يَسَْْتََأْنِِْسُُ بِِهِِ وََ الَا يَسَْْتََوْْحِِشُُ لِِفََقْْدِِهِِ - دین با »شناختن  مََنْْظُُورََ إِِلََيْْهِِ مِِنْْ خََلْْقِِهِِ مُُتََوََ

یا  و  نامتناهی  شناختن  کمال  و  می شود«  شروع  خداوند  یا  و  نامتناهی 

خداوند تصدیق به او در عرصه تجربه دینی )دو مؤلفه ای انفسی و آفاقی( نه 

به‌صورت اندیشه مجرد و انتزاعی فلسفی یونانی زده )ارسطویی و افلاطونی( 

و غایت تصدیق به او توحید )توسط پیوند من متناهی با من نامتناهی در 

عرصه تجربه دینی( می باشد؛ و حد اعلای توحید او اخلاص است )پیوند دو 

طرفه بین من متناهی با من نامتناهی در عرصه تجربه دینی انفسی و آفاقی 
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است، اضافه کنیم که بی نهایت در رویکرد امام‌علی و قرآن و محمد اقبال 

بی نهایت وجودی می باشد نه بی نهایت ریاضی و فلسفی( لذا به همین دلیل 

توحید و تصدیق و معرفت با این بی نهایت امری اگزیستانسی و وجودی 

می باشد نه امری ذهنی و مجرد.

برومد داهن و دامش شکمتس طمسل ملع حاضرر را شکمتس

یبیپورا نشمتس هب نار او چه  دخا دادن که مادنن رباهیم

کلیات اقبال – ارمغان حجاز – ص 449 – سطر 8 و 9

و از اینجا است که امام‌علی »کمال معرفت را به‌صورت تصدیق اگزیستانسی 

و کمال تصدیق اگزیستانسی و وجودی توحید یا پیوند بانهایت و بی نهایت 

تعریف می نماید« و کمال توحید اگزیستانسی یا توحید وجودی بین بانهایت 

و بی نهایت را در »اخلاص تعریف می نماید« و در این رابطه است که معلم 

کبیرمان شریعتی در نیایش خود »اخلاص را یکتایی در بودن و یکتایی 

در زیستن و یک توئی در شدن، تعریف می نماید« که خود همین تعریف 

و  قرآن  مانند  شریعتی  که  است  آن  دهنده  نشان  »اخلاص«  از  شریعتی 

در  را  بانهایت  و  بی نهایت  »پارادوکس  اقبال لاهوری  و محمد  نهج البلاغه 

اگزیستانسی  تکیه  و  انفسی  و  آفاقی  مؤلفه ای  دو  دینی  تجربه  چارچوب 

بر بی نهایت وجودی دنبال می نماید« و نهایت اخلاص به او نفی صفات او 

این  نکته‌ای که در  انسان و خداوند می باشد(،  بین  رابطه  )توسط اصلاح 

رابطه باید به آن توجه ویژه بکنیم اینکه بزرگ‌ترین هدف پیامبر اسلام در 
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قرآن و امام‌علی در نهج البلاغه و محمد اقبال در آثار خودش »تصحیح رابطه 

بین انسان و خدا« و یا به‌بیان‌دیگر »تصحیح رابطه بین بی‌نهایت و بانهایت 

بوده است« و دلیل این امر همان است که تا »زمانی که تصحیح رابطه بین 

انسان و خداوند صورت نگیرد« در عرصه تجربه دینی دو مؤلفه ای انفسی 

و آفاقی »امکان پیوند بین بانهایت و بی نهایت شکل نمی‌گیرد« و از همه 

مهمتر اینکه در چارچوب همین تصحیح رابطه بین انسان و خداوند است 

که »مکانیزم پیوند بین بانهایت و بی نهایت یا پیوند بین انسان و خداوند 

معنی پیدا می کند« )نهج البلاغه صبحی الصالح – خطبه 1 – ص 39 – سطر 10 

به‌بعد(.

توجه داشته باشیم که تفاوت بین تجربه باطنی عرفان کلاسیک صوفیانه 

گذشته با عرفان قرآن، نهج البلاغه، اقبال و شریعتی در این است که »در 

عرفان کلاسیک، گذشته خداوند آن‌قدر بزرگ است و در عوض انسان آنچنان 

کوچک است که راهی جز فناء فی الله برای تکامل و شدن اگزیستانسی 

اقبال و  و  نهج البلاغه  برعکس، در عرفان قرآن و  اما  ندارد«  انسان وجود 

شریعتی )به‌جای اینکه مانند عرفان کلاسیک گذشته انسان با فناء فی الله 

خدایی بشود، خداوند از طریق دیالکتیک بین انسان و خدا در بستر تجربه 

دینی انفسی و آفاقی می آید، در انسان و انسانی می شود و البته در ادامه 

همین »انسانی شدن خداوند در درون عارف تطبیقی است که عارف تطبیقی 

صفات خود را از دست می دهد و صفات خدایی را جایگزین صفات انسانی 
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خودش می کند« و همچنین از این طریق است که »عارف تطبیقی به نفی 

صفات از خداوند می رسد«( چون هر صفتی گواه آن است که با موصوف 

دو تا است )به‌عبارت دیگر چون هر صفتی به دوگانگی با موصوف‌اش گواه 

است، خود این موضوع نشان دهنده آن است که از نظر امام‌علی در عرصه 

شدن اگزیستانسی و وجودی، »بانهایت در بستر تجربه دینی دو مؤلفه ای 

انفسی و آفاقی، اگر بانهایت صفات خدایی پیدا نکند و بخواهد با همان 

صفات گذشته به شدن دیالکتیکی خودش ادامه بدهد، خود این امر باعث 

می گردد تا همین دوگانگی صفت بین بانهایت و بی نهایت، پروسس رشد و 

تکامل عارف تطبیقی را به بن بست بکشاند«( و هر موصوف نشان دهد که 

از صفت جداست )نکته مهمی که در اینجا امام‌علی به آن تکیه می کند، 

اینکه دوگانگی در صفت بین بانهایت و بی نهایت باعث الینه یا »ناخودی« 

برای سالک می شود و خود سالک نسبت به صفات نهادینه خودش بیگانه 

می گردد( آن کس که خداوند سبحان را با صفتی همراه کند او را با قرینی 

پیوسته و دوئی در یگانگی خداوند درآورده است و باعث می شود تا وجود 

نامتناهی را تجزیه و جزء و جزء بکند )اشاره امام‌علی در اینجا به این امر 

بانهایت  اگر  بی نهایت،  و  بانهایت  بین  وجودی  پیوند  عرصه  در  که  است 

صفات خدایی را جایگزین صفات خودش نکند همین »حفظ صفات فردی 

چالش  به  هم  او  اخلاص  و  تصدیق  و  توحید  که  می شود  باعث  خودش 

نادانی است )چراکه  البته پندار تجزیه بی نهایت نشان  کشیده شود«( که 
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»بی نهایت وجودی تجزیه پذیر نیست« در صورتی که تنها بی نهایت ریاضی 

و بی نهایت فلسفی به‌خاطر اینکه امری ذهنی می باشند تجزیه پذیر هستند، 

البته آن هم در ذهن، اما از آنجایی که »بی نهایت وجودی امری حقیقی 

و اصیل و واقعی در خارج از ذهن می باشد، امکان تجزیه برای آن وجود 

ندارد«. پس کسی که بخواهد بی نهایت وجودی را تجزیه کند، آنچنانکه 

امام‌علی در اینجا می گوید گرفتار ذهن گرایی و پندارگرایی می شود چرا( 

که خدا را قابل اشاره می انگارد و با آن اشاره محدودش می سازد و چون 

معدودها به شمارش‌اش درمی آورد )اشاره امام‌علی در اینجا در ادامه همان 

موضوع قبلی می باشد(، به این ترتیب که تجزیه کردن بی نهایت ذهنی )نه 

بی نهایت وجودی( باعث می‌گردد تا او بی نهایت ذهنی را محدود و معدود 

فونکسیون  تا  باعث می گردد  امر  نهایی همین  البته در تحلیل  بکند )که 

این بی نهایت ذهنی و معدود و محدود کردن آن، این بشود که( کسی که 

بپرسید او در کجا است؟ در چیزش درآرد و آنکه گوید خداوند فراز چه 

او  او خالی دارد، در صورتی که هستی  از  را  چیزی است؟ دیگر جای ها 

را هیچ رویدادی سبقت نگرفته و نیستی بر هستی اش تقدم نداشته‌است. 

)اشاره امام‌علی در اینجا به آن است که محدود و معدود کردن بی نهایت 

وجودی باعث محدود و معدود شدن جهان بینی سالک و عارف در عرصه 

تبیین وجود و جهان می شود( او با همه وجود است، بدون پیوستگی و غیر 

از همه وجود است بدون دوری و گسیختگی، فاعل وجود است بدون وسیله 
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و دارای بینایی مطلق است، بی احتیاج به دیدگاهی از مخلوقاتش و بی نیاز 

از دمسازی می باشد تا از جدایی اش وحشتی بر او عارض بشود؛ به‌بیان‌دیگر 

خداوند با همه‌چیز هست ولی نه به این نحو که جفت و قرین چیزی واقع 

بشود و در نتیجه آن چیز نیز قرین و همدوش او باشد و مغایر با همه‌چیز 

است و عین اشیا نیست، ولی نه به این وجه که از اشیا جدا باشد و وجود 

اشیا مرزی برای ذات او محسوب بشود )در این قسمت امام‌علی به تبیین 

پارادوکس پیچیده »پیوند بی نهایت وجودی با هستی و جهان واقعی خارج 

از ذهن می پردازد«(.

از خطبه یکم نهج البلاغه می توان  از عبارات فوق بخشی  باری، آنچه که 

فهمید اینکه:

یکم – در عبارات فوق کاملًاً مشخص است که »دیدگاه امام‌علی در عرصه 

تأکید  تمام  و  ندارد«  حلولی  صورت  هستی،  با  وجودی  بی نهایت  پیوند 

رویکرد  با  »فاصله  راستای  در  چیز  هر  از  بیش  فوق  عبارات  در  امام‌علی 

در  است که  قابل‌ذکر  با وجود می باشد«.  بی‌نهایت  بین  پیوند  در  حلولی 

میان فلاسفه بزرگ تاریخ بشر، بیش از همه »هگل دارای رویکرد حلولی 

»خداوند  که  است  بوده  باور  این  بر  که هگل  است«. چرا  بوده  به جهان 

عالم می باشد که  اصلًاً خداوند خود همین  و  ندارد  عالم  این  به‌جز  ذاتی 

توانسته‌است به‌تدریج در بستر پروسس تاریخی صورت این عالم پیدا کند« 

اما آنچنانکه از عبارات فوق امام‌علی )در خطبه یکم نهج البلاغه( به وضوح 
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مشخص است، امام‌علی در عین حالی )که مانند اقبال لاهوری( به »خداوند 

در پیوند با وجود اعتقاد دارد« اما »پیوند خداوند با وجود را به‌صورت حلولی 

مانند هگل نمی شناسد« و لذا در این رابطه است که امام‌علی در خطبه 

186 نهج البلاغه می فرماید:

آنها خارج«  از  نه  اشیا داخل است و  نه در   - بِِخََارِِجٍٍ...  عََنْْهََا  الَا  وََ  بِِوََالِِجٍٍ  �شَْْیاءِِ  ا�لْأَ ی 
لََیسََ فِی�  ...«

)نهج البلاغه صبحی الصالح – خطبه 186 – ص 274 سطر 8(.

و همچنین در خطبه 152 می گوید:

اَخِِی مََسََافََةٍٍ وََ الظََّاهِِرِِ الَا بِِرُُؤْْیةٍٍ وََ الْْبََاطِِنِِ الَا بِِلََطََافََةٍٍ  � »الَا بِِتََفْْرِِیقِِ آلََةٍٍ وََ الشََّاهِِدِِ الَا بِِمُُمََاسََّةٍٍ وََ الْْبََائِِنِِ الَا بِِتَرَ�

�شَْْیاءُُ مِِنْْهُُ بِِالْْخُُضُُوعِِ لََهُُ وََ الرُّجُُُوعِِ إِِلََیهِِ... - او  �شَْْیاءِِ بِِالْْقََهْْرِِ لََهََا وََ الْْقُُدْْرَةَِِ عََلََیهََا وََ با تن ا�لْأَ بَاَنََ مِِنََ ا�لْأَ

شاهد و حاضر است، نه با چسبیدن جسمانی و دوری از اشیا، بدون برقراری فاصله. آشکار است نه 

قابل دیدن با چشم سر و مخفی است نه از جهت ظرافت و رقت وجود. دور از اشیا است نه از طریق 

ایجاد فاصله، بلکه به‌جهت غلبه و پیروزی مطلق بر آنها؛ و اشیا از او دورند به‌جهت خضوع و تسلیم 

مطلق و برگشت به‌سوی او« )نهج‌البلاغه صبحی الصالح – خطبه 152 – ص 212 – سطر 

6 به‌بعد(.

بنابراین بدین ترتیب است که در متافیزیک امام‌علی در نهج البلاغه »خداوند 

در اشیا حلول نکرده‌است زیرا حلول خداوند در اشیا مستلزم محدودیت شیء 

حلول کننده و گنجایش پذیری اوست« در عین حال خداوند از هیچ‌چیز 

هم بیرون نیست زیرا بیرون بودن نیز خود مستلزم نوعی محدودیت است.

ما  به  نهج‌البلاغه(  اول  )خطبه  نهج البلاغه  فوق  عبارات  در  امام‌علی   – دوم 
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صورت  در  هستی  از  وجود  بی نهایت  و  خداوند  کردن  جدا  که  می آموزد 

گسیختگی و دو چیز کردن جدا از همان امری است که باعث به چالش 

کشیده شدن »توحید« در هستی می شود.

سوم – امام‌علی در عبارات فوق )خطبه یک نهج البلاغه( به ما می آموزد که 

»تنها با رویکرد اگزیستانسی و وجودی در عرصه تجربه دینی )دو مؤلفه ای 

انفسی و آفاقی یا پراکسیس انفسی و پراکسیس آفاقی( است که می توان 

رابطه خداوند یا بی نهایت با وجود را فهم کرد« برعکس هگل که معتقد 

بود که برای »فهم رابطه حلولی خداوند با هستی باید بر درک فلسفی از 

جهان تکیه کنیم نه درک دینی از جهان«. لذا به همین دلیل است که 

»هگل درک فلسفی از جهان را برتر از درک دینی از جهان می داند« و باز 

در این رابطه است که در تعریف تفاوت بین »متافیزیک هگل« و »متافیزیک 

یا  اگزیستانسی  درک  »مرزبندی  به  نخست  باید  نهج البلاغه«  در  امام‌علی 

از  فلسفی هگل  و  ذهنی  با درک  از جهان  امام‌علی  انفسی  یا  و  وجودی 

جهان بپردازیم.«

پر پیداست که در دستگاه متافیزیک امام‌علی در نهج البلاغه جایگزین‌کردن 

جهان،  از  انفسی  و  تجربی  درک  به‌جای  جهان  از  فلسفی  ذهنی  »درک 

حداقل فونکسیونی که دارد این است که دیگر عرصه برای پیوند بانهایت 

در دامن بی نهایت وجودی جهت تعالی )و به‌قول امام‌علی سیر وجودی از 

به اخلاص( وجود  از توحید  به توحید و  از تصدیق  به تصدیق و  معرفت 
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نخواهد داشت.«

هب نور تو قمام خویش دیمد چو خود را رد کنار خود کشیمد

هجان عشق و یتیسم آرفیمد ردین دیر از نوای صحبگاهی

کلیات اقبال – ارمغان حجاز – ص 449 – 12 و 13

چهارم – امام‌علی در عبارات فوق در نهج البلاغه )خطبه اول نهج البلاغه( بر 

این باور است که »شناخت خداوند و شناخت جهان خارج و شناخت انسان 

باید بر پایه در ک اگزیستانسی و انفسی و یا پراکسیس تجربه دینی انجام 

بگیرد، نه بر پایه در ک فلسفی از جهان« آنچنانکه هگل می گوید:

هن بیدن زج هب چشم خود هجان را کسی کو فاش دید اسرار جان را

هباری میتوان کندر زخان را نواییی آرفین رد سیهن خویش

کلیات اقبال – ارمغان حجاز – ص 462 – سطر 3 و 4

الدین  »اول  بیان  با  امام‌علی  نهج‌البلاغه(  اول  )خطبه  فوق  عبارات  در  باری، 

معرفته« معتقد است که »آغاز دین از خداشناسی صورت‌می گیرد« و دلیل 

این امر همان است که دین تنها در این صورت است که می تواند »بسترساز 

تجربه دینی انفسی جهت پیوند انسان با خداوند بشود.«

ن را سناید پیش ریرغ اله بجین� ملسماینی که دادن زمر دین را

ن را هب کار خود هب گدرادن زمین� اگر گنودر هب کام او هن گددر

کلیات اقبال – ارمغان حجاز – ص 484 - سطر 10 و 11
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تا زخود آگاه گددر جان پاک ن از وری خاک چیتس دین خرباتنس�

نرگ و من چون گل کشید از آب و گل گرچه آمد رب مدید از آب و گل

درپرن زین قمام حیف اگر رترب  حیف اگر رد آب و گل دطلغ دمام

فصل جاویدنامه – ص 304 – سطر 10 به‌بعد

پنجم – امام‌علی در عبارات فوق نهج البلاغه )خطبه اول نهج البلاغه( بزرگ ترین 

رابطه  »رویکرد  به چالش می کشد  عرصه خداشناسی  در  که  را  موضوعی 

هم  از  جدا  موضوع  دو  به‌صورت  جهان  با  وجودی  بی نهایت  یا  خداوند 

می باشد.«

یا  وجودی  »بی نهایت  که  است  معتقد  نهج البلاغه  در  امام‌علی   – ششم 

خداوند و جهان دو موضوع غیر قابل تفکیک می باشد« و به همین دلیل در 

متافیزیک امام‌علی در نهج البلاغه »بیرون از خداوند وجود ندارد« و شاید 

بهتر باشد که موضوع را اینچنین مطرح کنیم که در متافیزیک امام‌علی در 

نهج البلاغه، »اصلًاً امکان تفکیک طبیعت از ماوراء الطبیعه وجود ندارد«. 

باری، پس از اینکه دریافتیم که:

محوری  موضوع  به‌عنوان  )خودی(  نفس  »بر  امام‌علی  نهج البلاغه  در  اولًاً 

فلسفه اخلاق تطبیقی تکیه کرده است.«

تطبیقی  اخلاق  فلسفه  یا خودی در  نفس  تکامل و شدن  ثانیاًً در عرصه 

با  بانهایت  پیوند  جهت  انفسی  دینی  تجربه  بر  »امام‌علی  نهج البلاغه،  در 

بی نهایت تکیه دارد.«
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ثالثاًً آنچنانکه قبلًاً هم مطرح کردیم، برای فهم فلسفه و سیستم اخلاقی 

تطبیقی مورد نظر امام‌علی در نهج البلاغه باید قبل از هر چیز به »تبیین 

رابطه  این  در  آنچنانکه  کنیم.  پیدا  دست  امام‌علی  توحیدی«  جهان‌بینی 

می توانیم داوری کنیم که »بدون فهم جهان بینی توحیدی امام‌علی امکان 

بدین  ندارد«.  وجود  نهج البلاغه  در  امام‌علی  تطبیقی  اخلاق  فلسفه  فهم 

که  است«  اخلاق  فلسفه  با  جهان بینی  »پیوند  همین  چارچوب  در  خاطر 

به سه دسته  عام می توان  و  کلی  تقسیم بندی  در یک  را  اخلاق  »فلسفه 

بزرگ تقسیم کرد« که عبارتند از:

الف - فلسفه اخلاق تطبیقی.

ب - فلسفه اخلاق انطباقی.

ج - فلسفه اخلاق دگماتیستی.

محور تمیز و تفاوت سه فلسفه اخلاق تطبیقی و انطباقی و دگماتیستی 

آنچنانکه فوقا مطرح کردیم در گرو آن است که »جوهر اخلاق« را چگونه 

تعریف کنیم؛ که در خصوص تعریف »جوهر اخلاق« در انسان تاکنون 11 

دانش،  و  عقل  محبت،  و  عاطفه  از:  عبارتند  که  مطرح شده‌است  نظریه 

اراده قوی، ندای وجدان اخلاقی، زیبایی، عدالت، پرستش، تکامل، فقه، 

منفعت طلبی انسان، اختیار و آزادی و انتخاب.

تعریف  علم  و  آگاهی  مقوله  از  را  اخلاق  »جوهر  سقراط  مثال  به‌عنوان 

می کند« زیرا او بر این باور بود که اگر به مردم »آگاهی و دانایی بیاموزیم 
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وقتی که مردم دانا و آگاه شدن همان دانش و آگاهی و دانایی برای آنها 

اخلاق می شود«. از نظر سقراط هر »آدم فاسد الاخلاقی به آن دلیل فاسد 

الاخلاق است که نادان است« بنابر این او می گوید: »اگر با تعلیم و تربیت 

نادانی منشأ فساد اخلاقی از بین ببریم، فساد اخلاقی از بین می رود«. در 

برابر سقراط ارسطو قرار دارد که او جوهر اخلاق را »اراده« می داند و بر این 

باور است که برای »رسیدن به اخلاق باید اراده افراد را تقویت بکنیم«؛ و 

در برابر ارسطو، افلاطون )استادش( قرار دارد که معتقد است »جوهر اخلاق 

زیبایی است«، افلاطون بر این باور است که »اخلاق آن است که زیبایی را 

در بشر پرورش بدهیم«. افلاطون در تعریف زیبایی به‌عنوان جوهر اخلاق 

می گوید: »زیبایی عبارت است از هماهنگی میان اجزا یک کل« بنابراین، 

در این رابطه است که افلاطون »اخلاق را بر زیبایی استوار می کند.«

در برابر افلاطون، کانت قرار دارد که جوهر اخلاق را »الهامات و فرامین 

وجدان اخلاقی« تعریف می کند. کانت بر این باور است که »وجدان نیرویی 

الهام  تکلیف  انسان  به  که  است  انسان  درون  در  عاطفه  و  عقل  از  غیر 

از  نیرویی است که  به‌بیان‌دیگر کانت معتقد است که »وجدان  می‌کند«. 

درون انسان به انسان فرمان می دهد« و همین نیرو از نظر کانت »جوهر 

در  کانت  که  است  رابطه  این  در  می نماید«.  تعریف  را  انسان  در  اخلاق 

خصوص »رابطه اخلاق با وجدان درونی انسان« معتقد است که:

الف – »وجدان« نیرویی است که به »عقل« مربوط نیست. چراکه »عقل 
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امر فطری است«. کانت  اما »وجدان یک  اکتسابی است«  امر  بیشتر یک 

کتابی در باب »عقل نظری« دارد و کتابی هم در باب »عقل عملی« دارد؛ 

که خود این موضوع من‌های اینکه نشان دهنده »جدایی وجدان و عقل در 

رویکرد کانت می باشد، معرف آن است که کانت آبشخور اخلاق در انسان 

را در چارچوب عقل عملی و وجدان درونی هر انسانی تعریف می نماید«. 

به طوری که در این رابطه می توان داوری کرد که بیشتر اهمیت حرف های 

کانت برای فلاسفه و نظریه پردازان در مسائل »حکمت عملی و یا اخلاق 

که  است  معتقد  عملی خودش  فلسفه  در  کانت  چراکه  می باشد«.  عملی 

وجدان  از  تکلیف  به‌عنوان  انسان  که  هستند  همان هایی  اخلاقی  »فعل 

خودش می گیرد.«

ب – وجدان در اندرون هر انسان به‌صورت »جداگانه و فردی وجود دارد« 

که در بسیاری از مسائل به آن فرد و یا آن انسان تکلیف و فرمان و الهام 

می کند. به‌بیان‌دیگر کانت می‌گوید: »در اندرون ما یک قوه آمر و فرماندهی 

از درون، ما را  با یک سلسله فرمان ها و تکلیف ها  قرار داده‌شده‌است که 

هدایت و راهبری و راهنمایی می کند.«

ج - تمامی کارهایی که ما آنها را »کار اخلاقی« می نامیم، این وجدان فردی 

درونی هر انسان است که به او الهام می کند؛ به‌عبارت دیگر از نظر کانت 

الهام  او  به  فرد  از طریق وجدان درونی هر  است که  اخلاقی کاری  »کار 

می شود.«
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د - کانت بین »کار اخلاقی و کار طبیعی در انسان تمایز قائل می شود« و 

بر این باور است که »آبشخور کار طبیعی و کار اخلاقی در انسان متفاوت 

می باشد. چراکه عامل کار طبیعی در انسان قوای طبیعی انسان می باشد 

و اما عامل کار اخلاقی در انسان به وجدان درونی انسان مربوط می گردد« 

و در این رابطه کانت معتقد است که »فعل اخلاقی همانی است که انسان 

بدون چون و چرا صرفاًً برای اطاعت از فرامین و تکلیف وجدان درونی خود 

انجام می دهد«. شاید بهتر باشد که موضوع را اینچنین مطرح کنیم که از 

نظر کانت »اخلاق یعنی دستورهای صریح و قاطعی که وجدان فردی هر 

انسان به انسان الهام می کند«. البته از نظر کانت این »وجدان درونی هر 

انسان جایگاه اکتسابی ندارد، بلکه فطری هر انسان می باشد.«

ه – کانت در عرصه تدوین فلسفه اخلاق خود بین »هست ها و بایدها در 

اخلاق تمایز قائل می شود«. بدین ترتیب که او عقل انسان را به دو بخش 

تقسیم می نماید که عبارتند از:

1 - عقل نظری.

2 - عقل عملی.

در خصوص کارکرد هر کدام از این دو بخش عقل معتقد است که »عقل 

نظری به درک چیزهایی که هست می پردازد، در صورتی که عقل عملی 

به درک چیزهایی که باید بکنیم، می پردازد« و لذا در این رابطه است که 

ما بر این باوریم که می توان تمامی »فلسفه کانت را در نقد عقل نظری و 
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عقل عملی در انسان تعریف کرد« و همه حرف های اصلی کانت را می توان 

در »تعریف وظایف عقل نظری و عقل عملی خلاصه کرد« یعنی از عقل 

نظری چه کارهایی ساخته‌است؟ و از عقل عملی چه کارهایی ساخته‌است؟ 

البته کانت در پایان عمر خود به اینجا رسید که از »عقل نظری کار زیادی 

ساخته نیست و عمده رهبری و راهبری عقلانی انسان از طریق عقل عملی 

صورت‌می گیرد.«

و - کانت از مسیر »عقل عملی بود که به موضوع وجدان درونی در انسان 

فهم  »از مسیر  کانت  بگوییم که  که  باشد  بهتر  و شاید  پیدا کرد«  دست 

انسان کشف  در  را  درونی  توانست وجدان  که  بود  انسان  در  عملی  عقل 

اکتشاف  بزرگ‌ترین  انسان  در  درونی  وجدان  »کشف  البته  صد  و  نماید« 

باره  کانت می باشد« و این کشف آنچنان بزرگ است که خود او در این 

می گوید: »دو چیز است که اعجاب آور است و هیچ‌چیزی به‌اندازه این دو 

چیز برای انسان اعجاب آور نیست: یکی آسمان پر ستاره ای که بالای سر 

ما قرار گرفته است و دیگری وجدانی که در ضمیر ما قرار دارد«. برای فهم 

عظمت این موضوع تنها کافی است که بدانیم که طبق وصیت خود کانت 

این عبارت فوق او، بر سنگ قبر کانت نوشته شده‌است.

ز - کانت بر این باور است که »وجدان یا عقل عملی در انسان یک سلسله 

احکام عملی است که از راه حس و تجربه برای انسان حاصل نمی شود، 

بلکه به‌صورت بالفطره جزء سرشت هر انسانی می باشد«. به‌بیان‌دیگر کانت 



سلسله درس های شناخت نهج البلاغه - جلد سوم 48

معتقد است که همه دستورهای عقل عملی و یا وجدان در هر فردی از 

انسان به‌صورت قبلی و فطری و مادرزادی می باشند و به حس و تجربه 

مربوط نیست. کانت بر این باور است که »اصلًاً بشر مکلف به دنیا آمده 

است و تکلیف‌ها هم همراه خودش است و نیرویی به نام وجدان در درون 

خودش هست که آن فرمان ها را مرتب به او می‌دهد«. برای مثال کانت 

می گوید: »موضوع اخلاقی راست بگو، دروغ نگو، فرمانی است که قبل از 

اینکه انسان تجربه ای در باره راست و دروغ داشته‌باشد و نتیجه راستی و 

دروغ را ببیند، خود عقل عملی یا وجدان به انسان امر و تکلیف می کند؛ 

که راست بگو و دروغ نگو.«

ح - کانت می گوید: وجدان اخلاقی یا عقل عملی در هر انسانی به »نتایج 

فرامین  ندارد« خود همان  انسان می دهد کاری  به  تکلیفی که  و  فرامین 

که  باشد  بهتر  شاید  و  می باشد  اساس  انسان  عملی  عقل  و  وجدان  برای 

این موضوع را اینچنین مطرح کنیم که از نظر کانت »فرمان ها و تکالیف 

و الهام‌های عقل عملی و یا وجدان انسان مطلق می باشند« و لذا در این 

رابطه است که کانت مخالف آن است که »ما برای مسائل اخلاقی یا تکالیف 

و فرامین عقل عملی و وجدان درونی انسان استدلال بکنیم« و باز در این 

رابطه است که کانت بر این باور است که »راست گفتن و دروغ نگفتن یک 

حکم مطلق و بلاشرط و بدون هیچ قیدی است که از عقل عملی یا وجدان 

درونی صادر می شود؛ و این عقل عملی و یا وجدان درونی به اثر و نتیجه 
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آن کاری ندارد«. وجدان درونی به تو می گوید: »راست بگو ولو برای تو 

نتایج زیان‌آور داشته‌باشد و دروغ نگو ولو منافع زیادی برای تو داشته‌باشد«؛ 

و از اینجا است که کانت نتیجه گیری می کند و می گوید: »مطلقاًً راست بگو 

و مطلقاًً دروغ نگو.«

ط - کانت می گوید: »عقل نظری برعکس عقل عملی و وجدان درونی انسان 

به‌دنبال مصلحت است« و در این رابطه است که »عقل نظری احکام‌اش 

همیشه مشروط است«. به‌بیان‌دیگر کانت بر این باور است که »عقل نظری 

در انسان برعکس عقل عملی و وجدان درونی انسان همیشه به‌خاطر یک 

مصلحت فرمان می دهد؛ و به موازات اینکه مصلحت آن فرمان از بین رفت، 

عقل نظری هم دست از حکم خودش بر می دارد«، بنابراین، کانت معتقد 

است که اینکه »اخلاقیون گاهی اجازه می دهند که بر خلاف اصول اخلاقی 

رفتار بشود، دلیل و علت‌اش این است که آنها به‌جای اینکه از عقل عملی 

نظری مصلحت‌جوی خود  از عقل  بگیرند،  درونی خود دستور  یا وجدان 

دستور می گیرند.«

ی – کانت می گوید: »علت اینکه انسان در عرصه ارزیابی نفسانی می تواند 

نام  به  فرماندهی  ناشی می شود که  آنجا  از  کند  نقد  را  خودش، خودش 

عقل عملی و وجدان درونی در انسان می باشد که توسط آن وجدان درونی 

و یا عقل عملی انسان می تواند به‌راحتی، خودش، خودش را نقد کند و 

به ارزیابی نفسانی بپردازد« و به موازات آن به »عذاب وجدانی و پشیمانی 
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و بازسازی نفسانی و اخلاقی گذشته خود بپردازد«. کانت می گوید: »این 

پتانسیل عقل عملی معلول آن است که آن نیرو و پتانسیل یک نیروی قبلی 

است، یعنی تجربی نیست، مطلق است و مثل حکم عقل نظری مشروط به 

مصلحت نمی‌باشد و همچنین عام است و در همه‌جا صادق هم می باشد«؛ 

به‌عبارت دیگر برای من همان اندازه صادق می باشد که برای شما هم همان 

قدر صادق است. »وجدان درونی یا عقل عملی از نظر کانت غیر قابل تسلیم 

می باشد« یعنی انسان می تواند خودش را تسلیم دیگران بکند، ولی هرگز 

نمی تواند وجدان درونی و یا عقل عملی اش را تسلیم دیگران بکند.

و  سعادت  بین  خود  اعتقاد  مورد  اخلاقی  »فلسفه  عرصه  در  کانت   – ک 

کمال تفاوت قائل می شود« و می گوید: »در همه دنیا یک خوبی وجود دارد 

و آن مولود و سنتز تسلیم مطلق به فرمان های وجدان درونی می باشد«؛ 

و از اینجا است که کانت نتیجه گیری می کند که »وجدان درونی یا عقل 

عملی انسان را دعوت به کمال می کند، نه به سعادت« و لذا در این رابطه 

است که کانت در تعریف تفاوت بین کمال و سعادت می‌گوید: »سعادت 

یعنی خوشی هر چه بیشتری که در آن هیچ‌گونه رنج المی اعم از روحی 

و جسمی وجود نداشته‌باشد« و »کمال یعنی اطاعت بی چون چرا از وجدان 

که  آنجایی  از  و  خوشی«  یعنی  »سعادت  کانت  نظر  از  بنابراین  درونی«، 

وجدان درونی و عقل عملی با خوشی کار ندارد، کانت معتقد است که »هر 

لذت خوشی نیست، خوشی تنها لذت است که برای دستیابی آن هیچ‌گونه 
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رنج المی نداشته باشیم«. کانت بر این باور است که »مبنای فلسفه اخلاق 

کمال است نه سعادت؛ و تنها راه صعود انسان را راه کمال می داند، نه راه 

سعادت«. یادمان باشد که از نظر کانت »سعادت خوشی مادی است.«

ممکن  نظری  عقل  طریق  از  انسان  »اختیار  که  است  معتقد  کانت   – ل 

نمی باشد، ولی از راه وجدان درونی و عقل عملی ممکن می باشد«؛ به‌عبارت 

دیگر از نظر کانت اگر ما بخواهیم از راه عقل نظری مختار و آزاد بودن 

به  آخرش  نظری  »عقل  بدون‌تردید  و  نمی توانیم؛  کنیم،  اثبات  را  انسان 

جایی می رسد که آدم بگوید انسان اختیار ندارد« اما برعکس »از راه وجدان 

درونی و عقل عملی انسان می تواند آزادی و اختیار انسان را کشف کند« و 

شاید صحیح تر این باشد که بگوییم که کانت می گوید: »اگر ما از راه فلسفه 

وارد بشویم و بخواهیم به تبیین اختیار انسان بپردازیم، آخرش می رسیم به 

اینجا که انسان یک موجود مجبور است«، ولی »وقتی که به وجدان درونی 

و یا عقل عملی خودمان مراجعه نماییم، انسان آزاد و مختار می باشد« و لذا 

از اینجا است که کانت »آزادی و اختیار انسان را با وجدان درونی و عقل 

عملی اثبات می کند« و در نتیجه همین امر باعث گردیده است که »وجدان 

درونی یا عقل عملی محور فلسفه اخلاق کانت بشود« و طبعاًً بدون فهم آن 

هرگز امکان شناخت فلسفه اخلاق کانت وجود ندارد؛ و از همین جا است 

که در رویکرد کانت »جوهر اخلاق، وجدان درونی می باشد.«

توسط حکم وجدان  تنها  »انسان  است که  باور  این  بر  نه‌تنها  کانت   – م 
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بلکه  می باشد،  آزاد  و  مختار  موجود  یک  که  است  عملی  عقل  و  درونی 

مهمتر از آن معتقد است که توسط دلیل های فلسفی عقل نظری اثبات 

وجود خداوند هم ممکن نمی باشد؛ و تنها در چارچوب حکم عقل عملی 

اثبات وجود خداوند ممکن می باشد«. لذا در این رابطه  و وجدان درونی 

است که او در باره داوری ژان ژاک روسو و پاسکال گفته‌است که اینکه ژان 

ژاک روسو جمله ای در مورد خدا گفته‌است که: »دل منطقی دارد که رمز 

آن منطق، عقل نظری درک نمی کند )گاهی انسان چیزهایی را به حسب 

وجدان درونی و عقل عملی احساس می کند که فکرش به آنجا نمی رسد( 

اینکه  باز در همین رابطه است که کانت می گوید،  راست گفته‌است«؛ و 

پاسکال می گوید: »دل برای خود دلیل هایی دارد که عقل نظری اساساًً از 

آن دلیل ها خبر ندارد، حرف درستی است«، چرا که برای اثبات وجود خدا 

انسان نباید همواره به‌دنبال دلیل عقل فلسفی و کلامی برود، باید از راه 

دل و ضمیر و وجدان درونی و عقل عملی به‌دنبال آن برویم. بدین خاطر، 

در این رابطه است که در متافیزیک کانت، »عقل عملی و یا وجدان درونی 

این متافیزیک است که  انسان نقش محوری دارد« و کانت در چارچوب 

»جوهر اخلاق را وجدان اخلاقی در انسان تعریف می نماید.«

باری، در برابر رویکرد کانت در تعریف »جوهر اخلاق« برتراند راسل قرار 

بنابراین  می کند«،  تعریف  انسان  منفعت طلبی  را  اخلاق  »جوهر  که  دارد 

به همین دلیل است که راسل فلسفه اخلاق خودش را »اخلاق عقلانی« 
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می نامد و مطابق این فلسفه اخلاقی اش است که راسل اخلاق افلاطون که 

بر پایه »خیر و فضیلت« استوار می باشد، رد می کند؛ و همچنین اخلاق 

ندارد.  قبول  هطسوأا(   امألأور  )ریرخ است«  استوار  وسط  »حد  بر  که  ارسطویی 

همچنین راسل اخلاق وجدانی کانت هم رد کرد. چرا که راسل »اساس 

اخلاق  جوهر  که  است  کرده  استوار  اصل  این  بر  را  خود  اخلاق  فلسفه 

منفعت خواهی و کسب هر چه بیشتر سود خودش می باشد« و لذا در این 

رابطه است که می توان فلسفه اخلاق راسل را اینچنین جمع‌بندی کرد که:

اولًاً راسل می گوید: »اخلاق از آنجا در جامعه شکل گرفته است که بشر 

از یک‌طرف به‌لحاظ فردی پیوسته به سود خودش فکر می کند و از طرف 

دیگر همین بشر در جامعه نیاز به یک سلسله روابط حسنه دارد که همین 

دو مؤلفه فردی و اجتماعی باعث گردیده است تا اخلاق در جوامع بشری 

از گذشته تکوین پیدا کند«. مثل اینکه می گوییم »حقوق یکدیگر را رعایت 

کنیم« و یا »نسبت به یکدیگر احترام بگذاریم« و یا اینکه »وظایف اجتماعی 

است،  اصول  همین  »اخلاق،  می گوید:  راسل  بدهیم«.  انجام  را  خودمان 

یعنی کاری بکنیم که همین اصول در جامعه حکم‌فرما بشود تا افراد همه 

معتقد به این اصول بشوند که حقوق یکدیگر را رعایت کنند و وظایف شان 

را انجام بدهند و به یکدیگر احترام بگذارند.«

ثانیاًً راسل در تعریف »منفعت طلبی« به‌عنوان »جوهر اخلاق« بر این باور 

است که ما باید به بشر بفهمانیم که »تو باید به‌دنبال منافع و سود و خوشی 
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خودت باشی و منافع تو صرفاًً در همین امر نهفته‌است« و به او بفهمانی 

که »تو اشتباه می کنی که خیال می کنی اگر حق دیگری را پایمال کنی، 

به سود تو می انجامد.«

خود  جامعه  در  اخلاقی  اصول  »اجرای  که  است  باور  این  بر  راسل  ثالثاًً 

فلسفه  در  به‌بیان‌دیگر  می شود«؛  فردی  سود  و  منفعت  تضمین  بسترساز 

اخلاق راسل، »مبنای اخلاق سود فردی است« یعنی »سود من در راست 

گفتن و امانت داری و دروغ نگفتن و غیره می باشد.«

رابعاًً در فلسفه اخلاق راسل از آنجایی که راسل »جوهر اخلاق را در سود و 

منفعت فردی تعریف می کند«، در نتیجه می توان داوری کرد که در اخلاق 

او، »اخلاق به‌عنوان سود مطرح می باشد، نه به‌عنوان ارزش.«

خامسا در فلسفه اخلاق راسل از آنجایی که سود و منفعت فردی جوهر 

و محور این اخلاق می باشد و چیزی مافوق سود و منفعت فردی دارای 

ارزش های  فاقد  اخلاق  »این  تا  گردیده  باعث  امر  همین  نیست،  ارزش 

اجتماعی باشد« و در این رابطه است که این اخلاق در عرصه اجتماعی 

دچار بن بست‌هایی می شود که یکی از کسانی که در عرصه اخلاق اجتماعی 

با  او  مخالفت  که  چرا  است،  بوده  راسل  خود  شده‌است،  بن‌بست  دچار 

جنگ ویتنام و مبارزه صلح دوستی و انسان دوستی او بر ضد فلسفه اخلاقی 

منفعت خواهانه فردی او بوده است.

باری، در برابر فلسفه اخلاق راسل، »فلسفه اخلاق مارکسیستی« قرار دارد 
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)که برعکس فلسفه اخلاق راسل که جوهر اخلاق را در عرصه منفعت و 

سود فردی تعریف می کرد( در فلسفه اخلاق مارکسیستی، جوهر اخلاق 

هم  فوقا  آنچنانکه  که  باشد  یادمان  می شود.  تعریف  اجتماعی«  »تکامل 

اجتماعی  و  انسانی  تحول  و  تغییر  به‌دنبال  که  مکتبی  هر  کردیم،  اشاره 

بشریت است، مجبور است که برای خود دارای یک سیستم اخلاقی باشد؛ 

و معیارهای اخلاقی برای دستگاه اخلاقی مورد نظر خود داشته‌باشد که 

پاسخ‌گوی این سؤال‌ها باشد که »برای چه اموری ارزش انسانی قائل است 

و چه نوع کارهایی را اخلاقی و همچنین چه نوع کارهایی را ضد اخلاقی 

می شمارد؟« و در این رابطه است که در خصوص سیستم اخلاق در مکتب 

مارکسیسم می توانیم اینچنین جمع‌بندی کنیم که:

الف – آنچنانکه مطرح کردیم در »مکتب مارکسیسم جوهر اخلاق تکامل 

نهایی  تحلیل  در  که  اجتماعی  تکامل  هم  آن  می شود«  تعریف  اجتماعی 

استوار  تولید  ابزار  تکامل  اساس  بر  اجتماعی  »تکامل  این  مکتب  این  در 

می باشد.«

تکامل  اخلاق  جوهر  که  آنجایی  از  مارکسیستی،  اخلاق  فلسفه  در   - ب 

اجتماعی است، همین امر باعث می گردد که عمل اخلاقی در این مکتب 

را  جامعه  یا  و  می برد  پیش  به  را  جامعه  که  بشود  اعمالی  آن  »مشمول 

به‌سوی تحول و انقلاب سوق می دهد«؛ به‌عبارت دیگر »هر کاری که جامعه 

کار  مارکسیسم  مکتب  در  می کشاند  تحول  و  انقلاب  و  کمال  به‌سوی  را 
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اخلاقی است.«

ج – از آنجایی که در مکتب مارکسیسم، »تکامل اجتماعی در چارچوب 

مبارزه صرف طبقاتی تحلیل می شود« لذا در این رابطه است که در این 

مکتب، در تعریف اخلاق و ضد اخلاق بر این باورند که »هر کاری که به 

سود طبقه وابسته به گذشته جامعه باشد، کار ضد اخلاقی است و بالعکس 

اخلاقی  کار  باشد،  جامعه  آینده  به  وابسته  طبقه  سود  به  که  کاری  هر 

می باشد.«

د - در تحلیل نهایی در فلسفه اخلاق مارکسیستی، »تکامل یعنی انقلاب 

اجتماعی و انقلاب اجتماعی یعنی تکامل« بنابراین می توان داوری کرد که 

در مکتب مارکسیسم »هر کاری که بسترساز تحول و انقلاب اجتماعی بشود، 

کاری اخلاقی است و هر کاری که مانع تحول و انقلاب اجتماعی می شود 

کاری ضد اخلاقی است«؛ به‌عبارت دیگر در فلسفه اخلاق مارکسیستی در 

داوری بین کار اخلاقی و کار غیر اخلاقی باید ببینیم که در »تحلیل نهایی 

فونکسیون آن عمل چه تأثیری بر حرکت جامعه به‌سوی جلو یا به‌طرف 

عقب دارد.«

تکامل  بستر  در  اخلاق  »فلسفه  مارکسیسم  مکتب  در  که  آنجایی  از   - ه 

اجتماعی تعریف می گردد« با عنایت به اینکه این مکتب »راه تکامل جامعه 

را در بستر مبارزه صرف طبقاتی توسط انقلاب های سیاسی و اجتماعی و 

اقتصادی تعریف می نماید« و برای مارکسیسم »تکامل اجتماعی مفهومی 
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جز انقلاب سیاسی – اجتماعی - اقتصادی بر پایه مبارزه طبقاتی معنی 

دیگری ندارد« در نتیجه همین امر باعث می گردد که »فلسفه اخلاق در 

ارزشی«  ارزشی بشود« و مسئله »تعارض  این مکتب تک مؤلفه ای و تک 

)آنچنانکه در فلسفه اخلاق اگزیستانسیالیست مطرح است( در فلسفه اخلاق 

مارکسیسم مطرح نشود. به‌بیان‌دیگر در مکتب مارکسیسم مسئله »تعارض 

ارزشی« در فلسفه اخلاق که از قدیم مطرح بوده است و در دنیای مدرن 

اگزیستانسیالیست ها بیش از همه بر طبل آن می کوبند، مطرح نشود. در 

نتیجه همین امر بسترساز آن شده‌است که فلسفه اخلاق در مارکسیسم 

»صورت تک ارزشی پیدا کند« و برای یک موضوع بیشتر ارزش قائل نشوند 

که آن هم فقط و فقط »انقلاب اجتماعی سنتز مبارزه طبقاتی در جامعه 

در  که  کنیم  اینچنین مطرح  را  موضوع  که  باشد  بهتر  و شاید  می باشد« 

فلسفه اخلاق مارکسیسم، »انسان یک ارزش بیشتر ندارد و آن ارزش را 

انقلاب اجتماعی در عرصه مبارزه طبقاتی جامعه تعریف می کند«؛ به‌عبارت 

دیگر از آنجایی که در مارکسیسم »تاریخ جز به‌صورت انقلاب اجتماعی بر 

پایه مبارزه طبقاتی پیشروی نمی کند، پس تکامل در گرو انقلاب است و 

اخلاق در گرو بسترسازی این تکامل اجتماعی می باشد.«

دارد،  قرار  مارکسیستی  اخلاق  فلسفه  برابر  در  رویکرد دیگری که  باری، 

»جوهر  مکتب  این  که  می باشد  اگزیستانسیالیست ها  اخلاق  فلسفه 

انسان دوستی تعریف می کند«. مبانی فلسفه اخلاق  اومانیسم و  اخلاق را 
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اگزیستانسیالیست ها عبارتند از:

الف - انسان دارای دو »خود« می باشد:

اول – »خود فردی« و شخصی.

فرد  هر  فردی«  »خود  اگزیستانسیالیست ها  نظر  از  کلی«،  »خود   – دوم 

اضافات  و  احوال  و  صفات  با  خاص  و  مشخص  خود  آن  از  است  عبارت 

کنکرت از پدر و مادر گرفته تا محیط و غیره، علاوه بر این »خود فردی« 

یک خود دیگر در درون همه انسان ها به‌صورت مشترک وجود دارد که آن 

»خود کلی« است که غیر خود شخصی و فردی و خود انسانی او می باشد، 

به‌عبارت دیگر آنها می گویند: »هر انسانی دو خود دارد، یکی خود طبیعی 

یا جزئی )مثلًاً الف فرزند ب دارای زبان و محیط و وطن مشخص و دیگر 

مشخصات عینی است( و خود دیگر، خود کلی انسان است که در تمامی 

انسان ها به‌صورت عام و کلی وجود دارد.«

وجود  »تقدم  به  معتقد  آنها  اگزیستانسیالیستی  اخلاق  فلسفه  در   – ب 

»هر  ارسطو،  و  افلاطون  و  کانت  رویکرد  برعکس  و  هستند«  ماهیت  بر 

نفی  بشر  و  انسان  برای  یافته  تکوین  قبلی  و  فطری  اخلاقی  مبانی  گونه 

می کنند«. چراکه آنها می گویند: »هر خود فطری و قبلی )تحت هر عنوانی 

که برای انسان فرض کنیم( با این فرض خود قبلی ما، باعث می گردد که 

ما برای او طبیعت و ماهیت و سرشت مقدم بر وجود تعیین بکنیم« که 

قابل‌ذکر  ماهیت می باشد«.  بر  وجود  تقدم  اصل  »نقض  موضوع  این  خود 
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که  باورند  این  بر  اخلاق  فلسفه  عرصه  در  اگزیستانسیالیست ها  که  است 

بر وجود  انسان( در چارچوب اصل تقدم ماهیت  تمامی پدیده ها )منهای 

تکوین پیدا کرده اند و تکوین پیدا می کنند، اما »انسان تنها پدیده ای است 

که وجودش مقدم بر ماهیت او می باشد« که خود این موضوع دلالت بر 

می سازد«  خودش  را  ماهیت‌اش  که  است  پدیده ای  »انسان  که  دارد  آن 

جبری  به‌صورت  قبل  از  ماهیت‌اش  که  پدیده ها  دیگر  برعکس  بنابراین، 

قبلی  ماهیت  »تعیین  گونه  هر  اگزیستانسیالیست‌ها  شده‌است،  مشخص 

برای اخلاق انسان نفی می کنند« و بر این باورند که »تمامی مبانی اخلاق 

باید به‌صورت قراردادی در همین جهان انجام بگیرد«. اضافه کنیم که کانت 

بر خلاف اگزیستانسیالیست ها اعتقاد داشت که »تمامی فرامین اخلاقی در 

وجدان افراد به‌صورت سرشتی و فطری وجود دارد و انسان ها به‌صورت یک 

تکلیف و یک امر و نهی موظف به انجام آن می باشند« بنابراین )برعکس 

اگزیستانسیالیست ها( کانت معتقد است که اخلاق عبارت است از تمامی 

امر و نهی‌هایی که انسان‌ها به‌صورت اطاعت بلاشرط از وجدان اخلاقی )که 

از  انسان ها در تکوین آن اختیاری ندارند( به آن دست پیدا می کنند؛ و 

اینجا است که کانت برعکس اگزیستانسیالیست ها معیار »فعل اخلاقی را 

انجام تکلیف فطری و وجدانی می داند نه اختیار و انتخاب و اراده افراد«. 

بدین دلیل کانت آبشخور اخلاق را فقط و فقط در وجدان درونی هر فرد 

خلاصه می کند و برعکس اگزیستانسیالیست ها به اخلاق قراردادی فردی و 
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اجتماعی اعتقادی ندارد.

ج – در رویکرد اگزیستانسیالیست ها از آنجایی که در عرصه مبانی تکوین 

»اخلاق فردی« بر این باورند که از »دو من یا خود فردی و خود کلی« در 

تحلیل نهایی »من کلی، باز همان من فردی بزرگ شده می باشد« یعنی از 

نظر اگزیستانسیالیست‌ها از آنجایی که به‌لحاظ »اخلاقی آدمی انسان دوست 

است« و این انسان دوستی از »طبیعت فردی او حاصل می شود« همین امر 

عرصه  در  کانت  باطل  دور  گرفتار  اگزیستانسیالیست ها  تا  می گردد  باعث 

وجدان بشوند. یادمان باشد که از نظر اگزیستانسیالیست ها »خود انسان« 

به »خود نداشتن« تعریف می گردد، بنابراین از نظر اگزیستانسیالیست ها هر 

گونه داوری که دلالت بر »تایید خود برای انسان« در عرصه اخلاق بکند، 

باعث به چالش کشیده شدن »آزادی انسان« می شود و در تحلیل نهایی در 

این رویکرد در عرصه فلسفه اخلاق، »انسان یعنی آن موجود بی سرشت و 

ماهیت و آن موجودی که فاقد خود و آزاد مطلق در ساختن خود انسانی 

)خود اخلاقی اش می باشد( است« و در این رابطه است که در این رویکرد 

»جوهر انسان آزادی مطلق از همه‌چیز حتی از خود داشتن تعریف می شود« 

و در عرصه فلسفه اخلاق در این رویکرد انسان )که موضوع اخلاق می باشد( 

موجودی است بی سرشت و ماهیت و فاقد خود قبلی.

باری، در برابر فلسفه اخلاق اگزیستانسیالیست ها »فلسفه اخلاق خمینی« 

قرار دارد که حداقل بیش از چهار دهه است که بر جامعه ایران به‌عنوان 
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مبانی  شده‌است.  مستقر  بالا(  از  تزریقی  )به‌صورت  اجتماعی  اخلاق  یک 

فلسفه اخلاق خمینی عبارتند از:

فقهی  احکام  اجرای  و  فقه  همان  »اخلاق  اخلاق خمینی  فلسفه  در   -  1

این رابطه  حوزه های فقاهتی هزار سال گذشته شیعه می باشد« و لذا در 

است که در فلسفه اخلاق خمینی، »بدون اجرای احکام فقهی نه در عرصه 

فردی و نه در عرصه اجتماعی امکان تحقق اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی 

وجود ندارد« و در این رابطه است که او می گوید:

»اسلام )فقاهتی حوزه های فقهی( برای همه امور قانون و آداب آورده‌است. 

گور  به  آنکه  از  پس  تا  شود  منعقد  نطفه اش  آنکه  از  پیش  انسان  برای 

می رود، قانون وضع کرده است. همان طور که برای وظایف عبادی قانون 

دارد، برای امور اجتماعی و حکومتی قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام 

)در  که  قطوری  کتاب های  است.  جامع  و  متکامل  و  مترقی  حقوق  یک 

حوزه های فقاهتی( از دیر زمان در زمینه های مختلف حقوقی تدوین شده از 

احکام »قضا« و »معاملات« و »حدود« و »قصاص« گرفته تا روابط بین ملت ها 

و مقررات صلح و جنگ و حقوق بین الملل عمومی و خصوصی، شمه ای 

از احکام و نظامات اسلام )فقاهتی حوزه های فقهی( است. »هیچ موضوع 

حیاتی« نیست که اسلام )فقاهتی حوزه های فقهی( تکلیفی برای آن مقرر 

نداشته و حکمی در باره آن نداده باشد« )ولایت‌فقیه – ص 12 – سطر 5 به‌بعد(.

2 - اخلاق در فلسفه اخلاق خمینی علاوه بر اینکه دارای »جوهر فقهی« 
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می باشد، امری غیر اختیاری و غیر انتخابی و خارج از اراده فرد و اجتماع 

است که به‌صورت ابدی در شکل تکلیفی توسط قدرت سیاسی از بالا باید 

بر فرد و جامعه تحمیل بشود.

»احکام اسلام )فقاهتی حوزه های فقهی( محدود به زمان و مکان نیست و 

تا ابد باقی و »لازم الاجرا ست«. تنها برای زمان رسول اکرم )ص( نیامده تا 

پس از آن متروک شود و دیگر حدود و قصاص، یعنی قانون جزای اسلام 

فقه  )در  مالیات های مقرر  انواع  یا  نشود،  اجرا  فقهی(  )فقاهتی حوزه های 

حوزه های فقاهتی( گرفته نشود، یا دفاع از سرزمین و امت اسلام تعطیل 

گردد. این حرف که قوانین اسلام )فقه حوزه های فقاهتی( تعطیل پذیر یا 

اعتقادی  بر خلاف ضروریات  است،  مکانی  یا  زمان  به  محدود  و  منحصر 

اسلام )فقاهتی حوزه های فقهی( است، بنابراین، چون اجرای احکام پس از 

رسول اکرم )ص( »تا ابد ضرورت دارد« تشکیل حکومت و برقراری دستگاه 

اجرا و اداره ضرورت می یابد. بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و 

اداره که همه جریانات و فعالیت های افراد را از طریق اجرای احکام )فقهی 

حوزه های فقهی( تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج به وجود می آید و 

»فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی« پدید می آید. پس برای اینکه هرج 

و مرج و عنان گسیختگی پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود چاره ای 

نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه اموری که در کشور 

جریان می یابد« )ولایت‌فقیه – ص 26 و 27 - از سطر 17 به‌بعد(.
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3 - در فلسفه اخلاق خمینی از آنجایی که »جوهر اخلاق« توسط »احکام 

»اخلاق  این  که  آنجایی  از  و  می شود  تعریف  فقاهتی(  )حوزه های  فقهی« 

به‌صورت تکلیفی و تقلیدی و تعبدی )چه در شکل فردی و چه در شکل 

جمعی( بر جامعه تکلیف می شود« و از آنجایی که در اسلام فقاهتی خمینی 

»اجرای احکام فقهی« حوزه های فقاهتی هدف فلسفه اخلاقی اش خمینی 

می باشد، در نتیجه همین امر باعث می گردد که رابطه ولی فقیه با جامعه 

رابطه یک‌طرفه یا رابطه قیم با صغار و کودکان باشد و بالطبع اخلاق فقهی 

هم در خدمت ولایت‌فقیه باشد، نه در خدمت صغار و کودکان جهت رشد 

و تکامل وجودی.

»ولایت‌فقیه از امور عقلانی است و واقعیتی جز جعل ندارد، مانند جعل یا 

قرار دادن و تعیین قیم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه 

و موقعیت هیچ فرقی ندارد« )ولایت‌فقیه – ص 51 – سطر 14 به‌بعد(.

4 - در فلسفه اخلاق خمینی از آنجایی که »جوهر اخلاق« آن »نه مانند 

جوهر اخلاق سقراط بر علم و دانش استوار است« و »نه مانند جوهر اخلاق 

افلاطون بر زیبایی استوار می‌باشد« و »نه مانند جوهر اخلاق ارسطو بر اراده 

قوی استوار است« و »نه مانند جوهر اخلاق کانت بر وجدان اخلاقی درونی 

و  منفعت طلبی  بر  راسل  اخلاق  جوهر  مانند  »نه  و  می باشد«  استوار  فرد 

سود فردی استوار است« و »نه مانند جوهر اخلاق مارکسیست ها بر تکامل 

اگزیستانسیالیست ها  مانند جوهر اخلاق  »نه  استوار می باشد« و  اجتماعی 
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بر آزادی و انتخاب فرد استوار است« و با عنایت به اینکه در فلسفه اخلاق 

خمینی، »جوهر اخلاق از ماهیت فقهی برخوردار می باشد« در نتیجه همین 

عمر باعث گردیده است که در فلسفه اخلاق خمینی خود »شلاق زدن و 

اجرای حدود، رجم، سنگسار، تکفیر، اعدام، ارتداد و غیره به‌صورت جوهر 

اخلاقی تعریف بشود.«

»آن‌ها حدود معین کرده‌بودند و شلاق می زدند و رجم می‌کردند، حبس 

ابد می کردند، نفی بلد می کردند، به فصل حدود و دیات اسلام )فقاهتی 

حوزه های فقهی( رجوع کنید، می بینید همه آنها از اسلام )فقاهتی حوزه های 

فقهی( است و اسلام )فقاهتی( برای این امور آمده است. اسلام )فقاهتی( 

آمده تا به جامعه نظم بدهد، امامت اعتباری و حکومت برای تنظیم امور 

جامعه است« )ولایت‌فقیه – ص 69 – سطر 3 به‌بعد(.

5 - در فلسفه اخلاق خمینی از آنجایی که »اخلاق جوهر فقهی دارد« و 

همچنین »فقه جوهر اخلاقی دارد« و »فقه دارای جوهر دو مؤلفه ای فردی 

و اجتماعی می باشد«، همین امور باعث گردیده است که خمینی در فلسفه 

اخلاق خود بر این باور باشد که »با اجرای احکام فقهی، هم اخلاق فردی 

مادیت پیدا می کند و هم اخلاق اجتماعی« و خمینی به این باور برسد که 

اجرای احکام فقهی حتی باعث می گردد »تا گرسنگی و فقر هم از جامعه 

ریشه کن بشود.«

می باشند(  فقاهتی  حوزه های  فقهی  احکام  همان  )که  الهی  حکم  »اگر 
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امور اسلام )فقه  اجرا می کردند و حدود را جاری می ساختند و احکام و 

و  بیچاره  ملت  دیگر  می یافت،  جریان  آنان  به‌دست  فقاهتی(  حوزه‌های 

گرسنه نمی ماندند و احکام اسلام تعطیل نمی گردید« )ولایت‌فقیه - ص 123 

.)124 –

باری، فلسفه اخلاق دیگری که در برابر فلسفه های اخلاق فوق قابل طرح 

به‌بیان‌دیگر  یا  نهج البلاغه،  در  امام‌علی  نگاه  از  اخلاق  فلسفه  می‌باشد، 

رویکرد  در  چراکه  می باشد.  نهج البلاغه  در  امام‌علی  تطبیقی«  »اخلاق 

امام‌علی در نهج البلاغه )برعکس رویکرد افلاطون، ارسطو، سقراط، کانت، 

راسل، مارکسیست ها و تا فلسفه اخلاق خمینی(، »جوهر اخلاق، عدالت 

در مؤلفه های مختلف آن )از عدالت فردی تا عدالت اجتماعی، سیاسی، 

اقتصادی، حقوقی و غیره( می باشد« و لذا در همین رابطه تکیه امام‌علی در 

نهج البلاغه بر موضوع »عدالت« به‌عنوان »جوهر اخلاق« فردی و اجتماعی 

می توانیم  بخوانیم«  نامه  توحید  را  »قرآن  اگر  که  است  فراوان  قدری  به 

»نهج البلاغه را عدالت نامه تعریف نماییم.«

از مبانی اخلاق تطبیقی امام‌علی در نهج البلاغه آنچه که بیش از همه قابل 

توجه می باشد اینکه امام‌علی برعکس رویکرد عرفان صوفی گرایانه کلاسیک 

هزار ساله گذشته مسلمانان که مبنای اخلاقی خودشان بر پایه از بین بردن 

»خود« انسانی و خود فردی در مسیر »فناء فی الله« تعریف کرده اند.
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چون دخا آدم شود جویهدن لا ن جویای ردگاه دخا مهچنین�

لیک زالو آن قبا اردن نفاتس گرچه آن وصتل قبا اردن قباتس

نیتس گددر چون کدن نورش ظهور سایهاییی که بود جویای نور

ءی هالک الا ههجو کل شی لقع کی مادن چو بادش هدسر او

یتیسه اردن نییتیس خود طهفر ایتس هالک آید پیش و هجش تسه و نیتس

)مثنوی – دفتر سوم – ص 610 – ابیات 4709 – 4715(

در اخلاق تطبیقی امام‌علی، این اخلاق بر پایه توسعه »خودی« انسانی و 

فردی یا همان نفس انسانی استوار می باشد. آنچنانکه در این رابطه می توانیم 

در  تطبیقی اش  اخلاق  »خودی محوری«  عرصه  در  امام‌علی  نظریه  مبانی 

نهج البلاغه را به چهار مؤلفه تقسیم کنیم که عبارتند از:

1 - ذکر خداوند )در چارچوب رویکرد دینی نه رویکرد عارفانه کلاسیک( 

توسط عبادت.

2 - ذکر موت به‌عنوان بزرگ ترین حادثه حیات هر فرد.

3 - تحقیر دنیاگرایی )نه تحقیر دنیا( به‌عنوان عاملی که باعث جایگزین‌کردن 

سودگرایی به‌جای ارزش‌گرایی در فرد انسان به‌عنوان عامل انحراف حیات 

نفسانی می شود.

4 - رام کردن طغیان و سرکشی نفس در بستر قدرت طلبی سه مؤلفه ای 

سیاسی و اقتصادی و اجتماعی.

قابل‌ذکر است که امام‌علی در این چارچوب در نهج البلاغه تلاش می نماید تا 

همراه با »اعتلای نفس در فرد انسان« در بستر »تکامل خودی او« نفس را 
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به موازات تکامل »خودی بالنده« تعالی بدهد تا توسط آن »شخصیت انسانی 

فرد بتواند با شخصیت همه عالم یکی بشود« یعنی به آن مرتبه ای برسد که 

»شخصیت نفسانی فرد با شخصیت رفیق اعلای وجود یکی بشود.«

ینََ فََقََالََ سُُبْْحََانَهَُُ وََ  ِ َ مِِنْْهُُمْْ مِِنََ الْْمُُسْْتََکبِرِ�� � َ الْْمُُتََوََاضِِعِِینَ� � َ لِِیمِِیزَ� � ئِِکتََهُُ الْْمُُقََرََّبِِینَ� َ بِِذََلِِک مََلَاا � »... ثُمََُّ اخْْتََبَرَ�

ٍ فََإِِذا سوی هت وََ نَفَََخْْتُُ 
� اًرً مِِنْْ طِِینٍ�  ی خالِِقٌٌ بَشََر� هُُوََ الْْعََالِِمُُ بِِمُُضْْمََرََاتِِ الْْقُُلُُوبِِ وََ مََحْْجُُوبَاَتِِ الْْغُُیوبِِ إِِنِّی�

الْْحََمِِیةُُ  ضَََتْْهُُ  � اعْْتَرَ� إِِبْلِِْیسََ  إِِالَّا  أَجَْْمََعُُونََ  کلُُّهُُمْْ  الْْمََلائِِکةُُ  دج  سف  ساجِِدِِینََ  لََهُُ  فََقََعُُوا  رُُوحِِی  مِِنْْ  فِِیهِِ 

ینََ  ِ الْْمُُسْْتََکبِرِ�� وََ سََلََفُُ   َ � بِِینَ� الْْمُُتََعََِصِّ إِِمََامُُ  اللََّهِِ  فََعََدُُوُُّ  �صَْْلِِهِِ 
عََلََیهِِ �لِأَ وََ تَعَََصََّبََ  بِِخََلْْقِِهِِ  آدََمََ  فََافْْتََخََرََ عََلَیی 

یةِِ وََ ادََّرََعََ لِِبََاسََ التََّعََزُُّزِِ وََ خََلََعََ قِِنََاعََ التََّذََلُُّلِِ... فََلََوْْ  ِ � الََّذِِی وََضََعََ اساس الْْعََصََبِِیةِِ وََ نَاَزََعََ اللََّهََ رِِدََاءََ الْْجََبْرِ�

�حَََدٍٍ مِِنْْ بعا هد لََرَخَََّصََ فِِیهِِ لِِخََاصََّةِِ أَنَْبِِْیائِِهِِ وََ أَوَْْلِِیائِِهِِ وََ لک هن سُُبْْحََانَهَُُ کرَّهَََ إِِلََیهِِمُُ 
ِ �لِأَ � ی الْْکبْرِ�

رَخَََّصََ اللََّهُُ فِی�

خََفََضُُوا  وََ  وُُجُُوهََهُُمْْ  اَبِِ  � التُّرَ� ی 
عََفََّرُُوا فِی� وََ  خُُدُُودََهُُمْْ  �رَْضِِْ  بِِا�لْأَ فََأَلَْْصََقُُوا  التََّوََاضُُعََ  لََهُُمُُ  ی  وََ رَضَِی� التََّکابُرََُ 

هُُمْْ بِِالْْمََجْْهََدََةِِ وََ  هَُُمُُ اللََّهُُ بِِالْْمََخْْمََصََةِِ وََ ابْتََْلَاا � َ قََدِِ اخْْتََبَرَ� � َ وََ کانُوُا قََوْْاًمً مُُسْْتََضْْعََفِِینَ� � أَجَْْنِِحََتََهُُمْْ لِِلْْمُُؤْْمِِنِِینَ�

ی وََ السُُّخْْطََ بِِالْْمََالِِ وََ الْْوََلََدِِ جََهْْالًا مب واقع  وا الرِّضَیِ� ُ امْْتََحََنََهُُمْْ بِِالْْمََخََاوِِفِِ وََ مََخََضََهُُمْْ بِِالْْمََکارِِهِِ فََلَاا تَعَْْتََبِرُ��

قْْالِاتِِدََارِِ فََقََدْْ قََالََ سُُبْْحََانَهَُُ وََ تَعَََالَیی أََ یحْْسََبُُونََ أَنََّمَا نُمُِِدُُّهُُمْْ بِِهِِ مِِنْْ  ی وََ ا ی مََوْْضِِعِِ الْْغِِنَی�
خْْالِاتِِبََارِِ فِی� الْْفِِتْْنََةِِ وََ ا

ی 
ینََ فِی� ِ ُ بعا هد الْْمُُسْْتََکبِرِ�� اتِِ بَلَْْ لا یشْْعُُرُُنََو فََإِِنََّ اللََّهََ سُُبْْحََانَهَُُ یخْْتََبِرُ�� ی الْْخََریر

َ نُسُارِِعُُ لََهُُمْْ فِی� � مالٍٍ وََ بَنَِِینَ�

هََارُُنُُو  أَخَُُوهُُ  مََعََهُُ  وََ  عِِمْْرََانََ  بْنُُْ  مُُویسَی  دََخََلََ  لََقََدْْ  وََ  أَعَْْینِِهِِمْْ.  ی 
فِی�  َ � الْْمُُسْْتََضْْعََفِِینَ� بِِأَوَْْلِِیائِِهِِ  أَنَْفُُْسِِهِِمْْ 

طَََا لََهُُ إِِنْْ أَسَْْلََمََ بَقَََاءََ مُُلْْکهِِ  � )لعیه‌الملاس( عََلَیی فِِرْعََْوْْنََ وََ عََلََیهِِمََا مََدََارِِعُُ الصُُّوفِِ وََ بِِأَیَدِِیهِِمََا الْْعِِصِیی فََشَرَ�

ِطََانِِ یلِی دََوََامََ الْْعِِِزِّ وََ بَقَََاءََ الْْمُُلْْک وََ هُُمََا بِِمََا تَرَََوْْنََ مِِنْْ  � وََ دََوََامََ عِِهِِِزِّ فََقََالََ أََ الَا تَعَْْجََبُُونََ مِِنْْ هََذََینِِ یشْرِ�

حََالِِ الْْفََقْْرِِ وََ الذُُِّلِّ فََهََالَّا أُلُْْقِِی عََلََیهِِمََا أَسَََاوِِرَةٌٌَ مِِنْْ ذََهََبٍٍ إِِعْْظََااًمً لِِذََّلهََبِِ وََ جََمْْعِِهِِ وََ احْْتِِقََااًرً لِِصُُّلوفِِ وََ 

هِْْذِّبََانِِ وََ مََعََادِِنََ الْْعِِقْْیانِِ وََ  �نَْبِِْیائِِهِِ حََیثُُ بَعَََثََهُُمْْ أَنَْْ یفْْتََحََ لََهُُمْْ کن وز ال لُُبْْسِِهِِ وََ لََوْْ أَرَََادََ اللََّهُُ سُُبْْحََانَهَُُ �لِأَ
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ءُُا  َ لََفََعََلََ وََ لََوْْ فََعََلََ لََسََقََطََ الْْبََلَا � �رََضَِِینَ� َ مََعََهُُمْْ طُُیورََ السََّمََاءِِ وََ وُُحُُوشََ ا�لْأَ � مغ ارس الْْجِِنََانِِ وََ أَنَْْ یحْْشُرَ�

َ وََ الَا اسْْتََحََقََّ الْْمُُؤْْمِِنُُونََ ثَوَََابََ  � َ أُجُُُورُُ الْْمُُبْْتََلََینَ� � �نَْبََْاءُُ وََ لََمََا وََجََبََ لِِلْْقََابِِلِِینَ� وََ بَطَََلََ الْْجََزََاءُُ وََ اضْْمََحََلََّتِِ ا�لْأَ

وََ  عََزََائِِمِِهِِمْْ  ی 
قُُوََّةٍٍ فِی� سُُبْْحََانَهَُُ جََعََلََ رس له أُیلِیو  اللََّهََ  لََکنََّ  وََ  هینیا  �سَْْمََاءُُ عما ا�لْأَ لََزِِمََتِِ  وََ الَا   َ � الْْمُُحْْسِِنِِینَ�

�بَْصََْارََ  ُ ا�لْأَ � ی وََ خََصََاصََةٍٍ تَمَْْ�لَأُ ُ الْْقُُلُُوبََ وََ الْْعُُیونََ غِِنًی� � تِِالَاهِِمْْ مََعََ قََنََاعََةٍٍ تَمَْْ�لَأُ ُ مِِنْْ حََا � �عَْْینُ� ضََعََفََةًً یفی ما تَرَََی ا�لْأَ

�نَْبِِْیاءُُ أَهَْْلََ قُُوََّةٍٍ الَا تُرََُامُُ وََ عِِزَّةٍٍَ الَا تُضََُامُُ وََ مُُلْْک تُمََُدُُّ نَحَْْوََهُُ أَعَْْنََاقُُ الرِّجََِالِِ  �سَْْمََاعََ أَذًًَی وََ لََوْْ کانَتَِِ ا�لْأَ وََ ا�لْأَ

آمََنُُوا  سْْالِاتِِکبََارِِ وََ �لَآ ی ا
عْْالِاتِِبََارِِ وََ أَبَْعََْدََ لََهُُمْْ فِی� ی ا

وََ تُشََُدُُّ إِِلََیهِِ عُُقََدُُ الرِّحََِالِِ لک ان ذََلِِک أَهَْْوََنََ عََلَیی الْْخََلْْقِِ فِی�

اللََّهََ  لََکنََّ  وََ  مُُقْْتََسََمََةًً  الْْحََسََنََاتُُ  وََ  کةًً  َ �
مُُشْْتَرَ� یاتُُ  الِنِّ فََکانَتَِِ  بِِهِِمْْ  مََائِِلََةٍٍ  رََغْْبََةٍٍ  أَوَْْ  لََهُُمْْ  قََاهِِرَةٍٍَ  رَهَْْبََةٍٍ  عََنْْ 

وََ  �مَْْرِِهِِ 
�لِأَ سْْالِاتِِکانَةَُُ  ا وََ  لِِوََجْْهِِهِِ  الْْخُُشُُوعُُ  وََ  بِِکتُُبِِهِِ  التََّصْْدِِیقُُ  وََ  لِِرُسُُُلِِهِِ  بََِتِّالِااعُُ  ا نو  یک  أَنَْْ  أَرَََادََ  سُُبْْحََانَهَُُ 

خْْالِاتِِبََارُُ أَعَْْظََمََ  ِهََا شََائِِبََةٌٌ وََ کل ما کانَتَِِ الْْبََلْْوََی وََ ا مُُا لِِطََاعََتِِهِِ أُمُُُواًرً لََهُُ خََاصََّةًً الَا تَشَُُوبُهََُا مِِنْْ غََیرِ� سْْالِاتِِسْْلَا ا

َ مِِنْْ لََدُُنْْ آدََمََ )صلوات الهل  � �وَََّلِِینَ� َ ا�لْأَ � کانَتَِِ الْْمََثُُوبَةَُُ وََ الْْجََزََاءُُ أَجَْْزََلََ. أََ الَا تَرَََوْْنََ أَنَََّ اللََّهََ سُُبْْحََانَهَُُ اخْْتََبَرَ�

ُ وََ الَا تَسَْْمََعُُ فََجََعََلََهََا یبی هت  ُ وََ الَا تَنَْْفََعُُ وََ الَا تُبُْْصِرُ� � آخِِرِِینََ مِِنْْ هََذََا الْْعََالََمِِ بِِأَحَْْجََارٍٍ الَا تَضَُرُّ� لعیه( إِِلَیی ا�لْآ

�رَْضِِْ جح را وََ أَقَََلِِّ نَتَََائِِقِِ الدُُّنْیْا دم را وََ  الْْحََرََامََ الََّذِِی جََعََلََهُُ لِِلنََّاسِِ یقی اما ثُمََُّ وََضََعََهُُ بِِأَوَْْعََرِِ بِِقََاعِِ ا�لْأَ

َ جِِبََالٍٍ خََشِِنََةٍٍ وََ رِِمََالٍٍ دََمِِثََةٍٍ وََ عُُیونٍٍ وََشِِلََةٍٍ وََ قُُرًًی مُُنْْقََطِِعََةٍٍ الَا یزْْکو بِِهََا  � �وَْْدِِیةِِ قُُطْْاًرً بَیَنَ� أَضَْْیقِِ بُطُُُونِِ ا�لْأَ

خُُفٌٌّ وََ الَا حََافِِرٌٌ وََ الَا ظِِلْْفٌٌ ثُمََُّ أَمَََرََ آدََمََ )لعیه‌الملاس( وََ لو هد أَنَْْ یثْْنُُوا أَعَْْطََافََهُُمْْ نَحَْْوََهُُ فََصََارََ مََثََابَةًًَ 

�فَْْئِِدََةِِ مِِنْْ مََفََاوِِزِِ قِِفََارٍٍ سََحِِیقََةٍٍ وََ مََهََاوِِی  لِِمُُنْْتََجََعِِ أَسَْْفََارِِهِِمْْ وََ غََایةًً لِِمُُلْْقََی رِِحََالِِهِِمْْ تَهَْْوِِی إِِلََیهِِ ثِِمََارُُ ا�لْأَ

عََلَیی  یرْمُُْلُُونََ  وََ  حََوْْلََهُُ  لِِلََّهِِ  یهََلُُِلِّونََ  لا  مََنََاکبََهُُمْْ ذل  یهُُزُُّوا  ی  حََتَّی� مُُنْْقََطِِعََةٍٍ  بِِحََارٍٍ  جََزََائِِرِِ  وََ  عََمِِیقََةٍٍ  فِِجََاجٍٍ 

َابِِیلََ وََرََاءََ ظُُهُُورِِهِِمْْ وََ شََوََّهُُوا بِِإِِعْْفََاءِِ الشُُّعُُورِِ مََحََاسِِنََ خََلْْقِِهِِمُُ  اًرً لََهُُ قََدْْ نَبَََذُُوا ال�سَّرَ  أَقَْْدََامِِهِِمْْ شُُعْْاًثً غُُبْر�

ءًًا عََظِِیاًمً وََ امْْتِِحََااًنً شََدِِیاًدً وََ اخْْتِِبََااًرً مُُبِِیاًنً وََ تَمَْْحِِیاًصً بَلَِِیغاًً جََعََلََهُُ اللََّهُُ سََبََاًبً لِِرَحَْْمََتِِهِِ وََ وُُصْْلََةًً إِِلَیی  ابْتِِْلَا

َ جََنََّاتٍٍ وََ أَنَْهََْارٍٍ وََ سََهْْلٍٍ وََ قََرََارٍٍ  � نج هت وََ لََوْْ أَرَََادََ سُُبْْحََانَهَُُ أَنَْْ یضََعََ یبی هت الْْحََرََامََ وََ مََشََاعِِرَهَُُ الْْعِِظََامََ بَیَنَ�
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َاءََ وََ أَرَْْیافٍٍ مُُحْْدِِقََةٍٍ  � َ بُرَُّةٍٍَ سََمْْرََاءََ وََ رََوْْضََةٍٍ خََضْرَ� � ی مُُتََّصِِلََ الْْقُُرََی بَیَنَ� مََِثِّارِِ مُُلْْتََفََّ الْْبُُنَی� ی ال

�شَْْجََارِِ دََانِی� جََمََّ ا�لْأَ

ءِِ  ةٍٍَ وََ طُُرُُقٍٍ عََامِِرَةٍٍَ لک ان قََدْْ صََغُُرََ قََدْْرُُ الْْجََزََاءِِ عََلَیی حََسََبِِ ضََعْْفِِ الْْبََلَاا � وََ عِِرََاصٍٍ مُُغْْدِِقََةٍٍ وََ رِِیاضٍٍ نَاَضِرَ�

َاءََ وََ یاقُُوتَةٍٍَ حََمْْرََاءََ وََ نُوُرٍٍ وََ  � َ زُمُُُرُّدََُةٍٍ خََضْرَ� � �حَْْجََارُُ الْْمََرْفُُْوعُُ بِِهََا بَیَنَ� سََاسُُ الْْمََحْْمُُولُُ عََلََیهََا وََ ا�لْأَ ِ� وََ لََوْْ کانََ ا�لْإِ

ی الصُُّدُُرِِو وََ لََوََضََعََ مُُجََاهََدََةََ إِِبْلِِْیسََ عََنِِ الْْقُُلُُوبِِ وََ لََنََفََی مُُعْْتََلََجََ 
ضِِیاءٍٍ لََخََفََّفََ ذََلِِک مُُصََارََعََةََ الشََّک فِی�

ُ بعا هد بِِأَنَْوََْاعِِ الشََّدََائِِدِِ وََ یتََعََبََّدُُهُُمْْ بِِأَنَْوََْاعِِ الْْمََجََاهِِدِِ وََ یبْْتََلِِیهِِمْْ  الرََّیبِِ مِِنََ النََّاسِِ وََ لََکنََّ اللََّهََ یخْْتََبِرُ��

ی نُفُُُوسِِهِِمْْ وََ لِِیجْْعََلََ ذََلِِک أَبَْوََْااًبً فُُتُُاًحً 
ِ مِِنْْ قُُلُُوبِِهِِمْْ وََ إِِسْْکااًنً لِِتََّلذََلُُّلِِ فِی� � بِِو الْْمََکارِِهِِ إِِخْْرََااًجً لِِتََّلکبُّرِ� ُ � بِِضُرُ�

إِِلَیی فََضْْلِِهِِ وََ أَسَْْبََااًبً ذل لا لِِعََفْْوِِهِِ - پس خداوند ملائکه مقرب خود را مورد آزمایش قرار داد تا متواضع 

و فروتنان آنان را از متکبران آنها تفکیک کند، لذا بدین ترتیب بود که خداوند به ملائکه گفت: »که 

من بشر را از گل می آفرینم، پس آن زمانی که آن را راست و درست کردم و از روح خود در آن دمیدم، 

شما ملائکه باید به‌پای او به سجده بیفتید«. پس همگی ملائکه به‌پای آدم سجده کردند، جز ابلیس 

که رشک و حسد او را فرا گرفت و به اصل خود بر آدم فخر نمود، بنابراین بدین ترتیب است که ابلیس 

آن دشمن خدا، پیشوای متعصبان و مقدم ترین متکبران در هستی است که پایه عصبیت را در جهان 

بنا نهاد و بر سر لباس کبریایی با خدا درافتاد؛ و لباس عزت را در بر کرد و لباس خضوع و بندگی در 

برابر خداوند را از تن درآورد... اگر بنا بود که خداوند به بعضی از بندگانش رخصت بدهد که به او 

کبر بورزند، قطعاًً به پیامبران و اولیاء خاص خود اجازه می داد و لکن خداوند سبحان زشتی تکبر و 

خودپسندی را برای آنان ناپسند دانست و فروتنی را برای آنان پسندید، پس پیامبران پیشانی خود را 

در عرصه سجده بر خداوند بر خاک مالیدند و بال های خود را برای مؤمنان از روی تواضع گستردند. 

چراکه آنان از »مستضعفین« بودند که خداوند با فقر و گرسنگی این پیامبران را آزمایش کرد و آنان را 

به مشقت و سختی مبتلا کرد و در رویدادهای وحشتناک این پیامبران خودش امتحان نمود و با زیر و 
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زبر کردن شان در سختی ها ایمان در این پیامبران پدید آورد؛ و با ناگواری ها تصفیه شان نمود. پس شما 

مال و فرزندان را میزان خشم یا خشنودی خدا می انگارید و خدای سبحان و تعالی فرمود: آیا گمان 

می کنند که ما به‌وسیله مال و فرزندان آنان را مدد می نماییم و آنان را در وصول به خیرات سرعت 

می دهیم؟ نه آنان نمی دانند؛ زیرا خداوند سبحان آزمایش می کند، بندگان مستکبر خود را که در نزد 

خویشتن بزرگ و چشمگیرند، به ارزشی که دوستان مستضعف او در دیده آنان دارند. موسی بن عمران 

و برادرش هارون بر فرعون درآمدند، جامه های پشمین بر تن و عصایی به‌دست. آن دو با فرعون شرط 

کردند که اگر اسلام را بپذیرد، ملکی که در اختیار دارد برای او باقی بماند و عزت‌اش پایدار. فرعون 

گفت: آیا تعجب نمی کنید از اینکه این دو نفر با حال فقر و ذلتی که دارند، برای من شرطی پیشنهاد 

ادعای چنین مقامی  آیا برای  باقی بماند؟  پایدار و ملکم  اگر اسلام را قبول کردم، عزتم  می کنند که 

شایسته نبود که دستبندهای طلا بر دست داشتند؟ این سخن باطل فرعون ناشی از با عظمت دانستن 

طلا و اندوختن آن و پست شمردن پشم و پوشیدن آن بوده است. اگر خداوند سبحان می خواست برای 

آنان  به  چنین  هم  و  بگشاید  ناب  طلای  معادن  و  طلا  خزانه های  فرمود،  مبعوث  که  پیامبرانی  آن 

کشتگاه ها و باغ ها عطا فرماید و پرندگان آسمان و حیوانات و حتی زمین ها را با آنان همراه نماید، 

می توانست و اگر خداوند کرده بود آزمایش ساقط می شد و پاداش باطل می گشت و اخبار پیامبران از 

بین می رفت و برای کسانی که دستورات خداوندی را پذیرفته‌بودند، مزد آزمودگان را سزاوار بودند و 

نه مؤمنان از پاداش نیکوکاران برخوردار بودند و الفاظ معانی حقیقی خود را ارائه نمی دادند. ولیکن 

خداوند تعالی رسولان خود را در تصمیم هایی که برای ابلاغ دین خداوندی می‌گرفتند نیرومند ساخته 

در صورتی که در پدیده های ظاهری که با چشمان حسی دیده می شوند ناتوان نموده‌بود با قناعتی که 

دل ها را پر می کرد و چشم ها را بی نیاز می ساخت؛ و اگر پیامبران نیرو مندانی بودند که کسی یا مقامی 
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نمی توانست با آنان قصد سوئی داشته‌باشد و یا دارای عزتی بودند که مورد ظلم قرار نمی گرفتند و یا 

ملکی می داشتند که گردن های مردان به آن دراز می گشت و جهاز مرکب ها برای حرکت به‌سوی آن 

بسته می شد، این نیرومندی ها ایجاب می کرد که آنان از پیامبران به آسانی بپذیرند و در برابر آنان 

استکبار نورزند؛ و به آنان یا به‌جهت ترس مشرف و غالب ایمان بیاورند و یا از جهت رغبت به منفعت 

به آن پیامبران بگروند. در آن صورت ایمان آوردن به پیامبران مخلوط به دو پدیده جلب سود و دفع 

زیان می گشت و اعمال نیکوی آنان تجزیه می شد به سودجویی و گریز از ضرر؛ اما برعکس خداوند 

تعالی می خواست که پیروی از رسولان او و تصدیق کتاب های او و خشوع به مقام ربوبی او و تمکین 

به امر او و تسلیم به اطاعت او، اموری خاص ذات او باشد و با هیچ‌چیزی خارج از آن امور آلوده 

نگردد؛ و البته هر اندازه ابتلا و آزمایش بزرگ تر باشد پاداش و جزاء با عظمت تر می باشد. برای مثال 

مگر نمی بینید که خداوند به‌وسیله سنگ هایی که نه ضرری دارند و نه منفعتی و نه می بینند و نه 

می شنوند آدم ها را آزمایش کرده است؟ این سنگ ها همان خانه محرم و یا بیت الله الحرام است که 

خداوند برای مردم جایگاه قیام و عبادت قرار داده است. خداوند کعبه را در سنگلاخ ترین قطعه ای و 

در کمترین آبادی ها و تنگ ترین دره ها و در میان کوه های خشن و ریگ های نرم و آبادی های از هم 

گسیخته از کره زمین قرار داده است که در آن سرزمین نه شتری فربه می شود و نه اسبی و گوسفندی 

رشد می کند. پس خداوند به انسان ها فرمود که تا بدان خانه روی آورند پس کعبه برای آنان جایگاهی 

گردید که سود سفرهای خود را در آن بردارند و مقصدی شد که بارهای خویش را در آن فرود آورند 

و مرکزی شد تا دل ها در راه دیدار آن شیدا، از دشت های بی آب و علف و مغاک دره های ژرف و 

جزیره های از یکدیگر جدا به‌سوی آن روی آورند و گرداگرد آن خانه کلمه تهلیل )لا اله الا الله( بر زبان 

آرند؛ و با قدم هایشان در حالت ژولیده و خاک آلود در سرزمین آن بدوند و در حالی که لباس احرام 
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خود را به پشت انداخته همراه با رها کردن موها، زیبایی خود را به چالش کشیده اند، آزمایشی بزرگ 

و امتحانی دشوار و آزمودنی آشکار به نمایش می گذارند و لذا بدین ترتیب است که خداوند عمل حج 

را سبب نزول رحمت خود قرار داده و وسیله رسیدن به بهشت دانسته‌است. بدون‌تردید اگر خداوند 

می خواست، می توانست خانه کعبه را در میان باغستان ها و جویبارها و زمین نرم و درختان و میان 

گندمزارها و باغ های سرسبز و راه های آبادان قرار بدهد؛ و اگر بنیادی که پایه کعبه بر آن بنا است و 

سنگ هایی که خانه کعبه بدان ها بر پا است، از زمرد سبز و یاقوت سرخ فام و نور و روشنایی ساخته 

می شد، از راه یافتن دو دلی در سینه ها می کاست و کوشش شیطان را از دل ها دور می کرد و شک 

تردید از مردمان برمی خاست. لیکن خداوند متعال بدین وسیله با انواع شدائد بندگانش را آزمایش 

تا  می کند  آزمایش شان  ناخوشایندها  به  و  می نماید  وادار  بندگی شان  به  مجاهدت ها  با  و  می کنند 

از دل هاشان بزداید و خواری و فروتنی را در جان‌هایشان جایگزین فرماید و آن را  خودپسندی را 

درهایی سازد گشاده به بخشش او تا وسیلت هایی آماده برای آمرزش او بشود« )نهج البلاغه صبحی 

الصالح – خطبه 192 – ص 285 تا 302(.

برای ما  امام‌علی در خطبه فوق )خطبه 192 نهج‌البلاغه(  از گفته های  آنچه 

قابل فهم است اینکه:

1 - در عبارات فوق امام‌علی بر این باور است که اگر »اخلاق درس تعالی 

نفسانی و خودسازی انسان« تعریف نماییم، مادیت پیدا کردن اخلاق در گرو 

»توسعه و تکامل و رشد خودی در چارچوب عبودیت الله به‌عنوان بی نهایت 

یا  اگزیستانسی  تعالی  با  »بانهایت«  وجودی در عرصه وجود می‌شود« که 

آن  به  آفاقی  و  انفسی  نفسانی،  مجاهدت های  بستر  در  می تواند  وجودی 
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عبارات فوق در عرصه  امام‌علی در  اینکه  از همه مهمتر  پیدا کند  دست 

تبیین فلسفه اخلاق تطبیقی خودش علاوه بر اینکه مخالف با رویکرد قتل 

نفس )خودی( در مسیر »فناء فی الله«. آنچنانکه عرفان کلاسیک صوفیانه 

هزار ساله گذشته مسلمانان بر آن پای می فشارند.

مادن مصخی زو رترب رد انوردن ای هشان کشتیم ما مصخ نورب

ریرش باطن سخهر رخگوش نیتس ن این کار لقع و هوش نیتس کشتن�

وری آدرویم هب پیکار نورد چونک واگشتیم زپیکار نورب

ریرش آن را دان که خود را بشکدن ی دان که صفها بشکدن لهس ریرش

مولوی – مثنوی – دفتر اول – ص 71 - ابیات 1409 به‌بعد

می باشد، بر »پراکسیس انفسی و آفاقی در راستای اعتلای همین خودی 

انسان در  و  نابودی اخلاق  به‌معنای  این »خودی«  و قتل  پای می‌فشارد« 

مسیر تعالی و تکامل و پیوند با »بی نهایت وجودی« می داند.

 اتس
ی

ار زدنگی زیر خاک ما شرر هطقن نوری که نام او خودی اتس

زرتهدن سوزرتهدن تارتهدنب از تبحم میشود پایرتهدن

اقترای ممکنات رمضمش از تبحم اتشغال جورهش

عالم اورفزی بیاموزد زعشق ترطف او آتش اودنزد زعشق

اصل عشق از آب و باد و خاک نیتس عشق را از تیغ و نخجر باک نیتس

آب حیوان تیغ جودرهار عشق رد هجان مه صحل و مه پیکار عشق

عشق حق آرخ سراپا حق بود از نگاه عشق خارا شق بود

چشم نوحی بلق ایویبی طبل عاقشی آموز و بحمویبی طبل

بوهس زن‌رب آتسان کالیم کیمیا پیدا کن از مشت گلی
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چشم اگر داری بیا منبایتم تسه عمشویقی هنان اردن دلت

خوشرت و زیبارت و بحموبرت عاقشان او زخوبان خوبرت

خاک ودمهش ثریا میشود لد زعشق او توانا میشود

کلیات اشعار اقبال لاهوری – فصل اسرار خودی – ص 14 – سطر 19 به‌بعد

ره چه میبیینی زاسرار خودی اتس پیکر یتیسه زآثار خودی اتس

آشکارا عالم پدنار کدر ن را چون خودی بیدار کدر خویشتن�

ریرغ او پیداتس از اثبات او صد هجان پوشیهد اردن ذات او

همان جا - ص 9

قابل‌ذکر است که »فصل مبنای نظری و عینی بین مبانی اخلاق تطبیقی 

و مبانی اخلاق انطباقی و مبانی اخلاق دگماتیستی بر پایه نوع رویکرد به 

نفس و یا خودی می باشد« که در مبانی اخلاق تطبیقی »هسته زیرساخت 

آن بر پایه خودی انسان در عرصه تکامل بانهایت به‌سوی بی نهایت استوار 

می باشد« در صورتی که در مبانی اخلاق انطباقی عرفان صوفیانه کلاسیک، 

»هسته زیرساخت آن بر پایه کشتن خودی یا نفس در مسیر تکامل بانهایت 

به‌سوی بی نهایت می باشد« و در مبانی اخلاق دگماتیست »هسته زیرساخت 

آن بر پایه تعریف اخلاق در چارچوب فقه دگماتیست حوزه های فقاهتی 

تعریف می گردد.«

2 - در عبارات فوق امام‌علی )از خطبه 192 نهج البلاغه( با طرح داستان آدم و 

ملائکه )آنچنانکه در قرآن به‌خصوص در سوره بقره از آیه 30 تا آیه 37 مطرح 

شده‌است( تلاش کرده است که »مبانی اخلاق تطبیقی خود را در چارچوب 
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این داستان قرآنی تبیین نماید« و لذا در این رابطه است که می توان داوری 

کرد که تمامی آنچه را که امام‌علی در ادامه این داستان در خطبه 192 در 

راستای تبیین فلسفه اخلاق تطبیقی خود مطرح می سازد توضیح و تشریح 

مطالب فوق می باشد، بنابراین برای فهم این مهم کافی است که در نظر 

داشته باشیم که:

»داستان  از  نهج البلاغه( می‌خواهد  امام‌علی در خطبه فوق )خطبه 192  اولًاً 

آدم در قرآن مانیفست فلسفه اخلاق یا مبانی فلسفه اخلاق تطبیقی قرآن 

تعریف نماید.«

ثانیاًً امام‌علی در خطبه فوق بر آدم در داستان فوق به‌عنوان »نماد انسان در 

تاریخ نگاه می‌کند« نه‌تنها یک فردی خاص و مشخص به نام آدم )آنچنانکه 

قرآن در آیه 7 سوره اعراف همین رویکرد امام‌علی به آدم در داستان خلقت 

انسان( به‌عنوان نماد انسان در زمین تایید می‌کند.

مِِنََ  یکُُنْْ  لََمْْ  إِِبْلِِْیسََ  إِِالَّا  فََسََجََدُُوا  آدََمََ 
�لِآ اسْْجُُدُُوا  ئِِکََةِِ  لِِلْْمََلَاا قُُلْْنََا  ثُمََُّ  صََوََّرْنَْاَکُُمْْ  ثُمََُّ  خََلََقْْنََاکُُمْْ  »وََلََقََدْْ 

السََّاجِِدِِینََ - ما ابتدا شما را خلق کردیم و بعداًً شما را صورت بخشیدیم و بعداًً بود که به ملائکه 

گفتیم آدم را سجده کنید که البته همه ملائکه در پای آدم سجده کردند مگر ابلیس که از سجده 

کنندگان نبود« )سوره اعراف - آیه 11(.

ثالثاًً در داستان آدم تکیه‌بر »دیالکتیک دو نفس وجودی در انسان« شده‌است 

که یکی نفس )خودی( بالنده می باشد که همان روح خدا در انسان و دیگر 

نفس میرنده که همان گِِل و طین و صلصال کالفخار و شیطان در انسان 
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است.

نْسََْانََ مِِنْْ صََلْْصََالٍٍ کالْْفََخََّارِِ« )سوره الرحمن – آیه 14(. ِ� »خََلََقََ ا�لْإِ

نْسََْانََ مِِنْْ صََلْْصََالٍٍ مِِنْْ حََمََإٍٍ مََسْْنُُونٍٍ« )سوره حجر - آیه 26(. ِ� »وََلََقََدْْ خََلََقْْنََا ا�لْإِ

« )سوره مؤمنون – آیه 12(. ٍ
� لََاةٍٍ مِِنْْ طِِینٍ� نْسََْانََ مِِنْْ سُُلَا ِ� »وََلََقََدْْ خََلََقْْنََا ا�لْإِ

« )سوره سجده - آیه 7(. ٍ
� نْسََْانِِ مِِنْْ طِِینٍ� ِ� »...وََبَدَََأََ خََلْْقََ ا�لْإِ

ی کبََدٍٍ« )سوره بلد - آیه 4(.
نْسََْانََ فِی� ِ� »لََقََدْْ خََلََقْْنََا ا�لْإِ

ی أَحَْْسََنِِ تَقَْْوِِیمٍٍ« )سوره تین - آیه 4(.
نْسََْانََ فِی� ِ� »لََقََدْْ خََلََقْْنََا ا�لْإِ

نْسََْانََ مِِنْْ عََلََقٍٍ« )سوره علق – آیه 2(. ِ� »خََلََقََ ا�لْإِ

»ثُمََُّ سََوََّاهُُ و فنخ فِِیهِِ مِِنْْ رُُوحِِهِِ...« )سوره سجده – آیه 9(.

»فََإِِذََا سوی هت وََنَفَََخْْتُُ فِِیهِِ مِِنْْ رُُوحِِی...« )سوره حجر – آیه 29(.

»فََإِِذََا سوی هت وََنَفَََخْْتُُ فِِیهِِ مِِنْْ رُُوحِِی...« )سوره ص – آیه 72(.

در این آیات قرآن به تبیین »دیالکتیک دو نفس وجودی در انسان می پردازد« 

که یکی »نفس و یا خودی میرنده« است و دیگری که همان »روح خدا در 

انسان می باشد که دلالت بر همان نفس بالنده در انسان می کند.«

لخق عالم را هس گوهن آرفید رد دحیث آدم که یدزان مجید

آن هتشرف اتس و دنادن زج سجود یک گهور را هلمج لقع و ملع و جود

نور لطمق زهدن از عشق دخا نیتس اردن صرنعش صرح و هوا

مهچو حیوان از لعف رد هبرفی یک گهور دیگر از دانش هتی

ف از قشاتو غالف اتس و از شرر او بنیدن زج که اصلبط و لعف

از هتشرف نیمی و نیمی زرخ این سوم تسه آمدی زاد و رشرب
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نیم دیگر مایل لعوی شود نیم رخ خود مایل لیفس بود

ن درب درن زین ودگاهن تا کدامین� دربرن ن غالب آید رد  تا کدامین�

از ئلامک این رشرب رد آزمون لقع اگر غالب شود پس دش نوزف

از هبایم این رشرب زآن کارترب اتس هشوت آر غالب شود سب کرترم اتس

وین رشرب با ود مخالف رد ذعاب آن ود قوم آسوهد از نجگ و رحاب

مولوی – مثنوی – دفتر چهارم – ص 239 – سطر 39 به‌بعد

از  رابعاًً در داستان آدم در خطبه 192 نهج البلاغه آنچنانکه در عبارات فوق 

بی نهایت«  »خود  در عرصه  تنها  انسان  در  بالنده«  »خود  دیدیم،  امام‌علی 

در وجود تعریف می شود، بنابراین در فلسفه اخلاق تطبیقی امام‌علی در 

نهج البلاغه نه‌تنها »خود بالنده انسان در پای خود بی نهایت وجود قربانی 

انسان که  پای خود کلی  در  بی‌نهایت وجودی  نه‌تنها »خود  و  نمی شود« 

در  اینکه  مهمتر  همه  از  بلکه  نمی گردد«  قربانی  است  بالنده  خود  همان 

فلسفه اخلاق تطبیقی امام‌علی در نهج البلاغه »امام‌علی ضمن تایید خود 

طبیعی یا خود میرنده و همچنین خود کلی یا خود بالنده در انسان« معتقد 

به »استخدام خود طبیعی در خدمت خود کلی انسانی و خود بالنده« در 

می باشد؛  وجودی«  بی نهایت  »من  به‌سوی  بانهایت«  »من  تکامل  راستای 

»خود  نهج البلاغه،  در  امام‌علی  تطبیقی  اخلاق  فلسفه  در  دیگر  به‌عبارت 

انسان  در  انتزاعی  و  مجرد  به‌صورت  کلی  خود  یا  بالنده  نفس  یا  انسانی 

تعریف نمی شود بلکه برعکس صورتی عینی و کنکرت دارد.«

3 - در خطبه فوق )خطبه 192 نهج البلاغه(، امام‌علی با طرح داستان موسی و 
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هارون و موضوع خانه کعبه تلاش می کند که بر این امر تأکید نماید که در 

فلسفه اخلاق تطبیقی اش، »خداشناسی و ایمان به خداوند در عرصه تجربه 

به بی نهایت  ایمان  امری محوری می باشد و بدون خداشناسی و  وجودی 

وجودی اخلاق تطبیقی مثل اسکناس بدون پشتوانه است.«

4 - در خطبه فوق )خطبه 192 نهج البلاغه( امام‌علی با طرح داستان »مبارزه 

تاریخی مستضعفین و مستکبرین« بر یک حقیقت بزرگ در فلسفه اخلاق 

تطبیقی خودش اشاره می کند که آن »جوهر اخلاق تطبیقی« در رویکرد 

خودش می باشد که آنچنانکه فوقا اشاره کردیم، »جوهر اخلاق« در رویکرد 

در  دیگر  به‌عبارت  می باشد؛  آن  مختلف  مؤلفه های  در  »عدالت«  امام‌علی 

رویکرد امام‌علی، جوهر اخلاق تطبیقی بر پایه عدالت تعریف می شود که 

این »عدالت« به‌عنوان جوهر اخلاق تطبیقی چه در عرصه انفسی و چه در 

عرصه آفاقی طبیعی و اجتماعی و سیاسی و حقوقی و فردی و غیره قابل 

تعمیم می باشد، بنابراین آنچنانکه از نظر افلاطون »جوهر اخلاق زیبایی« 

اراده مطلق گرای فردی« است و  ارسطو »جوهر اخلاق  از نظر  و  می باشد 

از نظر راسل »جوهر اخلاق سود و منفعت فردی« می باشد و از نظر کانت 

»جوهر اخلاق تکالیف وجدان اخلاقی فرد« است و از نظر مارکسیست ها 

»جوهر اخلاق تکامل اجتماعی« است، از نظر امام‌علی »جوهر اخلاق عدالت« 

است. آنچه در خصوص تبیین »عدالت« به‌عنوان »جوهر اخلاق تطبیقی« در 

رویکرد امام‌علی در نهج البلاغه قابل توجه می باشد، عبارت است از:
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باور است که در عرصه وجود »آنچه عدل است،  این  بر  امام‌علی  یکم – 

خداوند می کند نه )آنچنانکه اشاعره می گفتند( آنچه خداوند می کند عدل 

است.«

بر جود  اجتماعی  اجتماعی، »عدل  امام‌علی در عرصه  – در رویکرد  دوم 

فردی برتری دارد.«

سوم – در نگاه امام‌علی »عدل اجتماعی بر عدل فردی برتری دارد.«

چهارم – در نگاه امام‌علی »تعریف اخلاق تطبیقی )برعکس اخلاق انطباقی 

و اخلاق دگماتیستی( از تعریف عدالت و عدل در عرصه فردی و اجتماعی 

و در بستر تجربه دینی انفسی و آفاقی )نه تجربه صرف باطنی صوفیانه( 

شروع می شود«. آنچنانکه در این رابطه می توان داوری کرد که »بدون فهم 

فهم  امکان  نهج البلاغه  در  و  امام‌علی  معرفتی  منظومه  در  عدالت  جایگاه 

مبانی اخلاق تطبیقی امام‌علی در نهج البلاغه اصلًاً و ابداًً وجود ندارد.«

پنجم – »عدالت« در چارچوب فلسفه اخلاق تطبیقی امام‌علی به شاخه های 

عدالت  اجتماعی،  عدالت  فردی،  عدالت  نفسانی،  عدالت  از  )اعم  مختلف 

اقتصادی، عدالت حقوقی، عدالت سیاسی، عدالت قضائی و غیره( تقسیم 

می‌شود. برای فهم این مهم به شرح خطبه دیگری از امام‌علی می پردازیم.

لِِا مُُصََفََّاًدً أَحَََبُُّ إِِلَیی مِِنْْ أَنَْْ أَلَْْقََی اللََّهََ  �غَْْلَا ی ا�لْأَ
�نَْْ أَبَِِیتََ عََلَیی حََسََک السََّعْْدََانِِ سم دها أَوَْْ أُجََُرََّ فِی� »وََ اللََّهِِ لَأَ�

ءٍٍی مِِنََ الْْحُُطََامِِ وََ کیفََ أَظَْْلِِمُُ أَحَََاًدً لِِنََفْْسٍٍ   وََ رس وله یوْْمََ الْْقِِیامََةِِ ظََالِِاًمً لِِبََعْْضِِ الْْعِِبََادِِ وََ غََاصِِاًبً لِِشَی�

ی 
ی اسْْتََمََاحََنِی� َی لحوهلا وََ اللََّهِِ لََقََدْْ رََأَیَتُُ عََقِِیالًا وََ قََدْْ أَمَْْلََقََ حََتَّی� �

ی الثَّرَ�
عُُ إِِلَیی الْْبِِلَیی قُُفُُولُُهََا وََ یطُُولُُ فِی� ِ ی�سْرِ
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وُُجُُوهُُهُُمْْ  دََتْْ  سُُِوِّ کأَنََّمَََا  فََقْْرِِهِِمْْ  مِِنْْ  �لَْْوََانِِ  ا�لْأَ  َ � غُُبْرَ� الشُُّعُُورِِ  شُُعْْثََ  صِِبْْیانَهَُُ  رََأَیَتُُ  وََ  صََااًعً  بُرُِِّکمْْ  مِِنْْ 

ی وََ أَتََّبَِِعُُ 
ی أَبَِِیعُُهُُ دِِینِی� اًدِدًِّ فََأَصَْْغََیتُُ إِِلََیهِِ سََمْْعِِی فََظََنََّ أَنَِّی� ی مُُؤََکاًدً وََ کرََّرََ عََلَیی الْْقََوْْلََ مُُرَ

بِِالْْعِِظْْلِِمِِ وََ عََاوََدََنِی�

َ بِِهََا فََضََجََّ ضََجِِیجََ ذِِی دََنَفٍٍَ  ی فََأَحَْْمََیتُُ لََهُُ حََدِِیدََةًً ثُمََُّ أَدَْْنَیَتُُهََا مِِنْْ جِِسْْمِِهِِ لِِیعْْتََبِرَ��
قِِیادََهُُ مُُفََارِِاًقً طََرِِیقََتِی�

ُ مِِنْْ حََدِِیدََةٍٍ أَحَْْمََاهََا  � تَئَِنُّ�� لََهُُ ثَکَلََتْْک الثََّوََاکلُُ یا عََقِِیلُُ أََ  قََ مِِنْْ مِِیسََمِِهََا فََقُُلْْتُُ  ِ �
أَلَََمِِهََا وََ کادََ أَنَْْ یحْْتَرِ� مِِنْْ 

�ذَََی وََ الَا أَئَِِنُُّ مِِنْْ لََظََی وََ أَعَْْجََبُُ مِِنْْ  ُ مِِنََ ا�لْأَ � ی إِِلَیی نَاَرٍٍ سََجََرَهَََا جََبََّارُهََُا لِِغََضََبِِهِِ أََ تَئَِنُّ��
إِِنْسََْانُهََُا لِِلََعِِبِِهِِ وََ تَجَُُرُُّنِی�

ی وِِعََائِِهََا وََ مََعْْجُُونَةٍٍَ شََنِِئْْتُُهََا کأَنََّمَََا عُُجِِنََتْْ بِِرِِیقِِ حََیةٍٍ أَوَْْ قََیئِِهََا فََقُُلْْتُُ أََ صِِلََةٌٌ 
ذََلِِک طََارِِقٌٌ طََرََقََنََا بِِمََلْْفُُوفََةٍٍ فِی�

أَمَْْ زََکاةٌٌ أَمَْْ صََدََقََةٌٌ فََذََلِِک مُُحََرَّمٌٌَ عََلََینََا أَهَْْلََ الْْبََیتِِ فََقََالََ الَا ذََا وََ الَا ذََاک وََ لََکنََّهََا هََدِِیةٌٌ فََقُُلْْتُُ هََبِِلََتْْک 

قَََالِِیمََ  � ی أََ مُُخْْتََبِِطٌٌ أَنَْتََْ أَمَْْ ذُُو جِِنََّةٍٍ أَمَْْ تَهَْْجُُرُُ وََ اللََّهِِ لََوْْ أُعُْْطِِیتُُ ا�لْأَ
ی لِِتََخْْدََعََنِی�

الْْهََبُُولُُ أََ عََنْْ دِِینِِ اللََّهِِ أَتََیَتََنِی�

ةٍٍَ مََا فََعََلْْتُُهُُ وََ إِِنََّ دُُنْیْاکمْْ عِِنْْدِِی  ی نَمَْْلََةٍٍ أَسَْْلُُبُُهََا جُُلْْبََ شََعِِیرَ�
کهََا عََلَیی أَنَْْ أَعَْْصِیی اللََّهََ فِی� السََّبْْعََةََ بِِمََا تَحَْْتََ أَفَْْلَاا

ی وََ لََذََّةٍٍ الَا تَبَْْقََی نَعَُُوذُُ بال له مِِنْْ سُُبََاتِِ  ی فََمِِ جََرََادََةٍٍ تَقَْْضََمُُهََا مََا لِِعََیلِی وََ لِِنََعِِیمٍٍ یفْْنَی�
�هَْْوََنُُ مِِنْْ وََرََقََةٍٍ فِی� لَأَ�

ُ - سوگند به خدا، اگر شب را در حال بیداری روی خار سعدان  � بِِهِِ نَسَْْتََعِِینُ� الْْعََقْْلِِ وََ قُُبْْحِِ الزََّلََلِِ وََ 

از آن است  یا بسته در زنجیرهای آهنین و سنگین‌بار کشیده شوم، برای من بهتر  به صبح برسانم، 

که خدا و رسول او را در روز قیامت ملاقات کنم در حالی که بر بعضی از بندگان ظلم روا داشته ام 

و چیز بی ارزشی از پس مانده های کاه و علف دنیا را غصب نموده باشم. چگونه ظلم روا بدارم به 

کسی به‌خاطر نفسی که برگشت آن به‌سرعت برای پوسیدن است و قرار گرفتن در خاک طولانی است. 

سوگند به خدا عقیل )برادر بزرگ امام‌علی که نابینا بود( را دیدم، پریش و سخت گرفتار 

فقر. به سراغ من آمد و از من خواست تا منی )سه کیلو( از گندم شما )مردم( بدو بدهم و این 

در حالی بود که کودکانش )اشاره امام‌علی به آن است که در آن جلسه فرزندان 

عقیل همراه پدرشان حضور داشتند( در برابر چشم من می دیدم که از سختی فقر با 
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موهای ژولیده رنگ‌شان تیره شده بود آنچنانکه گویی به‌صورت های آنان نیل کشیده‌بودند، البته عقیل 

چندین بار مراجعه کرد و پی در پی خواسته فوق را تکرار می کرد )در آن جلسه آخر( من ابتدا گوش 

به سخن‌اش فرا دادم و او گمان می کرد که من دینم را به او خواهم فروخت و راهی )عدالت( را 

که در پیش‌گرفته ام ترک خواهم کرد؛ و از راه او پیروی خواهم کرد )به‌خاطر اینکه عقیل کور 

بود و چشمش نمی دید در همان حالی که عقیل مشغول صحبت کردن و 

به طرح خواسته خود برای سه کیلو گندم اضافی از حقش صحبت می کرد( 

من آهنی را در آتش داغ کردم و سپس آن آهن داغ را نزدیک بدن عقیل بردم )عقیل به یک باره 

با نزدیک شدن آهنی به بدنش و احساس گرمای آن( چنان فریادی برآورد که 

بیماری از شدت درد بر می آورد. آنچنانکه نزدیک بود از داغی آن آهن تفتیده بسوزد )و قالب تهی 

کند( با او گفتم: ای عقیل، نوحه گران بر تو بگریند، مانند گریستن مادر به داغ فرزندش، آیا از آهنی 

تفتیده که یک انسان معمولی به شوخی آن را داغ کرده ناله می کنی، ولی تو مرا به آتشی می کشانی 

که خدایان آتش با غضب خود آن را برای ظالمان بر بندگانش شعله ور ساخته‌است؟ ای عقیل، تو بنالی 

از آتش دنیوی و من ننالم از آتش اخروی؟ شگفت انگیزتر از داستان عقیل، داستان آن شخصی بود که 

شبانگاه با ظرفی پوشیده به دیدار من آمد. )از فحوای کلام امام‌علی در اینجا اینچنین 

فهمیده می شود که در داستان دوم فردی به‌عنوان »رشوه« جهت درخواست 

از  ظرفی  حکومتش  زمان  در  امام‌علی  از  شخصی اش  عدالت‌خواهانه  غیر 

عسل برای او آورده‌بود و امام‌علی در اینجا می گوید: او ظرف سر پوشیده ای 

را به من داد که پس از روئیت آن، من فهمیدم که( معجونی )عسل( در آن ظرف 

می باشد )با نگاه به آن عسل به یک باره احساس کردم( که گویی )آن عسل( 
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آب دهان مار و یا زهر کشنده ای است که از دهان مار بیرون آمده است. به او گفتم: اینکه آورده ای 

چیست؟ صله است؟ یا زکات است؟ و یا صدقه است؟ هر کدام از این ها هم که باشد، گرفتن آن برای 

ما خاندان پیامبر اسلام حرام است. آن مرد گفت: نه این است و نه آن است، بلکه هدیه ای است که 

من برای شما آورده ام. به او گفتم: مادرت به عزایت بنشیند، آیا آمده ای مرا بفریبی؟ و از راه دین خدا 

بگردانی؟ و یا اینکه دیوانه شده ای؟ و یا اینکه داری هذیان می گویی؟ سوگند به خدا، اگر هفت اقلیم 

دنیا را با آنچه زیر آسمان ها است به من داده شود تا با ظلمی به‌جهت کشیدن پوست جوی از دهان 

مورچه ای خداوند را معصیت کنم، چنین نخواهم کرد. چراکه دنیای شما نزد من خوارتر از برگی در 

دهان ملخی که آن را می جود )و طعمه خود می نماید( می باشد. علی را چه کار با نعمت های 

دنیوی که فانی می شود و لذت که پایدار نخواهد ماند؟ پس پناه می بریم به خدا از خفتن عقل و 

زشتی لغزش ها و پیوسته از او یاری می طلبیم« )نهج البلاغه صبحی الصالح – خطبه 223 - ص 

346 – سطر 4 به‌بعد(.

آنچه از گفته های فوق امام‌علی )خطبه 223 نهج البلاغه( امروز پس از 14 قرن 

برای ما قابل فهم است اینکه:

عرصه  دو  در  عدالت  »موضوع  امام‌علی  فوق  گفته‌های  اصلی  جوهر  اولًاً 

به  نمی شود  حاضر  امام‌علی  که  آنجا  یعنی  می باشد«؛  اجتماعی  و  فردی 

برادر بزرگ‌تر نابینای خودش عقیل که در فقر مطلق به سر می برد، سه 

کیلو گندم اضافه بر حقش از بیت المال مردم بدهد، به‌خاطر جایگاه عدالت 

اجتماعی در عرصه اخلاق تطبیقی امام‌علی است و در آنجایی که )موضوع 

انجام  برای  مرد  آن  رشوه  تا  نمی‌شود  حاضر  امام‌علی  در خطبه 223(  دوم 
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نفسانی  و  فردی  عدالت  جایگاه  »به‌خاطر  نماید،  قبول  جامعه  در  ظلمی 

در عرصه اخلاق تطبیقی امام‌علی می باشد« همان عدالتی که امام‌علی در 

خطبه 15 نهج البلاغه درست یک روز بعد از قبول خلافت به‌صورت »عدالت 

نظام ظلم زده عثمان مطرح  بر علیه  انقلاب کرده  برای جامعه  اقتصادی« 

می کند.

ی الْْعََدْْلِِ سََعََةًً وََ مََنْْ ضََاقََ عََلََیهِِ 
مََاءُُ لََرَدَََدْْتُهُُُ فََإِِنََّ فِی� ِ� سََِنِّاءُُ وََ مُُلِِک بِِهِِ ا�لْإِ جََِوِّ بِِهِِ ال »وََ اللََّهِِ لََوْْ وََجََدْْتُهُُُ قََدْْ تُزُُُ

الْْعََدْْلُُ فََالْْجََوْْرُُ عََلََیهِِ أَضَْْیقُُ - سوگند به خدا اگر آن )تیول عثمان( پیدا بکنم، به بیت المال بر 

می گردانم اگر چه مهریه زنان شده باشد و یا با آن کنیزها خریده باشند چراکه گشایش امور اجتماعی 

در گرو عدالت اقتصادی است؛ و کسی که عدالت برای او تنگی ایجاد کند، بی عدالتی و ستم برای او 

سخت تر و تنگناتر خواهد بود« )نهج البلاغه صبحی الصالح – خطبه 15 – ص 57 – سطر 

1 به‌بعد(.

»عدالت  به‌صورت   437 حکمت  در  امام‌علی  که  عدالتی  همان  همچنین 

اجتماعی« تعریف می نماید.

�مُُُورََ  ا�لْأُ یضََعُُ  الْْعََدْْلُُ  لعیه‌الملاس:  فََقََالََ  الْْجُُودُُ،  أَوَِِ  الْْعََدْْلُُ  أَفَْْضََلُُ  أَیَهُُمََا  لعیه‌الملاس  سُُئِِلََ  »وََ 

َفُُهُُمََا  � مواضعها وََ الْْجُُودُُ یخْْرِِجُُهََا مِِنْْ جِِهََتِِهََا وََ الْْعََدْْلُُ سََائِِسٌٌ عََامٌٌّ وََ الْْجُُودُُ عََارِِضٌٌ خََاصٌٌّ فََالْْعََدْْلُُ أَشَْرَ�

وََ أَفَْْضََلُُهُُمََا - از امام‌علی سؤال شد: آیا عدالت برتر است یا جود؟ امام‌علی در پاسخ فرمود: عدالت 

امور جامعه را در جای خود قرار می دهد، اما جود و بخشش امور را از جهت خود خارج می کند، 

عدالت مدیریت اجتماعی است، در صورتی که جود و بخشش به سود خاصگان است. پس در مقایسه 

این دو عدالت اشراف و برتر است« )نهج‌البلاغه صبحی الصالح – کلمات قصار – ص 552 – 
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شماره 437 - سطر 10 به‌بعد(.

ثانیاًً درس بزرگی که امام‌علی در گفته های فوق خود )خطبه 223 نهج البلاغه( 

به ما می آموزد، اینکه هرگز در عرصه عدالت اجتماعی، »عدالت نباید در 

پای مصلحت فردی و مصلحت خانوادگی ذبح بشود« و لذا در این رابطه 

است که در خطبه 126 می‌فرماید:

ی 
ٌ وََ مََا أَمَََّ نَجَْْمٌٌ فِی� َ بِِالْْجََوْْرِِ فِِیمََنْْ وُُِلِّیتُُ عََلََیهِِ وََ اللََّهِِ الَا أَطَُُورُُ بِِهِِ مََا سََمََرََ سََمِِیرٌ� ی أَنَْْ أَطَْْلُُبََ النََّ�صْرَ »أََ تَأَْمُُْرُُنِّیو�

 ِ ی غََیرِ�
السََّمََاءِِ نَجَْْاًمً لََوْْ کانََ الْْمََالُُ یلِی لََسََوََّیتُُ بَیَنََهُُمْْ فََکیفََ وََ إِِنَّمَََا الْْمََالُُ مََالُُ اللََّهِِ أَالَا وََ إِِنََّ إِِعْْطََاءََ الْْمََالِِ فِی�

ی النََّاسِِ وََ یهِِینُُهُُ عِِنْْدََ 
آخِِرَةَِِ وََ یکرِِمُُهُُ فِی� ی ا�لْآ

ی الدُُّنْیْا وََ یضََعُُهُُ فِی�
َافٌٌ وََ هُُوََ یرْفََْعُُ صََاحِِبََهُُ فِی� هِِِقِّ تَبَْْذِِیرٌٌ وََ إِِ�سْرَ حََ

ِهِِ وُُدُُّهُُمْْ  ِ أَهَْْلِِهِِ إِِالَّا رح هم اللََّهُُ شُُکرَهَُُمْْ وََ کانََ لِِغََیرِ� هِِِقِّ وََ الَا عِِنْْدََ غََیرِ� ِ حََ ی غََیرِ�
اللََّهِِ وََ لََمْْ یضََعِِ امْْرُُؤٌٌ مََالََهُُ فِی�

�مَُُ خََدِِینٍٍ - آیا شما مرا فرمان می‌دهید  ُ خََلِِیلٍٍ وََ أَ�لْأَ � فََإِِنْْ زََلََّتْْ بِِهِِ النََّعْْلُُ یوْْاًمً فََاحْْتََاجََ إِِلَیی مََعُُونَتَِِهِِمْْ فََشَرُّ�

که در قلمرو زمامداری خود بر پایه ستمکاری و ظلم اجتماعی پیروز بشوم؟ سوگند به خدا تا جهان 

سر آید هرگز چنین کاری نمی کنم و مادامی که در جهان ستاره ای به‌دنبال ستاره ای حرکت می کند، 

اگر مال از آن من می بود، بر پایه عدالت اجتماعی در تقسیم آن همه مردم را مساوی می گرفتم، چه 

رسد به اینکه مال، مال مردم و خداوند باشد. آگاه باشید که بخشیدن مال به کسی که مستحق آن 

نیست، با تبذیر و اسراف و افراط در خرج یکی است؛ و افراط گری و اسراف و تبذیر در دنیا فرد را 

بالا می برد، اما برعکس در آخرت ساقطش می کند و در عرصه اجتماعی فرد را در میان گروه برخوردار 

عزیز می دارد و در نزد خدا پست و خوارش می سازد؛ و هیچ‌کس مال خود را در مصرف ناحق و برای 

کسانی که شایستگی آن مال را ندارند صرف نمی کند، مگر اینکه خداوند او را سپاس‌گزاری همان مردم 

محروم می نماید؛ و محبت آنان برای کسی دیگر برقرار می گردد و اگر روزی پایش در حوادث روزگار 
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بلغزد و به‌کمک آنان نیازمند بشود، همان مردم بدترین دوست و لئیم ترین رفیق محسوب می گردند« 

)نهج البلاغه صبحی الصالح – خطبه 126 – ص 182 - سطر 5 به‌بعد(.

ثالثاًً درس دیگری که امام‌علی در گفته های فوق خود )خطبه 126 نهج البلاغه( 

به ما می آموزد اینکه در اجرای »عدالت اجتماعی« نباید رابطه عاطفی و 

خویشاوندی و بزرگی شخصیت ها )حتی اگر عقیل برادر بزرگت هم باشد( 

چشم ما را پر کند، بلکه برعکس آنچنانکه امام‌علی در کلمات قصار شماره 

262 در پاسخ به حارث بن حوت می‌گوید: »معیار عدالت اجتماعی و عدالت 

سیاسی و عدالت اقتصادی و عدالت حقوقی و قضائی در جامعه باید فقط 

و فقط خود حق و باطل باشد نه شخصیت ها و خویشاوندان و رابطه های 

قومی و قبیلگی.«

فََقََالََ  لََاةٍٍ.  ضََلَا عََلَیی  کانُوُا  الْْجََمََلِِ  أَصَْْحََابََ  أَظَُُنُُّ  ی 
تَرَََانِی� أََ  فََقََالََ  أَتََاَهُُ  حََوْْطٍٍ  بْنََْ  الْْحََارِِثََ  إِِنََّ  قِِیلََ  »وََ 

لعیه‌الملاس: یا حََارِِثُُ إِِنَّکَ نَظَََرْتََْ تَحَْْتََک وََ لََمْْ تَنَْْظُُرْْ فََوْْقََک فََحِِرْتََْ إِِنَّکَ لََمْْ تَعَْْرِِفِِ الْْحََقََّ فََتََعْْرِِفََ مََنْْ 

أَتََاَهُُ وََ لََمْْ تَعَْْرِِفِِ الْْبََاطِِلََ فََتََعْْرِِفََ مََنْْ أَتََاَهُُ - گفته اند که حارث بن حوت نزد امام‌علی آمد و )خطاب 

به امام‌علی به‌صورت استفهام انکاری پرسید( آیا می پنداری که من گمان می کنم که 

حرکت اصحاب جمل بر گمراهی می باشد؟ امام‌علی در پاسخ به او گفت: ای حارث، به‌خاطر اینکه 

تو کوتاه بینانه نگریستی نه عمیق و زیرکانه، این امر باعث گردیده است تا تو سرگردان بمانی. اشکال 

تو در این است که تو »حق را نشناخته ای تا بدانی اهل حق چه کسانی هستند« و »باطل را هم 

نشناختی تا اهل آن را بشناسی« )نهج‌البلاغه صبحی الصالح – کلمات قصار – شماره 262 - 

ص 521 - سطر 4 به‌بعد(.
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نویسنده معروف مصری در کتاب  و  ادیب  قابل‌ذکر است که طه حسین 

»علی و بنون« پاسخ امام‌علی به سؤال کننده فوق در باب رهبران جنگ 

جمل یعنی طلحه و زبیر به‌شکل دیگری مطرح می کند او می گوید: »در 

جریان جنگ جمل مردی دچار تردید می شود و با خود می گوید: »چطور 

ممکن است که شخصیت های بزرگی چون طلحه و زبیر بر خطا باشند؟« 

سؤال و تردید خودش را با امام‌علی در میان می گذارد و از امام‌علی می پرسد 

روند؟«  خطا  بر  بزرگی  شخصیت های  چنین  که  است  ممکن  »مگر  که: 

امام‌علی در پاسخ او می‌گوید: »انک لبلموس لعیک، ان الحق و الباطل لا یفرعان بادقار 

الجرال، ارعف الحق رعتف اهله و ارعف الباطل رعتف اهله - تو کار را واژگونه کرده ای، تو به‌جای 

اینکه حق و باطل را مقیاس شناخت افراد قرار بدهی، شخصیت ها و افراد را مقیاس حق و باطل قرار 

داده ای، اول خود حق را بشناس، آن وقت اهل حق را خواه‌ی شناخت و همچنین خود باطل را بشناس 

آن وقت اهل باطل را خواه‌ی شناخت.«

رابعاًً درس دیگری که امام‌علی در گفته‌های فوق )خطبه 126 نهج‌البلاغه( به 

تمامی مردم جامعه  بین  بیت المال  تقسیم  »اصل تساوی در  ما می آموزد 

و  است؛  بوده  امام‌علی  بزرگ‌تر  برادر  عقیل  که  باشد  یادمان  می‌باشد«. 

امام‌علی برای عقیل احترام وافر قائل بوده است؛ و آنچنانکه در خطبه فوق 

از  و  او می سوخته  به حال  امام‌علی دلش  نهج‌البلاغه( شاهدیم  )خطبه 224 

اینکه فقیر و نابینا بوده است به او ترحم می ورزید، طبیعی است که در 

شرایطی که امام‌علی به حکومت رسیده و برادر بزرگ‌تر و نابینا و فقیرش 
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برای کسب سه کیلو گندم اضافه بر سهمش نزد او آمده، عقیل توقع داشت 

عقیل،  برعکس  ولی  بدهد  پاسخ  او  خواسته  حداقل  این  به  امام‌علی  که 

بزرگ  انتخاب  یک  برابر  در  را  خودش  عقیل  خواسته  برابر  در  »امام‌علی 

می بیند و آن اینکه باید اصل تساوی در تقسیم بیت‌المال مسلمین که برای 

امام‌علی اصل زیربنایی می باشد و امام‌علی توسط آن جوهر فلسفه اخلاق 

تطبیقی خود را تعریف می کند، به چالش بکشد« لذا در این رابطه است 

که با داغ کردن آهن و نزدیک کردن به‌دست عقیل »امام‌علی در چارچوب 

اخلاق تطبیقی خود و بر پایه تعریف عدالت به‌عنوان جوهر اخلاق تطبیقی 

می خواهد این پیام را برای همیشه به بشریت بدهد که ظلم در حکومت از 

ظلم در تقسیم بیت المال، بین تمامی مردم جامعه، به‌صورت عدم تقسیم 

علی السویه شروع می شود.«

اگر چه  اینکه  این مطلب اضافه کنیم،  به  باید  این رابطه  نکته ای که در 

آبشخور نظری و عملی خود »اصل تساوی در تقسیم بیت المال بین همه 

همان  در  ریشه  امام‌علی  رویکرد  در  السویه  علی  به‌صورت  جامعه  افراد 

اصل عدالت طلبی به‌عنوان جوهر فلسفه اخلاقی تطبیقی دارد« اما نکته ای 

که در این رابطه نباید از نظر دور بداریم، اینکه »بزرگ‌ترین و مهم‌ترین 

اصل  و  موضوع  جامعه،  در  امام‌علی  تطبیقی  اخلاق  فلسفه  فونکسیون 

مسئولیت اجتماعی می‌باشد« چرا که آنچنانکه امام‌علی در مکتب پیامبر 

پایه »مسئولیت اجتماعی  بر  اسلام آموخته‌بود، اخلاق تطبیقی در اسلام 
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و انسانی« تعریف می گردد؛ و بدون »مسئولیت اجتماعی و انسانی« اخلاق 

تطبیقی قرآن و پیامبر اسلام و امام‌علی در نهج البلاغه، »بلاموضوع« می شود؛ 

و در این رابطه است که پیامبر اسلام می فرماید: »کُُکُُّلُّم راعٍٍ وََ کل کم مََئسولٌٌ فال 

امام راعٍٍ وََ هُُوََ مََئسولٌٌ  لاأ کّلُّکم راعٍٍ و کّلُّکم مََلٌٌوؤس - همانا هر کدام از شما مسئولید امام مسئول 

مردم است پس همه مسئولید« البته مهمتر از همه اینکه قرآن »انسان را با مسئول 

بودن تعریف می کند.«

 أُوُلئِِک کانََ عََنْْهُُ مََسْْؤُُالًا - همانا تمامی مراکز معرفت ساز انسان اعم  َ وََ الْْفُُؤادََ کّلُّ مْْعََ وََ الْْبََ�صَرَ  الّسَّ »إِِّنَّ

از سمع و بصر و قلب مسئول می باشند« )سوره اسری – آیه 36(.

باری، در این رابطه است که می توانیم به این داوری بپردازیم که در رویکرد 

امام‌علی در نهج البلاغه اگر چه »اخلاق با عدالت« )در مؤلفه های مختلف 

عدالت  اقتصادی،  عدالت  سیاسی،  عدالت  فردی،  عدالت  انفسی،  عدالت 

مسئولیت  با  »انسان  تعریف می گردد،  غیره(  و  عدالت حقوقی  اجتماعی، 

اجتماعی تعریف می شود«. آنچنانکه اما م در خطبه 27 نهج البلاغه در خصوص 

جایگاه مسئولیت اجتماعی اینچنین سخن می گوید:

»أَمَََّا بَعَْْدُُ فََإِِنََّ الْْجِِهََادََ بَاَبٌٌ مِِنْْ أَبَْوََْابِِ الْْجََنََّةِِ فََتََحََهُُ اللََّهُُ لِِخََاصََّةِِ أَوَْْلِِیائِِهِِ وََ هُُوََ لِِبََاسُُ التََّقْْوََی وََ دِِرْْعُُ اللََّهِِ 

ءُُا وََ دُُیثََ بِِالصََّغََارِِ  الْْحََصِِینََةُُ وََ نج هت الْْوََثِِیقََةُُ فََمََنْْ رت که رََغْْبََةًً عََنْْهُُ أَلَْْبََسََهُُ اللََّهُُ ثَوَْْبََ الذُُِّلِّ وََ شََمِِلََهُُ الْْبََلَا

مُُنِِعََ  وََ  الْْخََسْْفََ  الْْجِِهََادِِ وََ سِِیمََ  بِِتََضْْییعِِ  مِِنْْهُُ  الْْحََقُُّ  أُدُِِیلََ  سْْهََابِِ وََ  ِ� بِِا�لْإِ قََلْْبِِهِِ  ِبََ عََلَیی  � الْْقََمََاءََةِِ وََ ضُرِ� وََ 

اًًنا  وََ إِِعْْلَا ّاًً  ءِِ الْْقََوْْمِِ لََیالًا وََ نَهَََااًرً وََ �سِرّ ی قََدْْ دََعََوْْتُکُمْْ إِِلَیی قِِتََالِِ هََؤُُالَا النََّصََفََ - اهنتساض الناس أَالَا وََ إِِنِّی�

ی عُُقْْرِِ دََارِِهِِمْْ إِِالَّا ذََلُُّوا فََتََوََاکلْْتُُمْْ وََ 
وََ قُُلْْتُُ لََکمُُ اغْْزُُوهُُمْْ قََبْْلََ أَنَْْ یغْْزُُوکمْْ فو الهل مََا غُُزِِی قََوْْمٌٌ قََطُُّ فِی�
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�وَْْطََانُُ وََ هََذََا أَخَُُو غََامِِدٍٍ قََدْْ وََرَدَََتْْ خی له  ی شُُنََّتْْ عََلََیکمُُ الْْغََارََاتُُ وََ مُُلِِکتْْ عََلََیکمُُ ا�لْأَ تَخَََاذََلْْتُُمْْ حََتَّی�

ی أَنَََّ الرَّجَُُلََ 
�نَْبََْارََ وََ قََدْْ قََتََلََ سح ان بْنََْ سح ان الْْبََکرِِی وََ أَزَََالََ خََیلََکمْْ عََنْْ مََسََالِِحِِهََا وََ لََقََدْْ بَلَََغََنِی� ا�لْأَ

ئِِدََهََا وََ رُُعُُثََهََا  عُُ حِِجْْلََهََا وََ قُُلُُبََهََا وََ قََلَاا ِ
� � �خُْْرََی الْْمُُعََاهِِدََةِِ فََینْْتَزِ� مِِنْْهُُمْْ کانََ یدْْخُُلُُ عََلَیی الْْمََرْْأَةَِِ الْْمُُسْْلِِمََةِِ وََ ا�لْأُ

َفُُوا وََافِِرِِینََ مََا نَاَلََ رج لا مِِنْْهُُمْْ کلْْمٌٌ وََ الَا أُرُِِیقََ لََهُُمْْ  حََْامِِ ثُمََُّ انْ�صَرَ سْْالِاتِرْ�� جََْاعِِ وََ ا سْْالِاتِرْ�� مََا تَمَْْتََنِِعُُ مِِنْْهُُ إِِالَّا بِِا

دََمٌٌ فََلََوْْ أَنَََّ امْْرََأًً مُُسْْلِِاًمً مََاتََ مِِنْْ بَعَْْدِِ هََذََا أَسَََاًفً مََا کانََ بِِهِِ مََلُُواًمً بَلَْْ کانََ بِِهِِ عِِنْْدِِی دجی را فََیا عََجََاًًب 

کمْْ  ءِِ الْْقََوْْمِِ عََلَیی بَاَطِِلِِهِِمْْ وََ تَفَََرُُّقِِکمْْ عََنْْ حََِقِّ عََجََاًبً وََ اللََّهِِ یمِِیتُُ الْْقََلْْبََ وََ یجْْلِِبُُ الْْهََمََّ مِِنََ اجْْتِِمََاعِِ هََؤُُالَا

نََو وََ تُغُْْزََوْْنََ وََ الَا تَغَْْزُُنََو وََ یعْْیصَی  ُ ْتُمُْْ غََرَضَاًً یرْمََْی یغََارُُ عََلََیکمْْ وََ الَا تُغُِِیرُ� َ �صِرْ � فََقُُبْْاًحً لََکمْْ وََ تَرََاًحً حِِینَ�

ی ایام الْْحََرِِّ قُُلْْتُُمْْ هََذِِهِِ حََمََارَّةَُُ الْْقََیظِِ أَمَْْهِِلْْنََا یسََبََّخْْ عََنََّا الْْحََرُُّ 
ِ إِِلََیهِِمْْ فِی� اللََّهُُ وََ تَرَْضََْوْْنََ فََإِِذََا أَمَََرْتُْکُمْْ بِِالسََّیرِ�

دُُْ کلُُّ هََذََا فِِرََااًًر  � قُُلْْتُُمْْ هََذِِهِِ صََبََارَّةَُُ الْْقُُرِِّ أَمَْْهِِلْْنََا ینْْسََلِِخْْ عََنََّا الْْبَرْ� تََاءِِ  ی الِشِّ
إِِلََیهِِمْْ فِی�  ِ إِِذََا أَمَََرْتُْکُمْْ بِِالسََّیرِ� وََ 

مربر بالناس یا  مِِنََ الْْحََرِِّ وََ الْْقُُرِِّ فََإِِذََا کنْْتُُمْْ مِِنََ الْْحََرِِّ وََ الْْقُُرِِّ تف نور فََأَنَْتُُْمْْ وََ اللََّهِِ مِِنََ السََّیفِِ أَفَََرُُّ - ال

ی لََمْْ أَرَََکمْْ وََ لََمْْ أَعَْْرِِفْْکمْْ  �طَْْفََالِِ وََ عُُقُُولُُ رََبَّاَتِِ الْْحِِجََالِِ لََوََدِِدْْتُُ أَنَِّی� أَشَْْبََاهََ الرِّجََِالِِ وََ الَا رِِجََالََ حُُلُُومُُ ا�لْأَ

�تُْمُْْ قََلْْبِی�ی قََیاًحً وََ شََحََنْْتُُمْْ صََدْْرِِی غََیظاًً  مََعْْرِِفََةًً وََ اللََّهِِ جََرَّتَْْ نَدَََاًمً وََ أَعَْْقََبََتْْ دس ما قََاتَلَََکمُُ اللََّهُُ لََقََدْْ مََ�لَأْ

ی لََقََدْْ قََالََتْْ قُُرََیشٌٌ  نِِالَا حََتَّی� ی نُغََُبََ التََّهْْمََامِِ أَنَْفََْااًسً وََ أَفَْْسََدْْتُمُْْ عََلَیی رََأْییی بِِالْْعِِصْْیانِِ وََ الْْخِِذْْ
وََ جََرَّعَْْتُُمُُونِی�

إِِنََّ ابْنََْ أَبَِی�ی طََالِِبٍٍ رَجَُُلٌٌ شُُجََاعٌٌ وََ لََکنْْ الَا عِِلْْمََ لََهُُ بِِالْْحََرْبِِْ لِِلََّهِِ أَبَُوُهُُمْْ وََ هََلْْ أَحَََدٌٌ مِِنْْهُُمْْ أَشَََدُُّ لََهََا مِِرََاا�س 

َ وََ  � ینَِتِِّسِّ� ینََ وََ هََا أَنََاَ ذََا قََدْْ ذََرَّفَْْتُُ عََلَیی ال ِ � ی لََقََدْْ نَهَََضْْتُُ فِِیهََا وََ مََا بَلَََغْْتُُ الْْعِِشْرِ� هیفیا مََقََااًمً مِِنِّی� وََ أَقَْْدََمُُ 

لََکنْْ الَا رََأْیْ لِِمََنْْ الَا یطََاعُُ - اما بعد جهاد، دری است از درهای بهشت که خداوند به روی خواص اولیاء 

خود باز کرده است. جهاد لباس تقوی است که بر تن آنان پوشیده است و زره استوار الهی است که 

آسیب نبیند و سپر محکم اوست. هر که جهاد را واگذارد و ناخوشایند داند، خداوند لباس ذلت بر تن 

او بپوشاند؛ و بلا و مصیبت او را فرا گیرد؛ و در زبونی و فرومایگی بماند. دل او در پرده های گمراهی 
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نهان و حق از او روی گردان و به خواری محکوم و از عدالت محروم شود. آگاه باشید، من شما را شب 

و روز، مخفی و آشکار برای پیکار با سپاه معاویه دعوت نمودم؛ و به شما گفتم: پیش از آنکه آنها بر 

شما حمله کنند، با آنان بستیزید. سوگند به خدا هیچ قومی در خانه خود مورد حمله و هجوم قرار 

نگرفت، مگر اینکه ذلیل شد. شما تکلیف جهاد را به گردن یکدیگر انداختید و از یکدیگر گسیختید و 

بی یاور گشتید تا در نتیجه غارت‌گرها شما را متلاشی ساختند و بر وطن های شما مسلط شدند. اکنون 

انبار تاختند و حسان بن حسان بکری را کشتند و مرزبانان شما را از  سربازان این غامدی به شهر 

پادگان ها بیرون رانده اند به من خبر رسیده است که آنها به زن مسلمانی و زن غیر مسلمانی که در 

پناه اسلام در آمده‌بود، هجوم برده و خلخال از پا و دستبند از دست آنان در آورده اند و این در حالی 

بوده است که آن ستمدیدگان در برابر آن متجاوزان جز زاری و رحمت خواستن سلاحی نداشته اند. 

البته آن غارتگران بدون اینکه زخمی بر یکی از آنها وارد بشود به شهر خود باز گشته اند. اگر پس از 

چنین حادثه ای مردی مسلمان از شدت تأسف بمیرد، نه‌تنها مورد ملامت نخواهد بود، بلکه برعکس 

مرگ برای انسان مسلمان به‌جهت تأثر از این حادثه در نظر من امری شایسته‌است. شگفتا، سوگند 

به خدا، هماهنگی و اجتماع این قوم بر باطل شان و پراکندگی شما در حق خود، قلب را می میراند 

و اندوه را به جان آدمی می کشاند. زشتی و اندوه بر شما باد، چراکه شما امروز آماج تیرهای دشمن 

گشته اید، غارت می شوید و ننگی ندارید با شما پیکار می کنند ولی شما به جنگی دست نمی گشایید. 

معصیت بر خدا می شود، ولی شما رضایت می دهید. هنگامی که در تابستان دستور حرکت به‌سوی 

دشمن می دهم، می گویید: این روزها هوا سخت گرم است، به ما مهلت بده تا گرما شکسته شود؛ و 

هنگامی که در زمستان دستور حرکت به‌سوی دشمن می دهم می گویید: این موقع سرما شدید است، 

به ما مهلت بده تا سرما از ما دور بشود. شما که از گرما و سرما چنین می گریزید، از شمشیر گریزان تر 
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خواهید بود. ای نامردان مردنما وای کم خردان ناز پرورده، ای کاش شما را ندیده بودم و نمی شناختم. 

سوگند به خدا، پایان این آشنایی برای من ندامت بود و دستاورد این آشنایی برای من اندوه و حسرت 

بود. مرگ بر شما باد؛ که دلم از دست شما پر خون است و سینه ام مالامال از خشم شما شده‌است. 

با نافرمانی و تنها  چراکه غم های متوالی را جرعه پس از جرعه به من خوراندید و رأی و نظرم را 

گذاشتن من مختل ساختید تا آنجا که قریش می گویند: فرزند ابی طالب مردی دلاور است، اما فنون 

جنگ را نمی داند. خدا پدرشان را مزد دهد، کدام یک از آنان بیشتر از من در میدان جنگ بوده و بیشتر 

از من نبرد دلیران را آزموده‌است؟ هنوز بیست سال نداشتم که پا در معرکه جنگ گذاشتم و اکنون 

سالیان عمرم از شصت تجاوز می کند. ولی چه کنم، آن را که فرمان نبرند سر رشته کار از دستش برون 

است« )نهج البلاغه صبحی الصالح - خطبه 27 - ص 69 – سطر 1 به‌بعد(.

آنچه که از گفته های فوق امام‌علی )در خطبه 27 نهج البلاغه( برای ما قابل 

فهم است اینکه:

اولًاً موضوع محوری خطبه فوق امام‌علی )خطبه 27( این است که به امام‌علی 

خبر رسیده است که سپاه معاویه به شهر مرزی انبار حمله کرده و پس 

از کشتن حسان بن حسان بکری فرماندار آنجا، به شهر حمله کرده اند و 

از پای و دست یک زن مسلمان و یک زن غیر مسلمان خلخال و دستبند 

درآورده اند و برده اند. این موضوع آنچنان برای امام‌علی به‌عنوان مسئول 

و حکمران جامعه آنها اهمیت دارد که با شنیدن خبر، این خطبه را در 

برابر مردم مطرح می کند و در این خطبه می گوید: »اگر از شدت تأسف 

این امر مسلمانی بمیرد، در نظر من مرگ بر او امری شایسته می باشد«. 
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امام‌علی در مرحله اول »خودش است« و  بدون‌تردید مخاطب این سخن 

به مردم می‌گوید: »اگر من  این جمله به‌صورت غیر مستقیم  با  امام‌علی 

به‌خاطر تأسف از این موضوع مردم، مرگ برای من شایسته‌است.«

پر واضح است که قبل از هر چیز این کلام امام‌علی نشان دهنده »ارزش 

مسئولیت اجتماعی« در منظومه معرفتی و فلسفه اخلاق تطبیقی امام‌علی 

می باشد. چراکه آنچنانکه فوقا هم مطرح کردیم، در فلسفه اخلاق تطبیقی 

امام‌علی، »عدالت« در مؤلفه های مختلف آن )اعم از عدالت فردی، عدالت 

و  حقوقی  و  قضائی  عدالت  سیاسی،  عدالت  اقتصادی،  عدالت  اجتماعی، 

غیره( »جوهر اخلاق تطبیقی و انسان« موضوع اخلاق تطبیقی در رویکرد 

امام‌علی در نهج البلاغه می باشد. همان »انسانی« که امام‌علی در منشور و 

عهدنامه خودش به مالک‌اشتر این چنین آن را تعریف می کند.

دٍٍا قََدْْ جََرَتَْْ عََلََیهََا دُُوََلٌٌ قََبْْلََک مِِنْْ عََدْْلٍٍ وََ جََوْْرٍٍ وََ أَنَََّ النََّاسََ  ی قََدْْ وََجََّهْْتُُک إِِلَیی بِِلَا »ثُمََُّ اعْْلََمْْ یا مََالِِک أَنَِّی�

ةِِالَا قََبْْلََک وََ یقُُولُُونََ فِِیک مََا کنْْتََ تق لو  ی مِِثْْلِِ مََا کنْْتََ تَنَْْظُُرُُ فِِیهِِ مِِنْْ أُمُُُورِِ الْْوُُ
ینْْظُُرُُنََو مِِنْْ أُمُُُورِِک فِی�

َ بِِمََا یجْْرِِی اللََّهُُ لََهُُمْْ عََلَیی أَلَْْسُُنِِ بعا هد فََلْْیکنْْ أَحَََبََّ الذََّخََائِِرِِ إِِلََیک  � فِِیهِِمْْ وََ إِِنَّمَََا یسْْتََدََلُُّ عََلَیی الصََّالِِحِِینَ�

نْصََْافُُ مِِنْْهََا  ِ� ةَُُ الْْعََمََلِِ الصََّالِِحِِ فََامْْلِِک هََوََاک وََ شُُحََّ بِِنََفْْسِِک عََمََّا الَا یحِِلُُّ لََک فََإِِنََّ الشُُّحََّ بِِالنََّفْْسِِ ا�لْإِ ذََخِِیرَ�

یفی ما أَحَََبََّتْْ أَوَْْ کرِِهََتْْ وََأَشَْْعِِرْْ قََلْْبََک الرَّحَْْمََةََ لِِرَّلعَِِیةِِ وََ الْْمََحََبََّةََ لََهُُمْْ وََ اللُُّطْْفََ بِِهِِمْْ وََ الَا تَکَونَنَََّ عََلََیهِِمْْ 

ی الْْخََلْْقِِ - ای مالک 
ٌ لََک فِی� ینِِ وََ إِِمََّا نَظَِِیرٌ� ی الِدِّ

سََبُُاًعً ضََارِِیاًً تَغَْْتََنِِمُُ أََکلََهُُمْْ فََإِِنَّهَُُمْْ صِِنْْفََانِِ إِِمََّا أَخٌٌَ لََک فِی�

بدان، من تو را به بلادی )مصر( می فرستم که پیش از تو حکومت هایی در آنجا جریان داشته است 

که برخی از آنها عادل و بعضی دیگر ستمکار بوده اند؛ و بدون‌تردید مردم آنجا امروز از تو انتظار 
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دارند که تو در کارهای والیان گذشته آنها بنگری و بدون شک مردمان بلاد در باره تو همان داوری 

می کنند که تو در باره آنها داوری می کنی. مالک، همانا خداوند برای شناخت مردان صالح، حقایق را 

بر زبان های بندگانش به جریان می اندازد. مالک، محبوب ترین ذخیره را برای خود عمل صالح قرار 

بده و برای این کار هوای نفس خودت را در اختیار بگیر و بر نفس خود بخیل باش و زمام آن را در 

آنچه برایت روا نیست رها مگردان، چرا که انصاف و عدالت در باره نفس، جلوگیری جدی از اقدام 

نفس است در هر چه که بخواهد یا نخواهد. مالک، رحمت و محبت و لطف و دوستی ورزیدن و 

مهربانی کردن با همگان )در بلاد مصر( را بر قلبت بفهمان به طوری که مردم مصر آن را دریافت 

کنند، نه اینکه در حد یک تصور ذهنی باقی بماند. مالک، مبادا مانند درنده ای خونخوار به جان مردم 

مصر بیفتی زیرا مردم دو دسته اند: دسته ای از آنها برادر دینی تو هستند و دسته ای دیگر که مسلمان 

نیستند در خلقت و آفرینش همنوع تو می باشند« )نهج البلاغه صبحی الصالح – نامه 53 - ص 

427 - سطر 9 به‌بعد(.

در این رابطه است که می توان داوری کرد که بدون فهم و شناخت دو اصل 

»عدالت و انسان« در نهج البلاغه و در رویکرد امام‌علی »امکان فهم فلسفه 

اخلاق تطبیقی در منظومه معرفتی امام‌علی و در نهج البلاغه وجود ندارد« 

و شاید بهتر آن باشد که موضوع را اینچنین مطرح کنیم که در خصوص 

تبیین مبانی اخلاق تطبیقی در رویکرد امام‌علی در نهج البلاغه، باید بگوییم 

دو ستون هرم فلسفه اخلاق تطبیقی امام‌علی در نهج البلاغه عبارتند از: 

»انسان و عدالت«. بر این مطلب اضافه کنیم که »هم عدالت و هم انسان 

در رویکرد امام‌علی در نهج البلاغه دو موضوع فرا دینی می باشند«. آنچنانکه 
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فوقا در عهدنامه مالک‌اشتر دیدیم، امام‌علی جایگاه فرا دینی عدالت و انسان 

ینِِ وََ إِِمََّا  ی الِدِّ
در منظومه معرفتی خودش را با عبارت »فََإِِنَّهَُُمْْ صِِنْْفََانِِ إِِمََّا أَخٌٌَ لََک فِی�

ی الْْخََلْْقِِ« مطرح کرد )مردم دو دسته اند: یا برادر دینی تو هستند و یا هم نوع تو در 
ٌ لََک فِی� نَظَِِیرٌ�

خلقت و آفرینش می باشند(.

پر پیداست که آنچنانکه در خطبه فوق )خطبه 27( امام‌علی با صراحت بر 

فلسفه اخلاق تطبیقی در  »انسان« در چارچوب  تعریف  تکیه می کند  آن 

لذا  و  تعریف می شود؛  اجتماعی«  با »مسئولیت  امام‌علی  منظومه معرفتی 

در این رابطه است که »انسان در رویکرد امام‌علی امری ذومراتب می باشد 

البته آنچنانکه  انسان ترند« و  انسان ها به موازات آنکه مسئول تر باشند،  و 

امام‌علی در خطبه فوق )خطبه 27 نهج البلاغه( بر آن تأکید می کند »مادیت 

عینی مسئولیت انسان در تعهد انسانی – اجتماعی‌اش تعریف می شود« که 

در خطبه فوق )خطبه 27 نهج البلاغه( امام‌علی »جهاد در برابر ستمکاران که 

آزادی و استقلال و سرزمین مردم را مورد چالش قرار می دهند، یکی از 

به همین دلیل  لذا  اجتماعی تعریف می کند« و  این مسئولیت  نمونه های 

است که امام‌علی در خطبه فوق )خطبه 27 نهج البلاغه( با صراحت می گوید: 

»جامعه ای که مسئولیت اجتماعی مبارزه با ستمکاران )جهاد با ستمکاران( 

جزء ایمان و اعتقاد و باور خود قرار ندهد، خداوند لباس ذلت بر تن آنها 

می پوشاند و بلا و مصیبت بر آنها فرو می ریزد و آنها را با حقارت و پستی 

غوطه ور می سازد و قطعاًً چنین جامعه ای از عدالت محروم خواهند شد.«
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به‌بیان‌دیگر در رویکرد امام‌علی لازمه دستیابی به »عدالت« )در مؤلفه های 

مختلف عدالت سیاسی، عدالت اجتماعی، عدالت حقوقی، عدالت اقتصادی 

رویکرد  در  تطبیقی  اخلاق  فلسفه  در چارچوب  همه  که  فردی  عدالت  و 

امام‌علی تعریف می شوند( ظهور و مادیت یافتن »مسئولیت اجتماعی« در 

آن جامعه است، بنابراین اگر در خطبه فوق )خطبه 27 نهج البلاغه( می بینیم 

با صراحت در خطبه فوق  نفرین می کند،  را  امام‌علی جامعه خودش  که 

»آگاه  اینچنین مطرح می کند:  را  نفرین کردن جامعه خودش  این  دلیل 

باشید، من شما را شب و روز و مخفی و آشکار برای پیکار با ستمکاران 

بر شما هجوم  آنکه ستمکاران  از  به شما گفتم که پیش  و  دعوت کردم 

بیاورند، شما بر آنان هجوم ببرید. سوگند به خدا هیچ قومی در خانه خود 

مورد حمله و هجوم قرار نگرفت مگر اینکه ذلیل شد.«

بدین ترتیب از اینجا است که امام‌علی در ادامه در قسمت دیگری از این 

خطبه )خطبه 27( به فرموله کردن اندیشه خود می پردازد و بر این باور است 

که عامل شکست و ذلت جامعه ای که امام‌علی )در طول 5 سال و چهار 

ماه حاکمیت آن را به عهده داشته است( در این بوده است که »جامعه 

ستمکاران بر باطل شان اعتقاد و تجمع داشته اند، اما جامعه زمان علی بر 

حق‌شان اعتقاد و ایمان نداشتند« به‌عبارت دیگر در فلسفه اخلاق تطبیقی 

ایمان و  تا زمانی که »جامعه و مردم بر حق شان  امام‌علی در نهج البلاغه 

اجتماعی در آن جامعه حاصل  نداشته‌باشند، مسئولیت  اعتقاد و معرفت 
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نمی شود« و از اینجا است که امام‌علی در خطبه فوق )خطبه 27( با صراحت 

می گوید: »سوگند به خدا، اجتماع این قوم بر باطل شان و پراکندگی شما از 

حق تان، قلب را می میراند و اندوه را به درون آدمی می کشاند. پس زشتی 

و اندوه بر شما باد زیرا نشانه تیرهای دشمن گشته اید، غارت می شوید ولی 

هجوم نمی برید، مورد حمله و کشتار قرار می گیرید ولی حمله نمی کنید 

معصیت بر خدا می شود، شما رضایت می دهید.«

ثانیاًً موضوع مهم دیگری که امام‌علی در خطبه فوق به آن اشاره می کند، 

الْْحََصِِینََةُُ وََ نج  الهِِّلَّ  وََ دِِرْْعُُ  قّْْتَّوََی  لِِبََاسُُ ال »وََ هُُوََ  می گوید:  جهاد  تعریف  در  اینکه 

ّلِّّذُّ - جهاد لباس تقواست و زره محکم الهی است  هت الْْوََثِِیقََةُُ فََمََنْْ رت که رََغْْبََةًً عََنْْهُُ أَلَْْبََسََهُُ الهُُّلَّ ثَوَْْبََ ال

و سپر با اطمینان انسان است، کسی که جهاد را ترک کند خداوند لباس ذلت بر تن او می پوشاند.«

باری، آنچه در عبارت فوق از خطبه 27 نهج البلاغه برای ما قابل توجه است، 

اینکه در این عبارت امام‌علی »جهاد را لباس تقوی تعریف می نماید«. پر 

تقوی  از  قرآن  تعریف  تقوی در چارچوب  از  تعریف  »این  واضح است که 

قرآن  هدایت  به  دستیابی  شرط  پیش  را  »تقوا  قرآن  چراکه  می باشد«. 

می داند« و از نظر قرآن »بدون تقوا امکان دستیابی به هدایت قرآن وجود 

ندارد.«

َ - این کتاب فقط هدایت گر متقین است« )سوره بقره –  � »ذََلِِک الْْکتََابُُ الَا رََیبََ فِِیهِِ هُُدًًی لِِلْْمُُتََّقِِینَ�

آیه 2(.

همچنین قرآن »تقوا را پیش شرط دستیابی به هدایت گری تاریخ می داند.«
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َ - هََذََا بَیَانٌٌ لِِلنََّاسِِ و  � بِِینَ� �رَْضِِْ فََانْظُُْرُُوا کیفََ کانََ عََاقِِبََةُُ الْْمُُکِذِّ ی ا�لْأَ
وا فِی� ُ ٌ فََسِِیرُ� � � »قََدْْ خََلََتْْ مِِنْْ قََبْْلِِکمْْ سُُنَنٌ�

َ - همانا پیش از شما بگذشت جوامعی دیگر، پس بگردید در زمین و بنگرید  � دهی وََمََوْْعِِظََةٌٌ لِِلْْمُُتََّقِِینَ�

چگونه فرجام تکذیب کنندگان بوده است این بیانی است برای مردم و راهنما و موعظه ای است برای 

متقین« )سوره آل عمران – آیات 137 - 138(.

آنچنانکه امام‌علی در خطبه فوق »جهاد را لباس تقوا تعریف می کند« قرآن 

انسان و خودآگاهی  از هبوط  انسان و قصه آدم، پس  در داستان خلقت 

انسان به خودش این »خودآگاهی را لباس تقوا تعریف می نماید.«

ٌ ذََلِِک مِِنْْ آیاتِِ  ی آدََمََ قََدْْ أَنَْزََْلْْنََا عََلََیکمْْ لِِبََاسًًا یوََارِِی سََوْْآتِِکمْْ وََرِِیشًًا و لباس التََّقْْوََی ذََلِِک خََیرٌ�
»یا بَنَِی�

اللََّهِِ لََعََلََّهُُمْْ یذََّکرُُنََو - ای بنی آدم همانا فرستادیم برای شما جامه که بپوشید و البته لباس تقوا بهتر 

است و این است از آیت های خداوند شاید یادآور شوند« )سوره اعراف – آیه 26(.

انسان در مرحله خودسازی  نفسانی  »تقوا هدایت گر رشد  قرآن  همچنین 

انفسی می داند.«

»وََنَفَْْسٍٍ و ما سََوََّاهََا - فََأَلَْْهََمََهََا فُُجُُورَهَََا وََتَقَْْوََاهََا - قََدْْ أَفَْْلََحََ مََنْْ زََکاهََا - وََقََدْْ خََابََ مََنْْ دََسََّاهََا - و قسم 

به نفس و آنچه که نفس را پروراندش - پس بر آن الهام شد فجور و تقوا - همانا رستگارند آنکه پاک 

ساخت‌اش و زیان کارند آنکه بفریفت‌اش« )سوره شمس – آیات 7 الی 10(.

باری، سؤال فربهی که در اینجا قابل طرح است اینکه، اگر در مبانی اخلاق 

تطبیقی در رویکرد امام‌علی در نهج البلاغه »انسان« موضوع و »عدالت« جوهر 

اخلاق تطبیقی امام‌علی می باشد، رابطه تقوا با اخلاق تطبیقی امام‌علی در 

نهج البلاغه چگونه قابل تعریف می باشد؟
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قبل از پاسخ به این سؤال به طرح مواردی از رویکرد امام‌علی در این رابطه 

می پردازیم:

الف – در رویکرد امام‌علی در نهج البلاغه »تقوا باعث می گردد که آدمی بر 

خداوند حق پیدا کند.«

بِِتََقْْوََی اللََّهِِ فََإِِنَّهَََا حََقُُّ اللََّهِِ عََلََیکمْْ وََ الْْمُُوجِِبََةُُ عََلَیی اللََّهِِ حََقََّکمْْ وََ أَنَْْ تَسَْْتََعِِینُُوا  »عِِبََادََ اللََّهِِ أُصِِویکمْْ 

ی غََدٍٍ الطََّرِِیقُُ إِِلَیی الْْجََنََّةِِ 
ی الْْیوْْمِِ الْْحِِرْْزُُ وََ الْْجُُنََّةُُ وََ فِی�

عََلََیهََا بال له وََ تَسَْْتََعِِینُُوا بِِهََا عََلَیی اللََّهِِ فََإِِنََّ التََّقْْوََی فِی�

لسمکها وََاضِِحٌٌ وََ سََالِِکهََا رََابِِحٌٌ وََ مُُسْْتََوْْدََعُُهََا حََافِِظٌٌ - بندگان خدا، شما را به تقوای خداوندی سفارش 

می کنم، چراکه تقوا، حق خداوندی است بر شما و تقوا موجب حق شما بر خداوند می گردد. پس برای 

توفیق یافتن در تقوا از خداوند یاری بجوئید و متقابلاًً برای ارتباط با خداوند از تقوا استمداد کنید؛ 

زیرا تقوا امروز برای شما سپر و پناهگاه است و تقوا فردا برای شما راهی است به‌سوی جنت. مسیر 

تقوا روشن است و رونده آن راه برنده سود و امانت‌دار آن نیکو نگهدار است« )نهج البلاغه صبحی 

الصالح - خطبه 191 – ص 284 – سطر 1 به‌بعد(.

ب - در رویکرد امام‌علی در نهج البلاغه، »رابطه انسان با تقوا رابطه یک‌طرفه 

نیست، بلکه برعکس رابطه دو طرفه و دیالکتیکی می باشد« یعنی آنچنانکه 

»تقوا باعث خودآگاهی و صیانت انسان از گناهان می شود، انسان هم باید 

به موازات آن حافظ و نگهبان تقوا باشد.«

بِِهََا  بِِهََا ذُُنُوُبَکَمْْ وََ دََاوُُوا  بِِهََا یوْْمََکمْْ وََ أَشَْْعِِرُُهََوا قُُلُُوبَکَمْْ وََ ارْحََْضُُوا  بِِهََا نَوَْْمََکمْْ وََ اقْْطََعُُوا  »أَیَقِِظُُوا 

نََّ بِِکمْْ مََنْْ أَطَََاعََهََا - به‌وسیله تقوا  َ وا بِِمََنْْ أَضَََاعََهََا وََ الَا یعْْتََبِرَ�� ُ �سَْْقََامََ وََ با وردا بِِهََا الْْحِِمََامََ وََ اعْْتََبِرُ�� ا�لْأَ

خودتان را از خواب بیدار سازید و به‌وسیله تقوا روز خود را به پایان برسانید و تقوی را پوشش خویش 
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قرار بدهید و با تقوا گناهان خود را بشویید و با تقوا بیماری هایتان را درمان کنید و با تقوا به پیش باز 

مرگ بروید و از وخامت عاقبت کسانی که تقوا را ضایع کردند، عبرت بگیرید و مبادا که پیروان تقوا از 

شما پند بگیرند« )نهج‌البلاغه صبحی الصالح – خطبه 191 – ص 284 – سطر 10 به‌بعد(.

مالک خود بادش اردن اقتوا اتخیار آن را نکو بادش که او

رود کن آلت هرا کن اتخیار چون بنادش فحظ و قتوی زیهنار

مولوی – مثنوی – دفتر پنجم – ص 289 – سطر 30 به‌بعد

ج – در رویکرد امام‌علی در نهج البلاغه، »تقوا عامل آزادی و رهایی انسان 

از زندان انفسی می شود.«

ینْْجََحُُ  بِِهََا  هََلََکةٍٍ  کلِِّ  مِِنْْ  نَجَََاةٌٌ  وََ  مََلََکةٍٍ  کلِِّ  مِِنْْ  عِِتْْقٌٌ  وََ  مََعََادٍٍ  ةَُُ  ذََخِِیرَ� وََ  سََدََادٍٍ  مِِفْْتََاحُُ  اللََّهِِ  تَقَْْوََی  »فََإِِنََّ 

الطََّالِِبُُ وََ ینْْجُُو الْْهََارِِبُُ وََ تُنََُالُُ الرَّغَََائِِبُُ - همانا تقوای الهی کلید رستگاری است و توشه آخرت و بستر 

آزادی از هر بندگی و نجات از هر گونه هلاکت است. به‌وسیله تقوا است که هر جوینده به مقصود 

خود می رسد و هر گریزان نجات پیدا می کند و با تقوا است که آرمان توفیق وصول پیدا می کنند« 

)نهج‌البلاغه صبحی الصالح – خطبه 229 – ص 351 – سطر 4 به‌بعد(.

نام خود و آن لیع مولا هناد زین ببس پیغربرم با اهتجاد

این مه نم لیع مولای اتسو گتف ره کاو را منم مولا و تسود

دنب قریت ز پایت رب کدن کیتس مولا آنکه آزاتد کدن

نمؤمان را زابنیا آزادی اتس چون هب آزادی بنوت هادی اتس

مولوی – مثنوی – دفتر ششم – ص 419 – سطر 24 به‌بعد

د – در رویکرد امام‌علی در نهج البلاغه تقوا برای متقی حصار و باروئی بلند 

و غیر قابل تسلط است که باعث قطع خطایا از متقی می شود.
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»اعْْلََمُُوا عِِبََادََ اللََّهِِ أَنَََّ التََّقْْوََی دََارُُ حِِصْْنٍٍ عََزِِیزٍٍ وََ الْْفُُجُُورََ دََارُُ حِِصْْنٍٍ ذََلِِیلٍٍ الَا یمْْنََعُُ أَهَْْلََهُُ وََ الَا یحْْرِِزُُ مََنْْ 

ِ تُدُْْرَکَ الْْغََایةُُ الْْقُُصْْوََی - بندگان خدا بدانید 
� إِِلََیهِِ أَالَا وََ بِِالتََّقْْوََی تُقُْْطََعُُ حُُمََةُُ الْْخََطََایا وََ بِِالْْیقِِینِ� لََجََأََ 

که تقوا خانه ای است چون دژ استوار و فسق و فجور خانه ای است بی بنیاد و خوار که فاسقان را از 

سقوط جلوگیری نمی کند و پناهنده به آن را در امان نگه نمی دارد. آگاه باشید تنها به‌وسیله تقوا است 

که می توان ریشه خطایا را برید و تنها به‌وسیله یقین است که می توان به نهایت درجه رشد و تکامل 

رسید« )نهج البلاغه صبحی الصالح – خطبه 157 – ص 221 – سطر 9 به‌بعد(.

که از او محام قتوی نشور اتس هشوت ندیا ثمال گلخن اتس

زان که رد گمراهب اتس و رد قتاتس لیک مسق قتمی زین تون صفاتس

رهب آتش کندر گمراهب دان ن کشان انغیا ماهدنن سرگین�

تا بود گمراهب گمر و با نوا اردن ایشان صرح هنباهد دخا

ن آن گمراهب دان رتک تون را عین� رتک این تون گریر و رد گمراهب ران

ورم را کاو صارب اتس و خامد اتس ره که رد تون اتس او چون خامد اتس

از لباس و از خدان و از بغار ز سیما آشکار تو نیان را یزن�

ن ورفغ آتش اتس گرچه چون سرگین� ن ناخوش اتس پیش لقع این زر چو سرگین�

مولوی – مثنوی – دفتر چهارم – ص 219 – سطر 35 به‌بعد

باری، در این رابطه است که با توجه به موارد فوق در خصوص »تعریف 

رویکرد  در  تطبیقی  اخلاق  مبانی  چارچوب  )در  اخلاق«  و  تقوی  رابطه 

به‌عنوان  انسان  »آنچنانکه  که  بگوییم  می توانیم  نهج البلاغه(  در  امام‌علی 

)در  »عدالت  و  می باشد«  نهج‌البلاغه  در  امام‌علی  تطبیقی  اخلاق  موضوع 

مؤلفه های مختلف عدالت انفسی، عدالت آفاقی یا عدالت فردی و عدالت 
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اجتماعی و عدالت سیاسی و عدالت اقتصادی و عدالت حقوقی( به‌عنوان 

جوهر اخلاق تطبیقی امام‌علی در نهج البلاغه می باشد« می توان »تقوی را 

در رویکرد امام‌علی به‌عنوان تجربه دینی انفسی و آفاقی )آنچنانکه محمد 

اقبال لاهوری در فلسفه اول کتاب »بازسازی فکر دینی در اسلام« تبیین 

و تعریف می نماید( تعریف کرد« که مطابق این تعریف از تقوی است که 

آنچنانکه در خطبه 27 شاهد هستیم، امام‌علی »جهاد و مسئولیت اجتماعی 

را لباس تقوا تعریف می کند« برعکس آنچه که رویکرد دگماتیستی به تقوا 

بر این باورند که »حداکثر تقوی باید لباس جهاد بشود، نه جهاد لباس تقوا« 

آنچنانکه امام در خطبه فوق به آن اشاره می نماید. در این رابطه است که 

ما می توانیم در آرایش و تقسیم بندی معانی مختلفی که در طول 14 قرن 

گذشته از تقوا شده‌است، کل این تعاریف مختلف را به سه دسته:

1 - تقوای دگماتیستی.

2 - تقوای انطباقی.

3 - تقوای تطبیقی، تقسیم نماییم.

اول - در »رویکرد دگماتیستی به تقوا، تقوا تنها از جوهر پرهیز مکانیکی 

برخوردار می باشد« و مطابق رویکرد دگماتیستی از تقوا، عنصر »تقوا نیرویی 

است روحی و فردی، به‌عنوان حفاظ و زنجیر و زندان که منشأ گریز فرد 

از واقعیت ها و محیط جهت اعتقادات دگماتیست فرد می‌شود«. بدون‌تردید 

در رویکرد دگماتیستی به تقوا، »تقوای دگماتیستی مترادف با زهد و یا 
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ترک دنیا می باشد« که البته این رویکرد دگماتیستی به تقوا و زهد کاملًاً 

کل  در  امام‌علی  چراکه  می باشد.  نهج البلاغه  در  امام‌علی  رویکرد  مخالف 

نهج البلاغه تنها در دو مورد به تعریف زهد می پردازد و در هر دو مورد زهد 

امام‌علی در کل  را در بستر تقوای تطبیقی تعریف می کند و به‌بیان‌دیگر 

نهج البلاغه »هرگز زهد را به‌صورت مکانیکی مانند رهبانیت در مسیحیت 

تعریف نکرده‌است« بلکه با تاسی از آیات قرآن در سوره حدید، امام‌علی به 

تعریف زهد تطبیقی در بستر تقوای تطبیقی می پردازد، نه زهد دگماتیستی 

مانند رهبانیت امروز مسیحیت.

ِ مِِنََ الْْقُُرْْآنِِ، قََالََ اللََّهُُ سُُبْْحََانَهَُُ: } لِِکیلا تَأَْسََْوْْا عََلی ما فاتَکَمْْ 
� َ کلِِمََتََینِ� � »وََ قََالََ لعیه‌الملاس: الزُّهُْْدُُ کلُُّهُُ بَیَنَ�

 - بِِطََرَفَََیهِِ  الزُّهُْْدََ  أَخَََذََ  فََقََدْْ  ی 
آتِی� بِِا�لْآ یفْْرََحْْ  لََمْْ  وََ  ی  الْْمََاضِی� یأْسََْ عََلَیی  لََمْْ  مََنْْ  وََ  آتاکمْْ{  بِِما  تَفَْْرَحَُُوا  وََ لا 

امام‌علی فرمود: »همه زهد در دو کلمه قرآن قرار دارد و آن دو کلمه همان است که خدای سبحان 

)در سوره حدید - آیه 23( فرمود: »تا بر آنچه از دست تان رفته دریغ نخورید و بدانچه به شما 

رسیده شادمان مباشید؛ و هر کس که بر گذشته دریغ نخورد و اندوهگین نشود و به آینده خوشحال 

نگردد از دو سوی زهد گرفته است« )نهج‌البلاغه صبحی الصالح – حکمت 439 - ص 553 

– سطر 13 به‌بعد(.

همچنین در چارچوب همین تعریف تطبیقی از زهد در بستر تقوای تطبیقی 

است که امام‌علی در خطبه 81 نهج البلاغه می فرماید:

عََِنِّمِِ وََ التََّوََرُُّعُُ عِِنْْدََ الْْمََحََارِِمِِ فََإِِنْْ عََزَبَََ ذََلِِک عََنْْکمْْ  �مَََلِِ وََ الشُُّکرُُ عِِنْْدََ ال ُ ا�لْأَ »أَیَهََا النََّاسُُ الزَّهَََادََةُُ قِِ�صَرُ

مُُسْْفِِرَةٍٍَ  بِِحُُجََجٍٍ  إِِلََیکمْْ  اللََّهُُ  أَعَْْذََرََ  فََقََدْْ  شُُکرََکمْْ  عََِنِّمِِ  ال عِِنْْدََ  تَنَْْسََوْْا  الَا  وََ  کمْْ  َ � صََبْرَ� الْْحََرََامُُ  یغْْلِِبِِ  فََلَاا 
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ظََاهِِرَةٍٍَ وََ کتُُبٍٍ بَاَرِِزَةَِِ الْْعُُذْْرِِ وََاضِِحََةٍٍ - ای مردم، زهد کوتاه کردن آرزو و سپاس‌گزاری هنگام نعمت و 

از ناروا پارسایی ورزیدن است و اگر از عهده این کار برنیایید و حرام بر شکیبایی شما پیروز نگردد 

و سپاسگزاری تان را در هنگام برخورداری از نعمت ها فراموش ننمایید خداوند با حجت های آشکار 

و روشن و کتاب های آسمانی واضح که موارد عذر را بیان نموده است راه عذر را بر شما بسته‌است« 

)نهج البلاغه – صبحی الصالح – خطبه 80 – ص 106- سطر 6 به‌بعد(.

دوم – »تقوای انطباقی« می باشد که »تقوا را به‌صورت ترمز و یا سلف کنترل 

و یا خویشتن‌داری تعریف می نماید«. مطابق این تعریف از تقوا، من‌های 

اینکه »تقوا فقط جنبه فردی دارد« مهم تر از آن این است که »در تقوای 

فردی«  پرهیز  هم  آن  و  می باشد  پرهیز  دارای جوهر  فقط  تقوا  انطباقی، 

در نتیجه در »تقوای انطباقی دیگر تقوا از جوهر ستیز در عرصه جهاد و 

نمی تواند  انطباقی  تقوای  دیگر  و  نیست«؛  برخوردار  اجتماعی  مسئولیت 

»جهاد  می‌گوید:  نهج البلاغه(   27 )خطبه  فوق  خطبه  در  امام‌علی  آنچنانکه 

لباسی برای تقوا بشود.«

»زهد  این  مثنوی  در  داستانی  در  مولوی  که  است  رابطه  این  در  باری، 

انطباقی« را به‌نقد می کشد. او می گوید:

»مرد زاهدی بود که خیلی مقید و متعبد و متشرع بود و همه عبادت‌ها، 

اعم از واجبات و مستحبات را انجام می داد، یک وقت به فکر افتاد که ما 

تمام عبادت‌ها را انجام داده ایم، ولی تنها یک عبادت را که جهاد در راه 

خداست انجام نداده ایم، فردا می میریم، بگذار ثواب این را هم برده باشیم. 
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به سربازی گفت: »ما از ثواب جهاد محروم مانده ایم، آیا ممکن است اگر 

جهادی پیش آمد، ما را هم خبر بکنی که می خواهیم برای ثواب‌اش شرکت 

خبر  را  او  آمد  روزی  سرباز  آن  دارد«،  مانعی  »چه  گفت:  سرباز  کنیم؟« 

کرد که آماده باش که عازم هستیم، گفته اند کفار حمله کرده اند سرزمین 

مسلمین را اشغال نموده اند و زن‌های مسلمین را اسیر کرده و مردهاشان 

را کشته اند، زود حرکت کن، عابد هم اسلحه را برداشت و اسب‌اش را سوار 

شد و همراه اینها راه افتاد. روزی در یک جا که پایین آمده و خیمه زده 

و نشسته‌بودند یک مرتبه صلا می زدند که دشمن رسید و دستور اکید و 

را  اسلحه شان  برق  آزموده مثل  شدید است که حرکت کنید. سربازهای 

برداشتند و پریدند روی اسب ها و تاختند اما این زاهد که وضوی‌اش نیم 

ساعت طول می کشید و غسل‌اش یک ساعت تا به خودش جنبید و رفت که 

اسلحه و شمشیر و چکمه ها و اسب‌اش را پیدا کند، آنها رفتند و جنگیدند و 

یک عده کشته شدند و عده ای را هم کشتند و یک عده را هم اسیر گرفتند 

و آمدند. این زاهد بیچاره خیلی غصه خورد که عجب کاری شد، باز ما 

بود که همان سرباز یک آدم گردن  اینجا  از ثواب جهاد محروم ماندیم، 

کلفتی از اسرایی که گرفته‌بودند به او نشان داد و گفت: »این را می بینی؟ 

این آن‌قدر جنایت کرده، آن‌قدر از مسلمان‌ها کشته، آن‌قدر بی‌گناه کشته 

که حد ندارد، این را ما اسیر کرده ایم و جز کشتن راه دیگری ندارد. حالا 

ما این را می‌دهیم به تو، تو برو برای ثواب‌اش این را ببر یک کناری و 
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گردنش را بزن که توهم در جهاد شرکت کرده باشی«. آن زاهد، آن اسیر 

را گرفت شمشیرش را هم برداشت تا گردن او را بزند. مدتی طول کشید، 

آن سرباز دید که از زاهد خبری نشد، وقتی که به سراغ زاهد رفت دید که 

زاهد بی‌هوش افتاده و این اسیر هم با دست‌های بسته خودش را انداخته 

روی او و با دندان‌هایش دارد شاهرگ‌اش را می‌جود. اسیر را انداخت آن 

طرف و زاهد بی‌هوش را آورد در خیمه تا به هوش آمد به زاهد گفت: »چرا 

این‌طور شد؟« زاهد گفت: »والله من که نفهیدم، من همین قدر رفتم تا به 

اسیر بگویم تو این‌قدر مسلمان‌ها کشته ای؟ یک فریادی کرد و دیگر چیزی 

نفهیدم«. آدمی که تقوای ستیز ندارد، برای او آنچنانکه امام‌علی در خطبه 

بلکه  تقوا نیست«  لباس  نه‌تنها »جهاد  نهج البلاغه(  فوق می گوید )خطبه 27 

برعکس »تقوا و زهد برایش لباس جهاد می شود«. به‌قول مولوی در جهاد 

با یک پخ اسیر بی‌هوش می شود و به زمین می‌افتد.

آن  تعریف  در  اسلام  پیامبر  آنچنانکه  که  است  تطبیقی«  »تقوای   – سوم 

می فرماید:

ثِدِّح نَسََفهُُ بالغََوِِز ماتََ علَیی شُُبعةٍٍ نم فناقٍٍ - اگر کسی غزو یا همان  »مََن ماتََ و لم یغزُُ و لم ی

جهاد نکرده باشد و جهاد را عامل اصلاح اخلاق و اصلاح نفس خود قرار نداده باشد و بمیرد در یک 

شعبه ای از نفاق مرده‌است.«

باری، بدین ترتیب است که »جهاد و مسئولیت اجتماعی در تقوای تطبیقی، 

بخشی از تجربه دینی انفسی و آفاقی به‌عنوان موتور و عامل تکوین اخلاق 
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تطبیقی در فرد و جامعه می شود« و بدین ترتیب است که ما می توانیم 

در  امام‌علی  رویکرد  در  تطبیقی  اخلاق  بستر  در  تطبیقی  تقوای  »مبانی 

نهج البلاغه« را اینچنین فرموله کنیم:

اولًاً تقوا پراکسیس انفسی و آفاقی برای ورزش نفس می باشد.

»... وََ إِِنَّمَََا هِِیََ نَفَْْسِیی أَرَُُضُُوهََا بِِالتََّقْْوََی... - همانا، من نفس خویش را با تقوا ورزش می دهم« 

)نهج البلاغه صبحی الصالح – نامه 45 – ص 417 – سطر 14(.

ثانیاًً تقوای تطبیقی بر »کرامت نفس و کرامت خودی انسان استوار است 

نه بر تحقیر نفس« که البته تقوای انفسی و آفاقی تطبیقی بسترساز این 

کرامت است.

»وََ أََکْْرِِمْْ نَفَْْسََکََ عََنْْ کُُلِِّ دََنِِیََّةٍٍ وََ إِِنْْ سََاقََتْْکََ إِِلَیی الرَّغَََائِِبِِ فََإِِنَّکَََ لََنْْ تَعَْْتََاضََ بِِمََا تَبَْْذُُلُُ مِِنْْ نَفَْْسِِکََ عِِوََض 

- نفس خویش را از آلودگی به پستی‌ها گرامی بدار که در برابر آنچه از خویشتن خویش می پردازی 

بهایی نخواهی یافت« )نهج البلاغه صبحی الصالح – نامه 31 – ص 401 – سطر 10(.

ثالثاًً تقوای تطبیقی »نماد مبارزه ظلم‌ستیزانه با اصحاب قدرت سه مؤلفه ای 

می باشد.«

»یَاَ أَبََاَ ذََرٍٍّ إِِنَّکَََ غََضِِبْْتََ لِِلََّهِِ فََارْْجُُ مََنْْ غََضِِبْْتََ لََهُُ إِِنََّ الْْقََوْْمََ خََافُُوکََ عََلَیی دُُنْیََْاهُُمْْ وََ خِِفْْتََهُُمْْ عََلَیی دِِینِِکََ 

ی أَیَْدِِْیهِِمْْ مََا خََافُُوکََ عََلََیْْهِِ وََ اهْْرُبُْْ مِِنْْهُُمْْ بِِمََا خِِفْْتََهُُمْْ عََلََیْْهِِ فََمََا أَحَْْوََجََهُُمْْ إِِلَیی مََا مََنََعْْتََهُُمْْ وََ مََا 
فََاتْرُْکُْْ فِی�

َ کََانَتَََا عََلَیی  � �رََضَِِینَ� ُ حُُسََّاًدً وََ لََوْْ أَنَََّ السََّمََاوََاتِِ وََ ا�لْأَ �
کَْْثَرُ� � أَغَْْنََاکََ عََمََّا مََنََعُُوکََ وََ سََتََعْْلََمُُ مََنِِ الرََّابِِحُُ غََاًدً وََ ا�لْأَ

عََبْْدٍٍ رَتَْاًقً ثُمََُّ اتَّقَََی اللََّهََ لََجََعََلََ اللََّهُُ لََهُُ مِِنْْهُُمََا مََخْْرَاًجً الَا یُؤُْْنِِسََنََّکََ إِِالَّا الْْحََقُُّ وََ الَا یُوُحِِشََنََّکََ إِِالَّا الْْبََاطِِلُُ 

�مَََّنُُوکََ - ای ابوذر، قطعاًً تو برای خدا )در مبارزه  �حَََبُُّوکََ وََ لََوْْ قََرَضَْْتََ مِِنْْهََا لَأَ� فََلََوْْ قََبِِلْْتََ دُُنْیََْاهُُمْْ لَأَ�
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با عثمان و معاویه( به خشم آمدی، پس امید به کسی بند که برای او غضب کردی. این گروه 

)قدرت حاکم( برای دنیای خود از تو بیمناک گشتند و تو برای دین خود از آنان به ترس افتادی. 

پس ای ابوذر، آن را که به خاطرش از تو ترسیدند، بدیشان واگذار و با آنچه از آنان بر آن ترسیدی رو 

به گریز درآر. ای ابوذر )آن گروه حاکم( چه بسیار نیاز دارند، بدانچه که تو آنان را از آن بازداشتی و 

چه تو بی‌نیاز هستی از آنچه که این گروه تو را از آن منع می کنند. پس به زودی فردا خواه‌ی دانست 

که برنده واقعی )در این مبارزه( کیست. ای ابوذر اگر تو تقوای خداوند بورزی، اگر آنها آسمان 

و زمین را هم‌بر تو بندند، خداوند برای تو از همان آسمان و زمین بسته، راه خروج فراهم خواهد 

کرد. ای ابوذر )در تبعیدگاه عثمان و معاویه در ربذه( هیچ‌کسی و هیچ‌چیزی جز حق 

با تو مأنوس نباشد؛ و هیچ‌کسی و هیچ‌چیزی جز باطل تو را به وحشت نیندازد. ای ابوذر، بدان که 

اگر تو دنیای )قدرت( آنان را می پذیرفتی، آنان تو را دوست می داشتند و اگر مقداری از دنیای آنان 

– خطبه  الصالح  )نهج‌البلاغه صبحی  را به خود اختصاص می دادی، تو را امین می پنداشتند« 

130 - ص 188 - سطر 3 به‌بعد(.

باری، ماحصل آنچه که تا اینجا گفته شد اینکه:

1 - برای تبیین مبانی اخلاق تطبیقی در رویکرد امام‌علی در نهج البلاغه، 

باید قبل از هر چیز به »فهم و شناخت تجربه دینی دو مؤلفه ای انفسی و 

آفاقی« و مرزبندی آن با »تجربه باطنی صوفیانه و تجربه شاعرانه« دست 

پیدا کنیم، چراکه آنچنانکه امام‌علی در حکمت 147 نهج‌البلاغه در سفارش 

برای  علم  و  اندیشه  »آبشخور  گفته‌است،  نخعی  زیاد  بن  کمیل  به  خود 

انسان‌هایی چون امام‌علی نمی تواند از طریق عقل مجرد فلسفی یونانی و 
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عقل صوفیانه‌گرایانه باطنی هند شرقی و یا عقل تجربی حسی فرانسیس 

اقبال لاهوری در دو فصل  بلکه برعکس آنچنانکه محمد  بیکن‌ی باشد«. 

اول و هفتم کتاب بازسازی فکر دینی )تحت‌عنوان معرفت و تجربه دینی 

و آیا دین ممکن است؟( بر آن تأکید می ورزد، »تنها منبع علم و آگاهی 

آفاقی  و  انفسی  مؤلفه ای  تجربه دینی دو  امام‌علی  انسان‌هایی چون  برای 

می‌باشد«؛ که در خصوص پیوند امام‌علی با این تجربه دینی دو مؤلفه ای 

)در  اقبال  محمد  آنچنانکه  که  باشیم  داشته  عنایت  باید  آفاقی  و  انفسی 

دو فصل اول و هفتم کتاب بازسازی فکر دینی در اسلام( مطرح می کند 

»تجربه دینی )دو مؤلفه ای انفسی و آفاقی( امام‌علی که منبع علم و آگاهی 

و شناخت در او شده‌است )و نهج البلاغه مشتی نمونه خروار در خصوص 

با تجربه باطنی صوفیانه و تجربه  همین نوع علم و شناخت او می باشد( 

حسی عالمانه سیانتیستی و تجربه صرف شاعرانه متفاوت می باشد.«

قابل‌ذکر است که تفاوت محوری بین تجربه دینی دو مؤلفه‌ای امام‌علی با 

تجربه های باطنی صوفیانه و تجربه صرف شاعرانه و تجربه حسی سیانتیستی 

فرانسیس بیکنی در این می باشد که »تجربه دینی در امام‌علی صورت دو 

مؤلفه ای انفسی و آفاقی دارد« )که البته در این رابطه اولویت مؤلفه انفسی 

نسبت به مؤلفه آفاقی، چه در عرصه آفاقی طبیعی و چه در عرصه آفاقی 

اجتماعی و تاریخی، با جوهر ارزشی نه زمانی باید به‌عنوان یک اصل در 

و  باطنی و شاعرانه  نظر گرفته شود( در صورتی که در تجربه های دیگر 
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حسی سیانتیستی، »تجربه صورت تک مؤلفه ای صرف دارد«؛ که این تجربه 

تک مؤلفه ای در تجربه باطنی و شاعرانه »صورت درونی صرف دارد«؛ اما 

در تجربه حسی سیانتیستی »صورت آفاقی یا برونی صرف دارد«. تفاوت 

دیگر تجربه دینی )دو مؤلفه ای انفسی و آفاقی امام‌علی( با تجربه های دیگر 

در این است که »تجربه دینی امام‌علی )و افراد دیگری مثل محمد اقبال 

لاهوری و شریعتی و غیره( در چارچوب تجربه دینی پیامبر اسلام انجام 

می گیرد«. برعکس تجربه های دیگر مثل تجربه باطنی صوفیانه کلاسیک 

بیش هزار ساله گذشته مسلمانان که تجربه باطنی آنها »در چارچوب تجربه 

باطنی افلاطونی و نئو افلاطونی و تجربه باطنی هند شرقی صورت گرفته 

است.«

در این رابطه است که بین عرفان امام‌علی )و عرفان افرادی مثل محمد 

اقبال و شریعتی( با دیگر عرفان های صوفیانه کلاسیک هزار ساله مسلمانان 

از فرش تا عرش تفاوت وجود دارد که جوهر تفاوت آنها در همین امر قرار 

دارد که »تجربه دینی دو مؤلفه ای انفسی و آفاقی این ها در چارچوب تجربه 

دینی پیامبر اسلام صورت گرفته است« و به همین دلیل است که محمد 

اقبال نام این‌گونه تجربه ها را »تجربه دینی« گذشته‌است و بین تجربه دینی 

است،  کرده  ایجاد  چین  دیوار  کلاسیک  صوفیانه  عرفان  باطنی  تجربه  با 

بنابراین در این رابطه است که می توان داوری کرد که هر »تجربه دینی 

)به‌خاطر دو مؤلفه ای بودن آن( شامل تجربه های باطنی و شاعرانه و حسی 
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حسی  و  شاعرانه  و  باطنی  صرف  »تجربه های  برعکس  اما  می شود«؛  هم 

از  به‌خاطر تک مؤلفه ای بودن آنها شامل تجربه های دینی نمی شوند«؛ و 

اینجا است که »رابطه تجربه های باطنی و شاعرانه و حسی با تجربه های 

دینی صد در صد یک رابطه انطباقی می باشد«. چراکه به‌دنبال »استخدام 

تجربه های دینی در خدمت تجربه های باطنی و حسی و شاعرانه می باشند«؛ 

اما برعکس »رابطه تجربه های دینی با تجربه های دیگر باطنی و شاعرانه و 

حسی رابطه تطبیقی است«. چراکه »چه مؤلفه انفسی و چه مؤلفه آفاقی 

طبیعی و اجتماعی، تجربه های دینی به‌خاطر گستردگی موضوع، محیط بر 

تجربه‌های تک مؤلفه‌ای انفسی یا آفاقی باطنی و حسی و شاعرانه می باشد« 

گوناگون  تجربه‌های  رابطه  که  است  محاطی  و  محیطی  »رابطه  همین  و 

فوق به دو دسته انطباقی و تطبیقی تقسیم می نماید. نام گذاری عنوان 

»مبانی اخلاق تطبیقی« در رویکرد امام‌علی در نهج البلاغه در این نوشتار، 

به‌خاطر همین جایگاه »تجربه دینی امام‌علی« در رابطه با تجربه های دیگر 

باطنی صوفیانه و عرفان کلاسیک گذشته و تجربه های شاعرانه و حسی 

می باشد. برای طرح مصداق در برابر »تجربه دینی دو مؤلفه ای انفسی و 

آفاقی امام‌علی« می توانیم از تجربه مولوی به‌عنوان مصداق »تجربه باطنی« 

و از تجربه سهراب سپهری به‌عنوان »تجربه شاعرانه« و مثلًاً از تجربه نیوتن 

»تجربه  به‌عنوان  درخت،  از  سیب  افتادن  توسط  جاذبه  نیروی  کشف  در 

حسی سیانتیستی« نام ببریم و از اینجا است که می توانیم داوری کنیم که 
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»برخورد مولوی در مثنوی و دیوان شمس با قرآن و تجربه دینی پیامبر 

اسلام صورت انطباقی دارد« اما »برخورد امام‌علی در نهج‌البلاغه و محمد 

اقبال در کتاب بازسازی فکر دینی در اسلام و کلیات اشعارش و شریعتی با 

قرآن و تجربه دینی پیامبر اسلام صورت تطبیقی دارند.«

بدین ترتیب است که در جمع‌بندی خود در این رابطه می توانیم بگوییم 

که »تجربه پیامبرانه از جنس تجربه دینی است، اما تجربه های صوفیانه و 

عارفانه و شاعرانه از جنس تجربه های باطنی می باشند« که آنچنانکه محمد 

اقبال در فصل پنجم کتاب بازسازی فکر دینی )تحت‌عنوان روح فرهنگ و تمدن 

باطنی  تجربه  با  پیامبرانه  دینی  تجربه  »بین  است،  کرده  مطرح  اسلامی( 

عارفانه و صوفیانه و شاعرانه از فرش تا عرش تفاوت جوهری وجود دارد« 

بنابراین با عنایت به این موضوع است که ما می توانیم پاسخ سؤال محوری 

کارهای  دیگر  و  نهج البلاغه  مطالب  از  درصد   99 توانسته  امام‌علی  »چرا 

نظری خودش را در طول 5 سال و چهار ماه دوران خلافت‌اش عرضه کند 

و در طول بیش از 58 سال دیگر عمر خود خاموش بوده است؟« دست 

پیدا کنیم. البته باید توجه داشته باشیم که آنچنانکه تجربه باطنی به‌خاطر 

تصوف  اهل  عرفان  در  ذومراتب  امری  آن  اگزیستانسی  و  درونی  موضوع 

می باشد، تجربه دینی دو مؤلفه ای انفسی و آفاقی هم امری ذومراتب است. 

و در  اسلام طی کرده است  پیامبر  اوج آن  مرتبه ای که در  به‌طوری که 

سوره قدر قرآن آن را تبیین می نماید، قطعاًً با مراتب تجربه دینی امام‌علی 
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و افرادی مانند محمد اقبال و شریعتی متفاوت می باشد.

باری، بدین ترتیب است که »بدون فهم پراکسیس تجربه دینی دو مؤلفه ای 

انفسی و آفاقی و بدون فهم تفاوت بین تجربه دینی دو مؤلفه ای انفسی و 

آفاقی با تجربه باطنی، ما نمی توانیم به تفسیر تطبیقی قرآن دست پیدا 

کنیم« و نمی توانیم به »تفاوت تفسیر تطبیقی از قرآن با تفسیر انطباقی 

»فهم  به  نمی توانیم  و  کنیم«  پیدا  دست  قرآن  از  دگماتیستی  تفسیر  و 

منظومه معرفتی امام‌علی در نهج البلاغه دست پیدا کنیم« و نمی توانیم به 

»رمز تفاوت عرفان پیامبر اسلام و امام‌علی و افرادی مثل محمد اقبال و 

شریعتی با عرفان صوفیانه افرادی مثل مولوی و حافظ و غیره دست پیدا 

کنیم« بنابراین »تا زمانی که ما به تفاوت تجربه دینی دو مؤلفه ای انفسی و 

آفاقی با تجربه باطنی صوفیانه دست پیدا نکنیم، نمی توانیم به تفاوت قرآن 

با مثنوی و یا تفاوت نهج البلاغه با مثنوی و یا تفاوت اقبال و شریعتی با 

مولوی دست پیدا کنیم.«

باری، بدین ترتیب است که با عنایت به مطالب فوق ما می توانیم به جوهر 

مطالب سفارش امام‌علی به کمیل بن زیاد نخعی دست پیدا کنیم.

 َ � مٍٍا لََهُُ )لعیه‌الملاس( لِِکمََیلِِ بْنِِْ زِِیادٍٍ النََّخََعِِی قََالََ کمََیلُُ بْنُُْ زِِیادٍٍ أَخَََذََ بِِیدِِی اریرم الْْمُُؤْْمِِنِِینَ� »وََ مِِنْْ کلَا

ی إِِلَیی الْْجََبََّانِِ فََلََمََّا أَصَْْحََرََ تَنَََفََّسََ الصُُّعََدََاءََ ثُمََُّ قََالََ: یا کمََیلََ 
عََیلِی بْنُُْ أَبَِی�ی طََالِِبٍٍ )لعیه‌الملاس( فََأَخَْْرَجَََنِی�

ی وََ 
ثَاةٌٌَ فََعََالِِمٌٌ رََبَّاَنِی� ی مََا أَقَُُولُُ لََک النََّاسُُ ثَلََا هََُا أَوَْْعََاهََا فََاحْْفََظْْ عََنِّی� بْنََْ زِِیادٍٍ: إِِنََّ هََذِِهِِ الْْقُُلُُوبََ أَوَْْعِِیةٌٌ فََخََیرُ�

مُُتََعََِلِّمٌٌ عََلَیی سََبِِیلِِ نَجَََاةٍٍ وََ هََمََجٌٌ رََعََاعٌٌ أَتَْبََْاعُُ کلِِّ نَاَعِِقٍٍ یمِِیلُُونََ مََعََ کلِِّ رِِیحٍٍ لََمْْ یسْْتََضِِیئُُوا بِِنُُورِِ الْْعِِلْْمِِ وََ 
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ٌ مِِنََ الْْمََالِِ الْْعِِلْْمُُ یحْْرُسُُُک وََ أَنَْتََْ تَحَْْرُسُُُ الْْمََالََ وََ الْْمََالُُ  لََمْْ یلْْجََئُُوا إِِلَیی رُُکنٍٍ وََثِِیقٍٍ یا کمََیلُُ الْْعِِلْْمُُ خََیرٌ�

نْفََْاقِِ وََ صََنِِیعُُ الْْمََالِِ یزُُولُُ بِِزََوََالِِهِِ یا کمََیلََ بْنََْ زِِیادٍٍ مََعْْرِِفََةُُ الْْعِِلْْمِِ  ِ� تَنَْْقُُصُُهُُ النََّفََقََةُُ وََ الْْعِِلْْمُُ یزْْکوا عََلَیی ا�لْإِ

�حُْْدُُثَوةَِِ بَعَْْدََ فوا هت وََ الْْعِِلْْمُُ حََاکمٌٌ  ی حیا هت وََ جََمِِیلََ ا�لْأُ
نْسََْانُُ الطََّاعََةََ فِی� ِ� دِِینٌٌ ید ان بِِهِِ، بِِهِِ یکسِِبُُ ا�لْإِ

الدََّهْْرُُ  بَقَِِی  مََا  بَاَقُُونََ  الْْعُُلََمََاءُُ  وََ  أَحَْْیاءٌٌ  هُُمْْ  وََ  �مَْْوََالِِ  ا�لْأَ خُُزََّانُُ  هََلََک  کمََیلُُ  یا  عََلََیهِِ  مََحْْکومٌٌ  الْْمََالُُ  وََ 

ی الْْقُُلُُوبِِ مََوْْجُُودََةٌٌ هََا إِِنََّ هََاهُُنََا لََعِِلْْاًمً جََمّّاًً وََ أَشَََارََ یبی هد إِِلَیی صََدْْرِِهِِ لََوْْ 
أَعَْْیانُهُُُمْْ مََفْْقُُودََةٌٌ وََ أَمَْْثََالُُهُُمْْ فِی�

ینِِ لِِدُُّلنْیْا وََ مُُسْْتََظْْهِِاًرً بِِنِِعََمِِ اللََّهِِ  َ مََأْمُُْونٍٍ عََلََیهِِ مُُسْْتََعْْمِِالًا آلََةََ الِدِّ أَصَََبْْتُُ لََهُُ حََمََلََةًً بَلََیی أَصَََبْْتُُ لََقِِاًنً غََیرَ�

ی قََلْْبِِهِِ 
ی أَحَْْنََائِِهِِ ینْْقََدِِحُُ الشََّک فِی�

ةَََ لََهُُ فِی� عََلَیی بعا هد وََ بِِحُُجََجِِهِِ عََلَیی أَوَْْلِِیائِِهِِ أَوَْْ مُُنْْقََااًدً لِِحََمََلََةِِ الْْحََِقِّ الَا بَصَِِیرَ�

�وَََّلِِ عََارِِضٍٍ مِِنْْ شُُبْْهََةٍٍ أَالَا الَا ذََا وََ الَا ذََاک أَوَْْ مََنْْهُُواًمً بِِاللََّذََّةِِ سََلِِسََ الْْقِِیادِِ لِِشََّلهْْوََةِِ أَوَْْ مُُغْْرَاًمً بِِالْْجََمْْعِِ وََ 
�لِأَ

�نَْعََْامُُ السََّائِِمََةُُ کذََلِِک یمُُوتُُ الْْعِِلْْمُُ  ءٍٍی هبشا هب ما ا�لْأَ  ءٍٍی أَقَْْرَبَُُ شَی�  ی شَی�
ینِِ فِی� خََارِِ لََیسََا مِِنْْ رُُعََاةِِ الِدِّ ِدِّالِا ا

�رَْضُُْ مِِنْْ قََائِِمٍٍ لِِلََّهِِ بِِحُُجََّةٍٍ إِِمََّا ظََاهِِاًرً مََشْْهُُواًرً وََ إِِمََّا خََائِِاًفً مََغْْمُُواًًر  بِِمََوْْتِِ حََامِِلِِیهِِ اللََّهُُمََّ بَلََیی الَا تَخَْْلُُو ا�لْأَ

�عَْْظََمُُونََ عِِنْْدََ  قَََلُُّونََ عََدََاًدً وََ ا�لْأَ � لیلا تَبَْْطُُلََ حُُجََجُُ اللََّهِِ وََ بینا هت وََ کمْْ ذََا وََ أَیَنََ أُلََوئِِک، أُلََوئِِک وََ اللََّهِِ ا�لْأَ

ی قُُلُُوبِِ أَشَْْبََاهِِهِِمْْ 
ی یودِِعُُوهََا نُظََُرََاءََهُُمْْ وََ یزْْرََعُُوهََا فِی� اللََّهِِ قََدْْاًرً یحْْفََظُُ اللََّهُُ بِِهِِمْْ حُُجََجََهُُ وََ بَیَنََاتِِهِِ حََتَّی�

فَُُونََ وََ أَنَِِسُُوا  � نُاوُا مََا اسْْتََوْْعََرَهَُُ الْْمُُتْرَ� ِ وََ اسْْتََلَا
� وا رُُحََو الْْیقِِینِ� ُ � ةَِِ وََ بَاَشَرُ� هََجََمََ بِِهِِمُُ الْْعِِلْْمُُ عََلَیی حََقِِیقََةِِ الْْبََصِِیرَ�

خُُلََفََاءُُ  �عَْْلَیی أُلََوئِِک  بِِالْْمََحََلِِّ ا�لْأَ مُُعََلََّقََةٌٌ  أَرَْْوََاحُُهََا  بِِأَبَْدََْانٍٍ  الدُُّنْیْا  الْْجََاهِِلُُونََ وََ صََحِِبُُوا  مِِنْْهُُ  اسْْتََوْْحََشََ  بِِمََا 

ِفْْ یا کمََیلُُ إِِذََا شِِئْْتََ - کمیل بن زیاد  ی أَرَْضِِْهِِ وََ الدُُّعََاةُُ إِِلَیی دی هن آهِِ آهِِ شََوْْاًقً إِِلَیی رُُؤْْیتِِهِِمْْ انْ�صَرِ
اللََّهِِ فِی�

می گوید: امیر المؤمنین دستم را گرفت و مرا به بیابان برد پس هنگامی که به بیابان رسید، آهی دراز 

کشید و گفت: ای کمیل، این دل ها ظرف هایی است و بهترین آنها با گنجایش ترین آن ها است. پس 

آنچه به تو می گویم به‌خاطر بسپار: کمیل، مردم سه دسته اند: اول - عالم ربانی )که دارای علم 

تحقیقی هستند(، دوم - آموزنده ای )که دارای علم تقلیدی می باشند( که در راه 
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باد، یا  رستگاری کوش است، سوم - فرومایگان که دنباله رو هر نعره زننده ای می روند )حزب 

عوام کالانعام( و با هر بادی در حرکتند؛ یعنی نه از روشنی دانش فروغی یافته اند و نه به‌سوی 

پناهگاهی استوار شتافته اند. کمیل، علم بهتر از مال است. چراکه علم تو را حفظ می کند )و نگهدار 

تو است( ولی برعکس تو مال را نگهبانی می کنی. همچنین مال با هزینه کردن کم می شود، در 

صورتی که علم با انفاق و تعمیم‌اش افزوده می گردد؛ ولی آنچه که از مال ساخته‌است، با رفتن مال 

از بین می رود. ای کمیل، شناخت دانش دین است که باید بدان گردن نهاد و به‌وسیله علم است که 

انسان در طول زندگی اطاعت خداوندی را می آموزد و برای پس از مرگ نام نیک می اندوزد، پس علم 

حاکم است و مال محکوم. کمیل، گنجینه داران اموال در واقع مرده اند در حالی که به ظاهر زنده اند، 

از عرصه حیات  به ظاهر بدن هایشان  پایدارند گرچه  باقی است  دانشمندان مادامی که روزگار  اما 

گم شده‌است ولی البته تجلیات آنان در دل ها موجود است. کمیل )امام‌علی ضمن اشارت 

به سینه خودش، گفت(: بدان که در اینجا دانشی است انباشته، اگر کسی برای فراگیری 

آن می یافتم به او منتقل می کردم؛ اما برعکس یا شخص با هوش را پیدا کردم که گرچه تیز دریافت 

به  و  برتری می جست  بندگانش  بر  نعمت خدا  به  و  دنیا می اندوخت  دین  با  نبود  امین  لیکن  بود 

حجت علم بر دوستان خدا بزرگی می فروخت؛ و یا کسی بود که مطیع حامل آن دانش است ولی در 

جوانب گوناگون آن بصیرتی نداشت، لذا با اولین شبهه در دل او شک در دلش سر می کشید. کمیل، 

آگاه باش که نه این در خور است و نهان. یکی سخت در پی لذت است و دیگری علاقه شدید به 

جمع کردن اموال دارد، اینان به هیچ وجه از مراعات کنندگان دین نیستند و بیشتر به چارپای چرنده 

می مانند. مرگ دانش این است و علم با مردن حامل‌اش از بین می رود. کمیل، زمین از انسانی که با 

ارائه حجت استقامت در راه خداوند می کند خالی نمی ماند. این ها یا در میان مردم ظاهر و مشهور 
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هستند و یا تا حجت های خداوندی و دلایل روشن آن باطل نگردد این ها در حال بیم ترس پنهان 

زندگی می کنند. کمیل، اینان چندند و کجا هستند؟ سوگند به خدا آنان از نظر شمارش در اقلیتند ولی 

نزد خدا بزرگ مقدارند. کمیل، خداوند به‌وسیله آن بزرگان حجت ها و دلایل خود را حفظ می کند تا 

آنها به همانندهای خویشش بسپارند و در دل های خویش بکارند. علم، نور حقیقت بینی را بر آنان 

می تاباند و آنان با روح یقین با آن ارتباط برقرار می کنند و آنچه را که ناز پروردگان دشوار می بینند 

این  با  الفت می گیرند و  از آن وحشت کرده اند، انس و  نادانان  با آنچه که  اینها آسان می پذیرند و 

دنیا با بدن هایشان در حالی ارتباط برقرار می کنند که ارواح آنان از محل اعلا آویزان است. پس آنان 

جانشینان خداوند در روی زمین و دعوت کنندگان به دین‌اش هستند. آه آه چه اشتیاقی به دیدار آنان 

دارم. پس ای کمیل حال اگر می خواهی می توانی برگردی« )نهج‌البلاغه صبحی الصالح – حکمت 

147 - ص 495 – 496 – 497 - از سطر 11 به‌بعد(

آنچه از سفارشات فوق امام‌علی به کمیل بن زیاد نخعی قابل فهم است 

اینکه:

الف – در عبارات فوق )حکمت 147 نهج البلاغه( مبنای سفارشات امام‌علی به 

کمیل در »تقسیم افراد جامعه به سه گروه، علم و آگاهی می باشد« که این 

موضوع به‌شدت دارای اهمیت می باشد. آن هم اینکه »امام‌علی در جامعه ای 

مردم را بر پایه علم و آگاهی به سه دسته تقسیم می کند که در آن جامعه 

غیر از قرآن حتی یک کتاب هم وجود نداشته‌است« و این نشان دهنده اوج 

نگاه اما م علی می باشد.

افراد جامعه  تقسیم بندی  امام‌علی در  - در عبارات فوق )حکمت 147(  ب 
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و  تحقیقی  علم  دسته  دو  به  را  علم  خود  »حتی  آگاهی،  و  علم  پایه  بر 

ی وََ مُُتََعََِلِّمٌٌ عََلَیی سََبِِیلِِ نَجَََاةٍٍ( که مقصود 
علم تقلیدی تقسیم می نماید« )فََعََالِِمٌٌ رََبَّاَنِی�

امام‌علی از علم ربانی همان »علم تحقیقی« است که در بستر تجربه دینی 

دو مؤلفه ای انفسی و آفاقی برای عالم ربانی حاصل می شود و »علم تقلیدی« 

در عبارات فوق دلالت بر کلیه علومی می‌کند که عالم به آن از مسیری 

غیر از تجربه دینی دو مؤلفه ای انفسی و آفاقی به آن دست پیدا می کند، از 

فلسفه یونانی ارسطویی و افلاطونی گرفته تا علوم حسی جدید، همه این ها 

از نگاه امام‌علی »علوم تقلیدی« می باشد.

ی خوش تخورفرب چون بیادب مشرتر ملع لقتیدی بود رهب تخورف

دااًمئً بازار او با نورق اتس ی ملع قحتیقی حق اتس مشرتر

ی ی بیدح که الهل ارترش مشرتر ی لب هتسبب تسم رد بیع و شرر

که رد آموزی چو رد مکبت صیبی لقع ود لقع اتس الو مکیبیس

امرغاینی وز لعوم خوب بکر از کتاب و او تساد فکر و ذکر

لیک تو باشیی زفحظ آن‌گران لقع تو انوزف شود از دیگران

لوح فحموظ اتس کاو زین رد گتشذ لوح حافظ تو شوی رد رود گشت

چشهم آن رد میان جان بود لقع دیگر بخشش یدزان بود

ینی شود گهدن هن دیریهن هن زدر چون زسیهن آب دانش جوش کدر

کاو مهی جودش زخاهن مد هب مد رو هر عبنش بود هتسب چه مغ

کان دور رد خاهنای از کویها لقع صحتیلی ثمال جویها

تشهن مادن و زار با صد الاتب راه آبش هتسب دش، دش بینوا

ا تا هری از تنم ره نازسز ن جو چشهم را از نورد خویشتن�

مولوی – مثنوی – دفتر دوم – ابیات 3313 به‌بعد



117مبانی »اخلاق تطبیقی« در رویکرد امام علی

برای تعریف ارزش  امام‌علی  ج – در عبارات فوق )حکمت 147 نهج البلاغه( 

بین  مقایسه  در  را  ارزش  »برتری  این  تا  می کند  تلاش  تحقیقی«  »علم 

ارزش علم و ارزش مال به نمایش بگذارد« و در این رابطه است که در باب 

بر خودجوش  و  بودن  عالم  بر حافظ  تحقیقی  علم  ارزش  خودویژگی های 

بودن و پایدار بودن آن تکیه می کند؛ و در مقابل در باب خودوپژگی های 

مال و ثروت، بر حافظ بودن صاحب مال بر مال و ناپایدار بودن زمان عرضی 

امام‌علی نشان  و طولی مال و ثروت تکیه می نماید. خود همین مقایسه 

دهنده آن است که امام‌علی در اینجا به‌دنبال »مقایسه علم با قدرت است، 

نه مقایسه صرف بین علم و مال مکانیکی.«

یادمان باشد که در زمانی که امام‌علی از سال 36 هجری )پس از فروپاشی 

گرفت،  به‌دست  را  قدرت  که  انقلابیون(  توسط  عثمان  حکومت  قدرت 

»شاخص قدرت در آن جامعه ثروت و مال بود« و لذا در همین رابطه بود 

که اما م علی در اولین خطبه پس از قبول خلافت خود )خطبه 15 نهج البلاغه( 

جهت به »چالش کشیدن قدرت طبقاتی حاکم« اعلام‌کرد: در مرحله اول 

»اموال به تاراج رفته مردم )در دوره حاکمیت عثمان( را پس می گیرم، اگر 

چه در مهریه زنانشان رفته باشد.«

باری، در این رابطه است که می توان داوری کرد که امام‌علی در عبارات فوق 

به کمیل )حکمت 147 نهج‌البلاغه( »اعلام استراتژی آینده خودش می کند« 

چراکه او به‌دنبال »جایگزین‌کردن آگاهی« به‌عنوان ارزش در جامعه ای است 
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که در طول 25 سال گذشته »قدرت به‌عنوان معیار ارزش ها بوده است« )»وََ 

الْْعِِلْْمُُ حََاکمٌٌ وََ الْْمََالُُ مََحْْکومٌٌ عََلََیهِِ«، »وََ الْْعُُلََمََاءُُ بَاَقُُونََ مََا بَقَِِی الدََّهْْرُُ«(.

د - در عبارات فوق )حکمت 147( امام‌علی در »تعریف دین« می گوید: »دین 

شناخت علم و دانش است« )»هفرعم الملع دین«( شاید اگر در رابطه با این 

تعریف اما م علی از دین، با تاسی از طه حسین مصری در کتاب علی و 

بنون بگوییم: »پس از قطع وحی بر بشریت داوری به این عظمت از دین 

نشده است« سخنی به گزاف نگفته ایم بدون‌تردید داوری علامه محمد اقبال 

لاهوری در باب دین، تاسی او از همین تعریف امام‌علی از دین می باشد.

فاش دیند خویش را شانهشه‌ی اتس زمر دین فطصمی داینی که چیتس

دیبییدار خویش  رمگ اتس 
ی

زدنگی ن اسرا خویش چیتس دین؟ ردیاتنف�

از هجاینی ربگزیدن خویش را آن ملسماینی که بیدن خویش را

تیغ ملاوجود الا الهل اتسو از ضریرم کانئات آگاه اتسو

هن سپره آواهر رد پنهای او رد مکان و ملاکان غوغای او

ن نا آنشاتس حیف اگر از خویشتن� تا دلش سری زاسرار دخاتس

او نگنجد رد هجان دیگران ان هدن حق واثر پیغربرم

این هجان کهنه را رب مه زدن تا هجاینی دیگری پیدا کدن

یبیکوکیبی هریرت از  آمسانش  صنیبییب از حکتم دین یبین

تلم از قال و اقولش درف درف کم نگاه و کور ذوق و رهزه‌گدر

کور مارد زاد و نور آتفاب مکبت ألأم و اسرار کتاب

دین ألأم یفی بسیل الهل سفاد دین کارف فکر و ریربدت هجاد

میشود تحماج ازو تحماجرت ربرخیبی اصل دین این اتس اگر ای 

باز رد خواب‌گران دادر رتا وای آن دیینی که خواب آدر رتا
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بح افیون اتس یا دین اتس؟ رحس و اسفون اتس یا دین اتس این؟ 

کلیات اشعار فارسی اقبال – فصل مسافر – ص 417 – سطر 20 به‌بعد

2 - بدون‌تردید نهج البلاغه آیینه تمام نمای شخصیت امام‌علی می باشد.

»الْْمََرْءُُْ مََخْْبُُوءٌٌ تَحَْْتََ لِِسََانِِهِِ - آدمی نهفته در زیر زبان خویش است« )نهج‌البلاغه صبحی الصالح 

بعد  اگر چه نهج البلاغه چهار قرن  – حکمت 148 – ص 497 - سطر 12( و 

بلاغت  پایه  بر  گزینشی  به‌صورت  رضی  سید  توسط  امام‌علی  شهادت  از 

قرن  چهار  از  پس  که  آنجایی  از  قرآن(  برعکس  )و  شده‌است  جمع آوری 

مطالب نهج البلاغه توسط سید رضی از حافظه مردم جمع آوری شده‌است )و 

بدون‌تردید ناخالصی‌هایی هم در آن وجود دارد( اما با همه این خودویژگی‌ها، 

»نهج البلاغه گنجینه ای از بلاغت و حکمت می باشد« و نهج البلاغه کتابی 

توصیف  در  اسدآبادی(  الدین  )همرزم سید جمال  عبده  محمد  که  است 

آن می گوید: »در همه مردم عرب زبان یک نفر نیست مگر آنکه معتقد 

است که سخن علی بعد از قرآن و کلام نبوی شریف ترین و بلیغ ترین و 

که  است  کتابی  نهج البلاغه  و  است«  سخنان  جامع ترین  و  معنی ترین  پر 

مسعودی در توصیف آن )یک قرن قبل از سید رضی در جلد دوم کتاب 

مروج الذهب خود( می نویسد: »بیش از 480 و اندی خطابه امام‌علی بوده 

که مردم در مقامات مختلف تا قرن سوم از حفظ داشته‌اند و تمامی این 

خطابه‌ها امام‌علی بالبداهه و بدون یاداشت و پیش‌نویس انشاء می کرده و 

مردم هم الفاظ آن را می گرفتند و به حافظه خود می سپردند« و نهج البلاغه 
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کتابی است که حاصل آتشفشانی قله ای است که تنها در مدت 5 سال و 

چهار ماه آخر عمر 63 ساله امام‌علی آتشفشانی کرده است. )و عجیب اینکه 

امام‌علی در بقیه 58 سال عمرش خاموش بوده است( و نهج البلاغه کتابی 

است که حاصل تلاش نظری و عملی مردی می باشد که پیامبر خطاب به 

او گفته‌بود که: »یا لیع إذا أریت الناس یبرقتون لیإ خالمهق نأبواع آل رب رقتب تنأ إلیه نأبواع 

اللقع مهقبست - ای علی چون مردمان با کثرت عبادت می خواهند به تقرب الی الله دست پیدا کنند 

تا از طریق تفکر و عقل به این امر بپرداز تا بر همه آنها سبقت بگیری« )معراجیه – ابن‌سینا 

– ص 56( و نهج البلاغه دستاورد انسانی است که خودش در باب خودش 

به  یقین علی نسبت  بر  برداشته شود  پرده  اگر   - یقِِیاًنً  ازْدََْدْْتُُ  الْْغِِطََاءُُ مََا  کشِِفََ  »لََوْْ  می گوید: 

خداوند افزوده نمی شود.«

نهج البلاغه حاصل نگاه جهان‌بینی مردی است که خودش در وصف خودش 

مََعََهُُ - در این جهان چیزی ندیدم مگر اینکه خدا را  می گوید: »مََا رََأیتُُ شََیئًًا ّلاَّإ وََ رََأیتُُ اللهََ 

با او دیدم« و نهج البلاغه محصول کار نظری و عملی مردی است که خود 

لََّدَّتْْ غُُصُُونُهُُُ  بََّشَّتْْ عُُرُُقُُوهُُ وََ عََلََینََا تَهَََ مِِا وََ فِِینََا تَنَََ �مََُرََاءُُ الْْکلَا در باره خودش می گوید: »إِِّنَّا �لَأُ

- همانا ما فرماندهان سپاه سخنیم، ریشه درخت سخن در میان ما دویده و جا گرفته و شاخه هایش 

بر سر ما ریخته‌است« )نهج‌البلاغه صبحی الصالح – خطبه 233 - ص 354 – سطر 2( و 

نهج البلاغه مذاب گداخته های سرد شده آتشفشانی است که در طول عمر 

63 ساله خودش حتی برای یک ساعت در مکتب هیچ نظریه پرداز شرق و 

غرب قرن هفتم میلادی تلمذ نکرده‌است و »تنها یک امی بکر بوده است که 
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از سن 9 سالگی تا 33 سالگی در دامن پیامبر اسلام فقط و فقط با تجربه 

دینی دو مؤلفه ای انفسی و آفاقی توانسته‌است به آن قله تکامل وجودی 

و اگزیستانسی بشریت دست پیدا کند« که بعد از پیامبر اسلام در طول 

14 قرن گذشته هیچ مسلمانی نتوانسته‌است، به آن قله دست پیدا کند؛ 

و نهج البلاغه هر چند چهار قرن بعد از شهادت امام‌علی توسط سید رضی 

جمع‌آوری شده‌است و هرچند برای مدت چهار قرن محتوای نهج البلاغه 

از طریق حافظه ها انتقال پیدا کرده است و هر چند که دخالت حافظه ها 

نهج البلاغه  محتوای  شدن  ناخالص  باعث  نهج البلاغه  محتوای  انتقال  در 

شده‌است، ولی با همه این اوصاف، نهج البلاغه »اولین کتابی است در تاریخ 

14 قرن اسلام تاریخی که در فلسفه سیاسی تکوین پیدا کرده است« و 

نهج البلاغه اولین کتابی است که بعد از قطع وحی و وفات پیامبر اسلام 

توانسته‌است »مبانی اسلام جنبشی )که توسط پیامبر اسلام در چارچوب 

جنبش رهایی بخش تکوین پیدا کرد( در چارچوب جنبش عدالت خواهانه 

تدوین پیدا کند.«

قابل‌ذکر است که آخرین سنگر دفاع از »اسلام جنبشی« جنبش عاشورای 

اما م حسین در سال 60 - 61 بود که امام حسین در چارچوب جنبش 

حق طلبانه خودش تلاش کرد که »اسلام جنبشی پیامبر اسلام و امام‌علی 

از  بعد  »از  متأسفانه  ولی  بکند«  آینده مسلمانان  برای  تاریخی  نهادینه  را 

عاشورا اسلام جنبشی پیامبر اسلام و امام‌علی و امام حسین فرایند فقاهتی 
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به خود گرفت« که این اسلام فقاهتی در دوران حکومت امام‌علی پس از 

شکست در جنگ صفین توسط خوارج بنیان گذاشته شد و فرمان تکفیر و 

شهادت امام‌علی توسط خوارج و همچنین فرمان خروج از دین و شهادت 

امام حسین توسط شریح قاضی »همه در چارچوب همین اسلام فقاهتی 

صورت گرفت«. همان اسلام فقاهتی که در طول بیش از هزار سال گذشته، 

به‌عنوان اسلام مسلط در جوامع مسلمین در آمد؛ و قطعاًً تا زمانی که این 

و  اقبال  کبیرمان  معلمان  بازسازی  »جنبش  توسط  حاکم  فقاهتی  اسلام 

نکند، هر گونه اصلاح دینی  پیدا  به »اسلام جنبشی« استحاله  شریعتی« 

تطبیقی در جوامع مسلمین غیر ممکن می باشد.

نهج البلاغه کتابی است که در طول 14 قرن گذشته پس از قرآن به‌عنوان 

در  الدوام  علی  و  است  بوده  مطرح  اسلام  عالم  در  سخن  زیبایی  مظهر 

که  است  کتابی  نهج البلاغه  و  نکرده‌است  پیدا  رقیبی  تاکنون  رابطه  این 

ادبای حتی معاصر غیر شیعی  نویسندگان و  اغلب دانشمندان و  اقرار  به 

عرب زیباترین متن عرب است، یعنی سخنانی است که از نظر ادبی در 

اوج زیبایی و از نظر فکر در عمق بسیار و از نظر اخلاق سرمشق و نمونه 

است؛ و در نهج البلاغه عباراتی هست که هر خواننده ای اقرار می کند که در 

اندیشه بشریت نظایر این عبارات وجود ندارد. قابل‌ذکر است که »زیبایی 

سخن درک کردنی است، نه وصف کردنی است« بنابراین، تنها افرادی که 

سخن شناس باشند در این رابطه می توانند صاحب نظر باشند ولی آنچه در 
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این رابطه قابل توجه می باشد، اینکه »فونکسیون این زیبایی سخن باعث 

گردیده است که پس از 14 قرن برای خواننده نهج البلاغه، این خطبه ها 

و دعاها و وصایا و نامه و حکمت های نهج البلاغه همان لطف و حلاوت و 

گیرندگی و جذابیتی داشته‌باشد که برای مردم آن روز داشته است.«

بر این مطلب اضافه کنیم که اگر چه نثر نهج البلاغه الان با نثر متون عربی 

توسط سخن شناسان مقایسه می شود. ولی آنچه در این رابطه حائز اهمیت 

می باشد، اینکه در داوری »زیبایی سخن نهج البلاغه« باید عامل زمان را هم 

در نظر بگیریم. به این معنی که در زمانی نهج البلاغه تدوین یافته است که 

اساساًً »زبان نثر عرب، زبان نبوده است« و فقط شعر عرب به‌شکل بسیار 

محدودی برجستگی داشته است. به‌بیان‌دیگر »نثر عرب در قرن اول هجری 

هرگز نثری که بشود به آن متن گفت نبوده است«. بعضی از نامه هایی که 

از قرن اول هجری باقی مانده‌است، نشان‌می‌دهد که نامه‌ها عبارتند از چند 

کلمه بسیار خشک و بدون جمله سازی درست، در صورتی که »نهج البلاغه 

نشان دهنده نثری است که در دوره کمال ادبیات بشر، در عالی ترین مرحله 

تلطیف زبان نویسندگی و همچنین ادبیات ممکن می باشد.«

یادمان باشد که نهج البلاغه مربوط به زمانی و محیطی بوده است که »حتی 

یک کتاب وجود نداشته‌است« و امام‌علی و اطرافیان پیامبر »غیر از قرآن 

نهج البلاغه کتابی است که در آن سطح  بودند« و  نخوانده  کتاب دیگری 

عالی، در یک جامعه کاملًاً بدوی، در نثری چنین ظریف و محتوایی چنان 
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عمیق در حد یک اعجاز تدوین پیدا کرده است؛ و نهج البلاغه کتابی است 

که »حتی امروز نشان دهنده لطیف ترین حالت ادبی و هنری و کلامی و 

عنایت  می باشد«.  پیشرفته  انسان  یک  در  حکمت  و  اندیشه  عمیق ترین 

چیز  خوب  که  کسانی  که  است  معروف  اینگونه  غالباًً  که  باشیم  داشته 

می نویسند، نمی توانند خوب حرف بزنند و کسانی که خوب حرف می زنند، 

اوج  استعداد در  افرادی که هر دو  بسیار کم اند  نیستند،  نویسنده خوبی 

داشته‌باشند و این در شرایطی است که »امام‌علی در نهج البلاغه هم سخن و 

هم قلم در اوج و عالی‌ترین سطح به نمایش گذاشته‌است« به‌طوری که برای 

مثال آنچنانکه فوقا دیدیم، امام‌علی در عرصه »عمق حکمت و اندیشه« در 

نهج البلاغه مانند »عظمت کلام‌اش و قلم‌اش در اوج قرار دارد« به‌طوری که 

در خطبه یک نهج البلاغه می‌بینیم که امام‌علی مانند یک متکلم و فیلسوف 

بزرگ و دقیق و عمیق سخن می گوید؛ و نهج البلاغه کتابی است که برای 

اندیشه فلسفی و  داوری در باب آن قابل پیش بینی نیست که کسی که 

عقلی  بینش  و  وسعت  این  در  جهان بینی  و  عمق  از  حد  این  در  کلامی 

از استحکام دارد، همان فرمانده  این حد  و استدلال منطقی و عقلی در 

نظامی و همان سیاست مداری باشد که در برابر بردن یک خلخال از پای 

یک زن یهودی توسط سپاه معاویه، بر صورت خود سیلی می زند و به‌خاطر 

ظلمی که به او شده‌است طلب مرگ برای خود می کند، بنابراین آنچنانکه 

محمد عبده در مقدمه نهج البلاغه انتشاری خودش می گوید: »امام‌علی در 
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نهج البلاغه آنچنانکه یک سخنور و نویسنده در اوج می باشد، یک فرمانده 

بزرگ جنگ و یک متکلم و فیلسوف و نظریه پرداز و حکیم عمیق و دقیق 

اندیش عقلی نیز هست.«

باری، بدین ترتیب است که امام‌علی در نهج البلاغه آنچنانکه خودش مدعی 

است، »راه آسمان و راه زمین را در جهان بینی توحیدی اش در پیوند با 

یکدیگر قرار می دهد« به‌بیان‌دیگر امام‌علی در نهج البلاغه »راه انفسی و راه 

آفاقی را در پیوند با یکدیگر قرار می دهد«. عنایت داشته باشیم که در میان 

بینش های انسانی، بینش عرفانی و بینش زمینی، جزئی نگر و اجتماعی دو 

بینش متضادند، اما در نهج البلاغه امام‌علی آنچنان این دو بینش متضاد در 

پیوند با هم قرار گرفته است که قابل تفکیک نیستند. لذا به همین دلیل 

است که نهج البلاغه از یک سوء »نماد بینش تعقلی امام‌علی است که در 

اوج ماورای هستی، ابدیت، مطلق جولان می کرده‌است« و از سوی دیگر 

امام‌علی می باشد«.  »نماد بینش جزئی نگری، عینی نگری و طبیعت گرایی 

آنچنانکه آدم در ضمن مطالعه نهج البلاغه باور نمی کند که کسی که آن 

به مرگ  به ذات متعال خداوندی و راجع  را راجع  بینش  تعبیرات و آن 

یک  مانند  زیبایی  و  ظرافت  آن  با  که  است  کسی  همان  می کند  مطرح 

نقاش در نهج البلاغه طاووسی را توصیف می نماید؛ و بدین ترتیب است که 

می توان داوری کرد که امام‌علی در نهج البلاغه آنچنان »مظهر یک احساس 

سرشار از عشق و محبت است که مظهر یک فرمانده قاطع جنگ و مظهر 
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یک فیلسوف و متکلم دقیق اندیش عقلی و مظهر یک عابد شب زنده داری 

می باشد که به‌قول خودش راه آسمان را بهتر از راه زمین می شناسد.«

�رَْضِِْ قََبْْلََ أَنَْْ تَشَْْغََرََ بِِرِِجْْلِِهََا  ی بِِطُُرُُقِِ ا�لْأَ �نََاَ بِِطُُرُُقِِ السََّمََاءِِ أَعَْْلََمُُ مِِنِّی� ی فََ�لَأَ
ی قََبْْلََ أَنَْْ تَفَْْقِِدُُنِیو�

»أَیَهََا النََّاسُُ سََلُُونِی�

مِِا قوهما - ای مردم، از من بپرسید پیش از آنکه مرا از دست  ی خِِطََامِِهََا وََ تَذَْْهََبُُ بِِأَحَْْلَا
فِِتْْنََةٌٌ تَطَََأُُ فِی�

بدهید. قطعی است که من به طرق آسمان )راه انفسی، تجربه دینی( از طرق زمین )راه 

آفاقی – تجربه دینی( دانا ترم، پیش از آنکه فتنه ای مانند شتر بی صاحب پای خود را بلند 

نموده، مهار خود را زیر پا بگذارد و عقول قوم خود را تباه نسازید« )نهج‌البلاغه صبحی الصالح – 

خطبه 189 – ص 280 - سطر 6 به‌بعد(.

است  این  در  امام‌علی  نهج البلاغه  خودویژگی  مهم‌ترین  که  باشد  یادمان 

که با اینکه »نخستین فلسفه سیاسی در تاریخ اسلام می باشد« اما هرگز 

امام‌علی در نهج البلاغه »عرفان و مذهب و فقه و کلام و فلسفه را بدل به 

تئوری اجتماعی و تئوری سیاسی نکرده‌است« چراکه اگر عرفان و فقه و 

کلام و فلسفه و مذهب بدل به تئوری اجتماعی و تئوری سیاسی بشود، 

خطرناک ترین تئوری ها و خشن ترین حکومت ها در تاریخ بشر با آن ظاهر 

که  است  دهه  چهار  از  بیش  مدت  آن  عینی  مصداق  آنچنانکه  می شود. 

و  آبشخور  بدون‌تردید  تجربه می کنیم.  را  آن  ایران  نگون بخت  در جامعه 

ریشه اصلی نظری رژیم مطلقه فقاهتی حاکم که خشن ترین و توتالیتری 

رژیم های تاریخ بشر می باشد، همان »بدل شدن فقه و کلام و عرفان در 

کتاب ولایت‌فقیه خمینی به تئوری سیاسی و تئوری اجتماعی می باشد.«



127مبانی »اخلاق تطبیقی« در رویکرد امام علی

باری، در این رابطه است که باید بگوییم، آنچنانکه امام‌علی در خطبه سوم 

نهج البلاغه مطرح می کند، »مبانی تئوری سیاسی در رویکرد او نه عرفان، 

نه فقه، نه مذهب، نه فلسفه و نه کلام است« بلکه فقط سه پایه است:

یکم - قیام و جنبش و انقلاب عدالت خواهانه مردم.

دوم - انتخاب بیعت مردم.

سوم - میثاق مبارزه با ظالمان و حمایت از مظلوم می باشد.

ِ وََ مََا أَخَََذََ  ِ وََ قِِیامُُ الْْحُُجََّةِِ بو جود النََّا�صِرِ � »أَمَََا وََ الََّذِِی فََلََقََ الْْحََبََّةََ وََ بَرَََأََ النََّسََمََةََ لََوْْ الَا حُُضُُورُُ الْْحََاضِرِ�

�لَْْقََیتُُ هلبحا عََلَیی غار هبا وََ لََسََقََیتُُ  اللََّهُُ عََلَیی الْْعُُلََمََاءِِ أَالَّا یقََارُُّوا عََلَیی کظََّةِِ ظََالِِمٍٍ وََ الَا سََغََبِِ مََظْْلُُومٍٍ لَأَ�

ٍ - سوگند به خدایی که دانه 
� � �لَْْفََیتُُمْْ دُُنْیْاکمْْ هََذِِهِِ أَزَْهََْدََ عِِنْْدِِی مِِنْْ عََفْْطََةِِ عََنْزٍ� آخ هرا بِِکأْسِِْ أَوَََّلِِهََا وََ لَأَ�

را در زمین شکافت و حیات را آفرید، اگر الف - حضور حاضر )جنبش عدالت‌خواهانه ضد 

نظام حاکم عثمان(، ب- وجود ناصر یا بیعت کنندگان و انتخاب کنندگان با من و ج - میثاق 

)مبارزه با ظالمان و حمایت از مظلومان( خداوند از عالمان نبود، من مهار این قدرت 

سیاسی و زمامداری و حکومت را به دوشش می انداختم و انجام آن را مانند آغازش با پیاله بی اعتنایی 

سیراب می کردم تا شما باور کنید که این قدرت و حکومت و دنیا در نزد من از آب بینی یک بز ناچیزتر 

است« )نهج البلاغه صبحی الصالح – خطبه سوم – ص 50 - سطر 2 به‌بعد(.

نکته ای که در اینجا نیاز به تأکید آن است اینکه امام‌علی در تبیین فلسفه 

سیاسی خود )برعکس خمینی در ولایت‌فقیه( هرگز و هرگز حتی به اشاره 

هم در کل نهج البلاغه به »واقعه غدیر و انتصاب او توسط پیامبر برای توجیه 

حقانیت سیاسی خودش استفاده نکرده‌است« و حتی در زمانی که در سال 
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36 هجری پس از قتل عثمان انقلابیون برای انتخاب او به‌سوی او یورش 

بردند او خطاب به آنها اعلام‌کرد که بروید و کس دیگری انتخاب بکنید، 

چراکه من برای شما مشاور باشم بهتر از این است که امیر باشم و هرگز 

و هرگز امام‌علی اعلام نکرد که »حکومت در غیبت انتخاب مردم حق من 

است.«

ی فََإِِنَّاَ مُُسْْتََقْْبِِلُُونََ أَمَْْاًرً لََهُُ وُُجُُوهٌٌ وََ أَلَْْوََانٌٌ الَا تَقَُُومُُ لََهُُ الْْقُُلُُوبُُ وََ الَا تَثَْْبُُتُُ عََلََیهِِ  ِ ی وََ الْْتََمِِسُُوا غََیرِ�
»دََعُُونِی�

ی إِِنْْ أَجَََبْْتُُکمْْ رََکبْْتُُ بِِکمْْ مََا أَعَْْلََمُُ  آفََاقََ قََدْْ أَغَََامََتْْ وََ الْْمََحََجََّةََ قََدْْ تَنَََکرَتَْْ. وََ اعْْلََمُُوا أَنَِّی� الْْعُُقُُولُُ وََ إِِنََّ ا�لْآ

ی فََأَنََاَ کأَحَََدِِکمْْ وََ لََعََلِّیی أَسَْْمََعُُکمْْ وََ أَطَْْوََعُُکمْْ 
وََ لََمْْ أُصُْْغِِ إِِلَیی قََوْْلِِ الْْقََائِِلِِ وََ عََتْْبِِ الْْعََاتِِبِِ وََ إِِنْْ تَرَََکتُُمُُونِی�

اًریرً - مرا رها کنید و به‌دنبال دیگری بروید، زیرا  ی أَمَِِ ٌ لََکمْْ مِِنِّی� لِِمََنْْ وََلََّیتُُمُُوهُُ أَمَْْرََکمْْ وََ أَنََاَ لََکمْْ و زیرا خََیرٌ�

ما به استقبال امری می رویم که جنبه ها و رنگ هایی دارد که دل ها بر آن تاب نیاورد و عقول بر آن 

ثبات نمی دارد. افق های آینده را ابر فراگرفته و راه و مسیر حرکت مشوه و ناشناخته‌است. آگاه باشید، 

اگر من به انتخاب شما پاسخ مثبت بدهم، برنامه خودم را بر پایه آنچه که می دانم، اجرا می کنم؛ و 

در اجرای آن به ملامت ملامت گران بهایی نمی دهم. ولی اگر شما مرا رها کنید و دیگری را انتخاب 

نمایید، من هم مانند شما و حتی شنواتر و مطیع تر از شما به آن کسی که شما او را انتخاب می کنید 

عمل خواهم کرد. آگاه باشید که اگر من برای شما مشاور باشم بهتر از آن است که بر شما امیر باشم« 

)نهج البلاغه صبحی الصالح – خطبه 91 - ص 136 - سطر 8 به‌بعد(.

باری، نهج البلاغه کتابی است که سید رضی در توصیف چند وجهی و چند 

بعدی بودن مطالب آن می گوید: »چون روح امام‌علی یک روح همه جانبه و 

چند بعدی بوده است، کلام امام‌علی در نهج البلاغه هم چند بعدی است و 
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البته این کلام در نهج البلاغه در عین چند بعدی بودن دارای نوعی توازن و 

تناسب میان ابعاد مختلف آن می باشد و همین امر باعث گردیده تا مطالب 

نهج البلاغه در روح ها و عقل ها جای بگیرد و باز همین امر باعث گردیده تا 

نهج البلاغه نمایش زیبایی روح امام‌علی بشود و از آنجایی که زیبایی کشش 

نهج البلاغه  باعث گردیده که در طول هزار ساله گذشته  امر  دارد همین 

پیوسته زنده بماند.«

از آنجایی که یکی از خصوصیات محوری اخلاق تطبیقی امام‌علی، »عدل و 

توازن و هماهنگی بوده است« و با عنایت به گفته صفی الدین حلی در وصف 

 صِِفاتِِک الأَ�ضَداد، فََلِِهََذا عََتّزَّ لََک الأَ�دنادُُ  امام‌علی که می گوید: »جُُمِِعََت یفی شخصیت 

- در وجود تو )اما م علی( اضداد یکجا جمع شده اند و به همین دلیل برای تو مانندها نمی توان 

پیدا کرد«، می توان داوری کرد که در تحلیل نهایی »نهج البلاغه هم به‌صورت 

مجموعه ای از اضداد یکجا جمع شده می باشد.«

نهج البلاغه،  در  امام‌علی  رویکرد  در  تطبیقی  اخلاق  مبانی  از  یکی   -  3

کلاسیک  عرفان  انطباقی  اخلاق  رویکرد  )برعکس  امام‌علی  که  است  این 

تطبیقی  خودسازی  عرصه  در  بودایی ها(  و  هندوها  رویکرد  و  مسلمانان 

انفسی و آفاقی( به‌جای ضعیف  نفسانی )توسط تجربه دینی دو مؤلفه ای 

کردن »خودی« و یا »نفس« در انسان معتقد »به رشد و تعالی خودی و 

نفس« تا آنجا اعتقاد دارد که این »خودی« در »فرد شامل همه انسان ها در 

انسان بودن می شود« و همچنین شامل »همه موجودات هستی در دایره ای 
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به شعاع بی نهایت می شود.«

4 - از مبانی دیگر اخلاق تطبیقی در رویکرد امام‌علی در نهج البلاغه این 

هرگز  و  می بیند«  دینی  فرا  امری  به‌صورت  را  »اخلاق  امام‌علی  که  است 

امام‌علی دایره اخلاق را »محدود به خاک و دین مشخص نمی کند« و اما 

علی »در اخلاق به مرزی قائل نیست« حتی برای مسلمان و غیر مسلمان.

5 - از مبانی دیگر اخلاق تطبیقی در رویکرد امام‌علی در نهج البلاغه اینکه 

از نظر امام‌علی در عرصه اخلاق تطبیقی »فرد آنچنان اعتبار و حقیقت دارد 

که جامعه دارای اعتبار و حقیقت می باشد.«

6 - از مبانی دیگر اخلاق تطبیقی در رویکرد امام‌علی در نهج البلاغه این 

است که امام‌علی معیار فعل اخلاق تطبیقی را »احساس مسئولیت اجتماعی 

تعریف می کند.«

ی وََ لک هن یغْْدِِرُُ وََ یفْْجُُرُُ وََ لََوْْ الَا کرََاهِِیةُُ الْْغََدْْرِِ لََکنْْتُُ مِِنْْ أَدَْْهََی النََّاسِِ وََ  »وََ اللََّهِِ مََا مُُعََاوِِیةُُ بِِأَدَْْهََی مِِنِّی�

لََکنْْ کلُُّ غُُدََرَةٍٍَ فُُجََرَةٌٌَ وََ کلُُّ فُُجََرَةٍٍَ کفََرَةٌٌَ وََ لِِکلِِّ غََادِِرٍٍ لِِوََاءٌٌ یعْْرَفَُُ بِِهِِ یوْْمََ الْْقِِیامََةِِ - سوگند به خدا معاویه 

سیاستمدارتر از من نیست، ولی او به حیله گری و انحراف دست می یازد و اگر حیله گری و مکرپردازی 

و انحراف از حقایق، کار پستی نبود، من از سیاستمدارترین مردم بودم، ولی هر حیله گری انحرافی 

است و هر انحرافی ظلمتی است و برای هر حیله گری در روز قیامت پرچمی است که با آن پرچم 

شناخته می شوند« )نهج البلاغه صبحی الصالح – خطبه 200 – ص 318 – سطر 8 به‌بعد(.

هیفیا  َ وََ لََمْْ یکنْْ  � �سُْْلِِمََنََّ مََا سََلِِمََتْْ أُمُُُورُُ الْْمُُسْْلِِمِِینَ� ی وََ وََ اللََّهِِ �لَأُ ِ ی أَحَََقُُّ النََّاسِِ بِِهََا مِِنْْ غََیرِ� »لََقََدْْ عََلِِمْْتُُمْْ أَنَِّی�

جََوْْرٌٌ إِِالَّا عََلَیی خََاصََّةًً - شما قطعاًً می دانید که من سزاوارترین مردم به زمامداری هستم؛ و سوگند به 
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خدا، مادامی که امور مسلمانان جریان طبیعی خود را طی می کند و تعدی جز به من صورت نمی گیرد، 

سکوت خواهم کرد« )نهج البلاغه صبحی الصالح – خطبه 73 - ص 102 - سطر 8 به‌بعد(.

فُُضُُولِِ  مِِنْْ  ءٍٍی   الْْتِِمََاسََ شَی� الَا  وََ  سُُلْْطََانٍٍ  ی 
فِی� مُُنََافََسََةًً  مِِنََّا  کانََ  الََّذِِی  یکنِِ  لََمْْ  أَنََّهَُُ  تَعَْْلََمُُ  إِِنَّکَ  »اللََّهُُمََّ 

مِِنْْ بع  الْْمََظْْلُُومُُونََ  فََیأْمََْنََ  ی لاب دک 
حََا فِی� صْْلَا ِ� ا�لْإِ نُظُْْهِِرََ  وََ  دِِینِِک  مِِنْْ  الْْمََعََالِِمََ  لََکنْْ لن در  وََ  الْْحُُطََامِِ 

از روی رقابت و  اقدام و دفاع ما  تو میدانی که  پروردگارا،   - مِِنْْ حُُدُُدِِوک  الْْمُُعََطََّلََةُُ  تُقََُامََ  وََ  دک 

به‌دست آوردن سلطه و مزایای دنیا نبوده است، بلکه برای ورود به طرق و تبعیت از نشانه های دین 

تو و گستردن اصلاح شهرهای تو بوده است تا بندگان ستمدیده ات امن و امان داشته‌باشند و کیفر و 

مجازات و قوانین تو که راکد شده‌است، به جریان بیفتد« )نهج‌البلاغه صبحی الصالح – خطبه 

131 – ص 189 - سطر 2 به‌بعد(.

ی اذخ الْْحََقََّ مِِنْْهُُ - آدم بینوایی  ی اذخ الْْحََقََّ لََهُُ، وََ الْْقََوِِی عِِنْْدِِی ضََعِِیفٌٌ حََتَّی� »الذََّلِِیلُُ عِِنْْدِِی عََزِِیزٌٌ حََتَّی�

او برگردانم و آدم  به  از دست رفته اش را بگیرم و  تا حق  که حقش را برده اند نزد من عزیز است 

نیرومند که حق دیگران را گرفته است نزد من ناتوان و پست است تا حق را از او بگیرم و به صاحب 

حق برسانم« )نهج البلاغه صبحی الصالح – خطبه 37 - ص 81 – سطر 4(.

در  تطبیقی  اخلاق  »جوهر  که  کنیم  فراموش  نباید  رابطه  این  در  باری، 

و  فردی  مختلف  مؤلفه های  در  عدالت  نهج البلاغه،  در  امام‌علی  رویکرد 

اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و حقوقی و قضائی می باشد«. قابل‌ذکر است 

که »معیار فعل اخلاقی، یعنی ملاکی و شاخصی که در چارچوب آن ما 

می توانیم اخلاقی بودن یک کار را تعریف بکنیم« به‌بیان‌دیگر اینکه یک کار 

چه خصوصیتی باید داشته‌باشد که به‌موجب آن خصوصیت بشود، آن کار 
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را اخلاقی نامید؟

پاسخ این سؤال از نظر امام‌علی در نهج البلاغه بدین ترتیب است که: »کار 

طبیعی« با »کار اخلاقی« تفاوت دارد. چراکه امام‌علی »کار طبیعی« توسط 

»کار برای خود و خویشاوندانش تعریف می کرد« و در این رابطه بود که حتی 

زمانی که امام توسط حفاری زمین به آب می رسید، با اینکه این کارش را 

»کار طبیعی تعریف می کرد« فوراًً می گفت: »بشارت باد بر وارثان من که 

صاحب این آب و قنات شده اند«؛ و »مالکیت این کار طبیعی را از خودش 

دور می کرد« ولی »کار اخلاقی« برای امام‌علی به آن بخش از کارهایی تعلق 

پایه  بر  خودش  توحیدی  جهان بینی  چارچوب  در  امام‌علی  که  می گرفت 

اعتقادات و در راستای »غیر از خدا تا انسان به انجام می رسانید.«

�نَْفُُْسِِکمْْ  ی �لِأَ
ی أُرُِِیدُُکمْْ لِِلََّهِِ وََ أَنَْتُُْمْْ تُرُِِیدُُونَنَِی� »لََمْْ تَکَنْْ بَیَعََتُُکمْْ إِِیای فََلْْتََةًً وََ لََیسََ أَمَْْرِِی وََ أَمَْْرُُکمْْ وََاحِِاًدً إِِنِّی�

ناگهانی و محاسبه نشده  انتخابم کردید، یک پدیده  با من نموده و به زمامداری  بیعتی که شما   -

نبود. کار من و شما یکی نیست، من شما را برای خدا می خواهم و شما مرا برای خودتان می خواهید« 

)نهج البلاغه صبحی الصالح – خطبه 136 - ص 194 - سطر 1(.

و لذا در این رابطه است که معیار فعل اخلاق تطبیقی در رویکرد امام‌علی 

در نهج البلاغه را می توانیم »غیر« »از خدا تا انسان« تعریف کنیم.

ی أُرُِِیدُُکمْْ لِِلََّهِِ - من شما را برای خدا می خواهم.« »إِِنِّی�

نیفتاده است«  به گمراهی  به‌وسیله من  و کسی هم  نشده ام  گمراه  من   - بِی�ی  ضُُلََّ  الَا  وََ  »ضََلََلْْتُُ 

)نهج البلاغه صبحی الصالح - کلمات قصار – شماره 185(.
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البته در رویکرد امام‌علی در تعریف »غیر«، »بین خدا و انسان دیوار چین 

وجود ندارد« و بدون‌تردید امام‌علی در مسیر »تَخَََقّلَّوا قِِلاخأب الهل« معتقد است 

که خداوند در جهان »تجلی« می کند و »تجلی« کردن خدا در جهان در نگاه 

امام‌علی غیر از »معلول« می باشد. چرا که امام‌علی )برعکس رویکرد فلاسفه 

تبیین  علیت  قانون  بستر  در  را  که خداوند  افلاطونی  و  ارسطویی  یونانی 

می کردند و در این رابطه جهان را معلول خداوند می دانستند و خداوند را 

به‌منزله علت اولی تعریف می‌کردند و رابطه خداوند با جهان به‌صورت رابطه 

طبیعت و ماوراء که بین آنها دیوار چین وجود دارد، می شناختند( به‌جای 

»تجلی«  جایگزینی  به  اعتقاد  جهان  تبیین  برای  علیت«  »قانون  تکیه‌بر 

به‌جای »علیت« است که مطابق رویکرد »تجلی« رابطه بین خداوند و جهان 

و انسان نسبت »ظاهر« و »مظهر« پیدا می کند نه »علت« و »معلول« بیگانه 

نسبت به‌هم.

و  رابطه خداوند  تبیین  در عرصه  »مظهر«  و  »ظاهر«  نسبت  در چارچوب 

امام‌علی در  امام‌علی است که  رویکرد اخلاق تطبیقی  انسان در  و  جهان 

نهج البلاغه بر این باور است که »انسان و جهان همان مظهر خداوند است« و 

خداوند از طریق جهان و انسان است که »خود را به نمایش می گذارد« و در 

این رابطه است که امام‌علی در نهج البلاغه در عرصه اخلاق تطبیقی و مسیر 

»تَخَََقّلَّوا قِِلاخأب الهل« حضور خداوند در جهان را یک حضور واقعی می داند، نه 

حضور مجازی. آنچنانکه فلاسفه یونانی ارسطویی و افلاطونی بر طبل آن 
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می‌کوبیدند، بنابراین، در رویکرد امام‌علی در نهج البلاغه، »دیدن انسان و 

آفاقی صورت  و  انفسی  مؤلفه ای  دو  دینی  تجربه  اگر در چارچوب  جهان 

اقبال  محمد  )آنچنانکه  می باشد«  وجود  در  خداوند  دیدن  همان  بگیرد، 

لاهوری در فصل دوم و سوم و چهارم کتاب گران سنگ بازسازی فکر دینی 

در اسلام به تبیین مشروح آن پرداخته‌است( و از اینجا است که در عرصه 

اخلاق تطبیقی امام‌علی رابطه »عباد الله« با »الله« رابطه مستقیم می باشد، 

نه رابطه انتزاعی.

ی الْْحََِقِّ مُُذْْ أُرُِِیتُُهُُ - از آن هنگام که حق به من نشان داده‌شده‌است، من شک نکرده ام« 
»مََا شک کت فِی�

)نهج البلاغه صبحی الصالح - حکمت 184(.

»لُُو کُُشِِفََ الغِِطاءََ ما ازْدََْدْْتُُ یقیاًنً - اگر پرده بین من و خداوند برداشته شود، بر یقین من نسبت به 

وجود خداوند افزوده نمی شود.«

»مََا رََأیتُُ شََیئًًا لاَّإَ وََ رََأیتُُ اللهََ مََعََهُُ - در این جهان چیزی را ندیدم، مگر اینکه خدا را با او دیدم.«

»دبعأف ما لا رأی؟ - آیا من خداوندی را که ندیده ام پرستش می کنم؟« )نهج البلاغه صبحی الصالح 

– خطبه 179 – ص 258 - سطر دوم(.

ی مََا لََبََّسْْتُُ عََلَیی نَفَْْسِیی وََ الَا لُُِبِّسََ عََلَیی – حقیقت بینی من با من است، نه حق را 
تِی� َ »وََ إِِنََّ مََعِِی لََبََصِِیرَ�

از خود پوشیده داشته ام و نه حق بر من پوشیده بوده است، به‌بیان‌دیگر حقیقتی را بر خودم مشتبه 

نساخته ام )خود را فریب نداده ام( و چیزی هم‌بر من مشتبه نگشته است« )نهج البلاغه صبحی 

الصالح – خطبه 10 – ص 54 – سطر 7(.

ی إِِلَیی لِِقََاءِِ اللََّهِِ لََمُُشْْتََاقٌٌ - به آن رشد و هدایتی که من در  ی وََ إِِنِّی� ٍ مِِنْْ رََبِّی�
� ةٍٍَ مِِنْْ نَفَْْسِیی وََ یقِِینٍ� »لََعََلَیی بَصَِِیرَ�
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پیش‌گرفته ام، بینایی از درون خود دارم و یقینی از پروردگارم« )نهج‌البلاغه صبحی الصالح - نامه 

62 - ص 131(.

7 - از مبانی دیگر اخلاق تطبیقی در رویکرد امام‌علی در نهج البلاغه آن 

تنها  را  هستی  در  وجودی  بی نهایت  شناخت  و  »فهم  امام‌علی  که  است 

به  و  می داند«  ممکن  آفاقی  و  انفسی  مؤلفه ای  دو  دینی  تجربه  بستر  در 

همین دلیل است که امام‌علی معتقد است که »خداوند را تنها از طریق 

تجربه دینی می توان دید، نه از طریق برهان مجرد عقلی« )فلاسفه یونانی 

ارسطویی و افلاطونی(.

8 - در عرصه تبیین مبانی اخلاق تطبیقی در نهج البلاغه امام‌علی بیش از 

هر چیز بر »معیار فعل اخلاق تطبیقی تکیه دارد تا تکیه‌بر فلسفه اخلاقی 

یا تبیین اخلاقی آن« و دلیل این امر همان است که تا قبل از امام‌علی 

موضوع اخلاق در اندیشه بشری در چارچوب اندیشه فلسفی یونان باستانی 

افلاطونی و ارسطویی تعریف و تبیین می شده‌است )که البته در طول بیش 

از هزار سال گذشته، این رویکرد یونانی زده ارسطویی و افلاطونی در میان 

نظریه پردازان مسلمان هم ادامه پیدا کرد(.

تبیین  مبنای  ارسطو  و  افلاطون  فلسفی  اندیشه  در  که  آنجایی  از  باری، 

»فلسفه اخلاق« بر اساس »سه نفس« و »سه قوه« )غضبیه و شهویه و عاقله( 

ارسطویی و  یونانی  فلسفه اخلاق  مبانی  به‌عبارت دیگر  و  استوار می باشد 

باعث  امر  لذا همین  بر اساسی قوه و نفس شکل گرفته است،  افلاطونی 
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گردید که )از آنجایی که تمامی نظریه پردازان اخلاقی مسلمان با تاسی از 

اندیشه های فلسفه یونانی ارسطویی و افلاطونی به‌صورت انطباقی به تبیین 

پرداخته اند(،  گذشته  سال  هزار  از  بیش  در  مسلمین  جوامع  در  اخلاق 

»اخلاق در جوامع مسلمین در طول هزار سال گذشته، صورت مجرد و 

ذهنی و فردی و فاقد فونکسیون اجتماعی پیدا کند« و اگر چه در عرصه 

تقسیم بندی  »به  آن‌ها  افلاطونی،  و  ارسطویی  یونانی زده  اخلاقی  فلسفه 

عقل و حکمت به‌صورت نظری و عملی هم پرداخته اند، ولی حتی همین 

تقسیم بندی ها هم صورت نظری و ذهنی و تجریدی داشته است و فاقد هر 

گونه فونکسیون عملی و عینی واقعی فردی و اجتماعی بوده است.«

اخلاقی  نظریه‌پردازان  اندیشه های  تمامی  گذشته  سال  هزار  طول  در 

مدل  چارچوب  در  اخلاقی  انسانی  یک  ساختن  توانایی  حتی  مسلمان 

انطباقی ارسطویی و افلاطونی خودشان هم نداشته اند؛ و البته اگر در این 

عرصه در طول هزار سال گذشته در جوامع مسلمین حرکتی هم در عرصه 

اخلاقی به‌صورت عملی وجود داشته است، مربوط به عرفان کلاسیک اهل 

تصوف بوده است که با »نقد اخلاق تجریدی قوه و نفس انطباقی یونانی زده 

ارسطویی و افلاطونی، اهل تصوف تلاش می کردند تا با تاسی از رویکرد 

درون گرایی هند شرقی، هندویی و بودایی به‌صورت عملی اخلاق را تعریف 

کنند« بنابراین، در این رابطه است که مولوی در نقد فلسفه اخلاق انطباقی 

یونانی زده ارسطویی و افلاطونی نظریه پردازان مسلمان را اینچنین سرزنش 
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می کند:

زمخ ناهنخای فکتر می کشد وری سفن هنئمطم از دسج

میرخادش رد معتق وری جان فکتر دب نانخ پر زدمخان

رد ثدح کهدر اتس زرین بال را تا گشاید هدقع اشکال را

هدقعای سخت اتس رب کیهس هتی هدقع را بگشاهد گریر ای هتنمی

هدقع چدن دگر بگشا هد گریر رد گشاد ههدقعا گشیتی تو پریر

که دناینی که سیخ یا نیک‌بخت هدقعای کان رب گلوی ماتس سخت

آن بود رترهب زره فکر تعید گر دباینی که یییقش یا عسید

رخج این مد کن اگر صابح مدی لح این اشکال کن گر آمدی

دح خود را دان کز آن بنود گریز دح اعیان و ضرع داهتسن گریر

ز دحیبی رد سیرای خاک‌یزب� تا هب  چون دباینی دح خود زین دح گریز

تریرصبیبی رمع رد مسموع تفر   رمع رد محمول و رد موضوع تفر

باطل آدم رد تنیجه خود نگر یبیاثر تنیبییجه و  ره دلیلی 

اینی قاعنی رب قیاس ارترق زج هب نصموعی دنیدی صاعنی

از لادیل باز عربکسش صفی میزفاید رد سوایط فسلفی

مثنوی – دفتر پنجم – ص 288 – سطر 6 به‌بعد

آنچه از نقد مولوی در ابیات فوق مثنوی در خصوص فلسفه اخلاق انطباقی 

یونانی زده ارسطویی و افلاطونی برای ما قابل فهم است اینکه:

الف – مولوی در ابیات فوق فونکسیون فلسفه اخلاق یونانی زده انطباقی بر 

روی نفس انسان جز تخریب و ضایع کردن نفس و اخلاق چیزی نمی داند.

زمخ ناهنخای فکتر می کشد وری سفن هنئمطم از دسج
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ب - مولوی در ابیات فوق عامل انحراف و انحطاط فلسفه اخلاقی انطباقی 

)یونانی زده ارسطویی و افلاطونی نظریه پردازن مسلمان( در این می داند که 

توسط  می خواهند  آن ها  اخلاقی،  سازندگی  انفسی« جهت  »جربه  به‌جای 

»ذهنیت تجریدی و انتزاعی و کلی بافی خود به سازندگی نفسانی و اخلاق 

دست پیدا کنند« که این کاری انحرافی است.

میرخادش رد معتق وری جان فکتر دب نانخ پر زمخ دان

)یونانی زده  انطباقی  اخلاقی  فیلسوفان  کار  فوق  ابیات  در  مولوی   – ج 

ارسطویی و افلاطونی( ذهنی بافی و کلی بافی نظری می داند که »خودشان 

مساله ذهنی می بافند و خودشان پس از مدتی ذهنی بافی برای آنها به‌صورت 

نظری پاسخ تعیین می کنند بدون اینکه ذره ای به تأثیر و فونکسیون عینی 

و واقعی ذهنی بافی خودشان در نفس‌شان توجه داشته‌باشند.«

رد ثدح کهدر اتس زرین بال را تا گشاید هدقع اشکال را

د - مولوی در ابیات فوق خطاب به فیلسوفان اخلاقی انطباقی )یونانی زده 

که  )عقده ها(  گره‌ها  این  تمام  می گوید:  مسلمان(  افلاطونی  و  ارسطویی 

شما نشسته اید به‌صورت ذهنی‌بافی و انتزاعی می سازید و می بافید و برای 

آنها هم راه حل پیدا می کنید، »گره زدن )عقده سازی و عقده بافی( بر یک 

کیسه تهی است« چراکه همه فلسفه بافی انتزاعی انطباقی یونانی اخلاقی 

شما سالبه انتفاء به موضوع می باشد.
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هدقعای سخت اتس رب کیهس هتی هدقع را بگشاهد گریر ای هتنمی

ه – مولوی در ابیات فوق خطاب به فیلسوفان اخلاقی انطباقی )یونانی زده 

گره  در  عمرتان  شما  »گرچه  می گوید:  مسلمان(  افلاطونی  و  ارسطویی 

زدن کلی بافی و ذهن گرایی و انتزاعی گذشته‌است، دست از این کلی بافی 

انتزاعی بردارید و بقیه عمرتان را چنین بیندیشید که آن گره های ذهنی تان 

را هم حل شده‌است.«

هدقع چدن دگر بگشا هد گریر رد گشاد ههدقعا گشیتی تو پریر

و - مولوی در ابیات فوق خطاب به فیلسوفان فلسفه باف ذهن گرای انطباقی 

اخلاقی )یونانی زده افلاطونی و ارسطویی مسلمان( می گوید: »گره یا عقده 

یک  به‌عنوان  را  آن  اصلًاً  و  ندارید«  را  آن  گشایش  توان  شما  که  اصلی 

را  این است که »شما خودتان  گره و یک مشکل و یک عقده نمی دانید 

نمی‌شناسید« و »ذهن انتزاعی کلی باف خودتان را به‌عنوان نفستان محاسیبه 

می کنید«. اگر می خواهید گره های اصلی و مشکلات محوری پیدا کنید، »از 

خودتان و از نفستان شروع کنید.«

که دناینی که سیخ یا نیکبخت هدقعای کان رب گلوی ماتس سخت

آن بود رترهب زره فکر تعید گر دباینی که یییقش یا عسید

رخج این مد کن اگر صابح مدی لح این اشکال کن گر آمدی

فلسفه‌باف ذهن گرای  فیلسوفان  انحراف  اشکال  ابیات فوق  - مولوی در  ز 
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انطباقی اخلاقی )یونانی زده ارسطویی و افلاطونی مسلمان( در این می داند 

که آنها توسط کار ذهنی و ذهنی بافی بین »علم حضوری به خودشان با 

نفسشان واسطه و پل ایجاد می کنند« و توسط آن پیوسته فاصله خودشان 

با نفسشان را دورتر می سازند.

از لادیل باز عربکسش صفی می زفاید رد سوایط فسلفی

مسلمان  یونانی زده  فلسفه ساز  فیلسوفان  به  خودش  نقد  در  مولوی   – ح 

می گوید: به اینها بگویید »حرکت شما بر خلاف جهت واقعی اخلاق است« 

و به همین دلیل همین »خلاف جهت حرکت کردن شما، باعث می گردد 

تا شما هر چه بیشتر حرکت کنید، فاصله شما از خودتان و نفستان بیشتر 

بشود.«

گو هب او کاو را سوی گجن اتس پشت فسلفی خود را زادنیشه بکشت

ن گجن اتس او همجورتر وز چنین� ره که رودادنازرت او رترود

مسلمان  یونانی زده  فلسفه باف  فیلسوفان  به  نقد خودش  در  مولوی   – ط 

می گوید: در تحلیل نهایی جز شک و تردید و بی اعتقادی و کلی بافی و 

انتزاعی گری هیچ محصولی از این کتاب های اخلاقی شما حاصل نمی شود 

)آنچنانکه برای قرن ها از کتاب فلسفه اخلاقی آنها حتی یک نیمه ابوذر هم 

زاییده نشده است(، ولی در کلاس 13 ساله پیامبر اسلام در دوران مکی 

که  گردید  متولد  انسان های  یونانی  فلسفه  اخلاقی ضد  پراکسیس  توسط 



141مبانی »اخلاق تطبیقی« در رویکرد امام علی

برای همیشه بشریت الگو و اسوه خواهند بود.

ز میمادن نورب لقع از یزلهد� فسلفی گوید زقعموتلا نود

گو رب و سر را رب آن دیوار زن فسلفی نمکر شود رد فکر و ظن

رد هجان او فسلفی پهناینی اتس جیبیاینی اتس ره که را رد لد شک و 

آن رگ سلفف کدن وریش سیاه میمناید اقتعاد او گاه‌گاه

و  قال ها  و  قیل  به‌نقد  نسبت  مولوی  رویکرد  همین  ادامه  در  باری، 

بافندگی های فلسفی و منطقی، فیلسوفان اخلاقی )یونانی‌زده ارسطویی و 

افلاطونی مسلمان( است که او در جای دیگر مثنوی، »انسان ها را در عرصه 

فلسفه اخلاق به‌سوی حکمت و معرفت محرک و تکامل و شدن و دوری 

فلسفه  مبانی  فلسفی دعوت می نماید«.  بافندگی‌های  و  فلسفه  از  جستن 

اخلاق انطباقی صوفیانه مولوی در این رابطه عبارت است از:

یکم - قربانی کردن عقل اندر کوی عشق.

هلقعا باری از آن سویتس کوتس لقع را برقان کن اردن عشق تسود

چشم غییبی جوی و خربودرار شو ار شو ز زین نظر وین لقع ور یزب�

پس نظر بگذار و بگزین اتنظار زین نظر وین لقع ناید زج ودار

رد یشیخرد کی توان دش سوی خرش لقع یئیزج مهچو ربق اتس و خردش

تا بگرید نییتیس رد شوق تسه ربق لقع ما ربای گریه اتس

لیک بنود رد ودا لقعش صمیب لقع نرجور آدرش پیش طبیب

لقع یئیزج را زادبتساد خویش رادن دیوان را حق از رمصاد خویش

مثنوی – دفتر چهارم – ص 269 - سطر 11 به‌بعد

دوم – جایگزین‌کردن علم وحی نفسانی به‌جای علم نقل عقلانی.
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ملع حوی لد برودی از لیو ملعب لقن کم بودی لیم

سوم – پیروی بی‌چون چرا از مراد در عرصه شدن اخلاقی.

تا ولاقزت نجدبن تو مجبن اردنین هر رتک کن طاق و طبنر

بنجشش چون بنجش کژمد بود سریبی بخدبن مد بود ره که او 

 زاین اهلب‌ی یایبی و سب
ی

گیتسر خویش اهلب کن بتع می‌ور سپس

چهامر – اتخیار و اتنخاب رد رعصه ندش ایقیلاخ ارمی ارحنایفی و لغط میبادش.

ره چه تلقع خواتس آری اضرطار ره چه تسفن خواتس داری اتخیار

که رورغش داد سفن زیرکش مهچو کعنان سر زکشیتی وامکش

تنم نومح چرا باید کشید که ربایم رب سر کوه مشید

تا طمع رد نوح و کشیتی یتیخود کاشکی او آنشا نآمویتیخ

تا چو طنلاف چنگ رد مارد زدی کاش چون طلف از حیل جاله دبی

پنجم – جایگزین‌کردن »علم محوی« به‌جای »علم نحوی«

ور هب کشتیبان هناد آن خودپتسر آن یکی حنوی بکشیتی رد نشتس

گتف نیم رمع تو دش رب نفا گتف هیچ از حنو خوادنی گتف لا

لیک آن مد گشت خامش از جواب لد شکهتس گشت کشتیبان زتاب

گتف کشتیبان دبان حنوی دنلب باد کشیتی را بگدرایبی فکدن

گتف ینی از نم تو بساحی مجو هیچ داینی آنشا کندر بگو

بانک کشیتی رغق این گدرابهاتس گتف کل ترمع ای حنوی نفاتس

رطخیبی رد آب ران گر تو حموی  حمو میباید هن حنو اینجا دبان

رو بود زهدن زردیا کی دهر آب ردیا هدرم را رب سر دهن

رحب اسراتر دهن رب رفق سر چون درمبی تو زاوصاف رشرب
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مثنوی – دفتر اول – ص 145 – ابیات 2898 تا 2905

ششم – برای دستیابی به »اخلاق محوی« )نه اخلاق نحوی( »نفس« و یا 

»خودی ات« را ابتدا باید کشت.

مادن مصخی زو رترب رد انوردن ای هشان کشتیم ما مصخ نورب

ریرش باطن سخهر رخگوش نیتس ن این کار لقع و هوش نیتس کشتن�

وری آدرویم هب پیکار نورد چونک واگشتیم زپیکار نورب

تا هب سوزن رب کمن این کوه قاف قویتی خوامه زحق ردیا شکاف

ریرش آن را دان که خود را بشکدن ی دان که صفها بشکدن لهس ریرش

مثنوی – دفتر اول – ص 71 – سطر 6 به‌بعد

هفتم – انزوا و خلوت گزینی بستر دستیابی به »اخلاق محوی« است نه 

»اخلاق نحوی«

دیگران را تو زخود نشناهتخ ای تو رد پیکار خود را باهتخ

که منم این والهل آن تو نییتیس تو رهب صوتر که اییی بییتیس

رد مغ و ادنیشمهاینی تا هب لحق یک زمان هنتا مباینی تو زلخق

که خوش و زیبا و تسمسر خودی این تو کی باشیی که توان ادحوی

صرد خوییشی رفش خوییشی بام خویش رمغ خوییشی صید خوییشی دام خویش

آن ضرع بادش که رفع او تسدش جوره آن بادش که قامئ با خوتسد

ن هلمج ذریات را رد خود ببین� ن گر تو آمد زاهدای چون او نشین�

چیتس اردن خاهن کاردن رهش نیتس چیتس اردن مخ که اردن رهن نیتس

مثنوی – دفتر چهارم – ص 662 - ابیات 811 تا 818

هشتم – دستیابی به »اخلاق محوی« صورت فردی دارد نه جمعی.
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کار خود کن کار بیگاهن مکن ن دیگران خاهن مکن رد زمین�

کز ربای اتسو نمغاکی تو کیتس بیگاهن، نت خاکی تو

گوره جان را نیایبی هبرفی ین میهدی تا تو نت را چرب ریرش

تقو ندرم گدن آن پیدا شود گر میان مشک نت را جا شود




